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 فراخوان دعوت به همکاری 

های علمی و فکری مراکز  مندی از ظرفیتبا بهره   مطالعات علوم قرآن  ترویجی  -علمی    فصلنامه
یافته  ترویج  و  دانش  تولید  هدف  با  و  دانشگاهی  و  حوزه  حوزوی  در  دانشمندان  آثار  و  پژوهشی  های 

های مطالعات نوین  ها و نیازها و بازنشر تازه مسئله  پاسخ به،  مرجعیت علمی قرآن،  علوم قرآنی،  تفسیر
اسلامیقرآن فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  سوی  از  قرآن()  بنیان  معارف  و  فرهنگ  صورت  به  پژوهشکده 

 شود. دیجیتال منتشر می
 « در عرصه علوم و معارف قرآن مطالعات علوم قرآن اهداف فصلنامه »

 ؛ ^بیتگسترش و اعتلای فرهنگ و معارف قرآن کریم و اهل .1
 ؛ مرجعیت بخشی به قرآن کریم در علوم اسلامی و انسانی .2
 ؛ های قرآنییافته تعمیق  .3
 ؛ ایجاد محیط پویا و مولد اندیشه قرآنی .4
 ؛ پاسخگویی به نیازهای فکری و معارفی جامعه و نظام اسلامی .5
 ؛ های ملی و کلان قرآنیریزیگذاری و برنامه تأثیرگذاری و مشارکت در سیاست .6
 ؛  پژوهیهمکاری با پژوهشگران برجسته سایر مراکز قرآن .7
 بنیان.بسط مطالعات تطبیقی قرآن .8

 های پژوهشی و رویکردهای اساسی فصلنامهاولویت
 ؛ معارف و علوم قرآنی، ها در حوزه تفسیربازخوانی و نقد دیدگاه .1
 ؛ پژوهی ناظر به مرجعیت علمی قرآنقرآن .2
کید   محوری با  مسئله تمرکز بر .3  ؛  بر مطالعات کاربردیتأ
 ؛ و شبهات قرآنی هاپرسش  پژوهی ناظر بهقرآن .4
 ؛  پژوهشی در ابعاد روشی و نظری - رعایت معیارها و ضوابط علمی .5
معارف و  ،  های مختلف قرآنی اعم از تفسیرمطالعات قرآنی خاورشناسان در زمینه  .6

 علوم قرآنی. 

صاحب  تفسیر،  نظراناز  مباحث  و  موضوعات  به  علاقمند  پژوهشگران  و  و ،  استادان  معارف 
مطالعات   ترویجی  -  علمی  شود تا آثار خود را جهت بررسی و چاپ در فصلنامهمیعلوم قرآنی دعوت  

قرآن آدرس براساس    علوم  به  نشریه  سامانه  طریق  از  فراخوان  این  در  مندرج  شرایط  و    ضوابط 
jqss.isca.ac.ir .ارسال نمایند 
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 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

 شرایط اولیه پذیرش مقاله

 .آزاد است، در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات  مطالعات علوم قرآننشریه  ✓

در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمددان جهددت قبلًا  نباید مطالعات علوم قرآنمقالات ارسالی به نشریه   ✓

 .انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند

داوری  فراینددد برای تسریع،  شوندیابی میبا توجه به اینکه همه مقالات فارسی ابتدا در سامانه سمیم نور مشابهت ✓

 .از اصالت مقاله خود از طریق این سامانه مطمئن شوند، بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله

از دریافت مقاله مجدد از نویسندگانی که مقالدده دیگددری در رونددد بررسددی دارنددد و  مطالعات علوم قرآننشریه   ✓

 .معذور است،  هنوز منتشر نشده 

 Times New Romanبددرای مددتن و   13ندداز     Noorzarبددا قلددم    DOCXبددا پسددوند    Wordمقاله در محیط   ✓

 چینی شود.برای انگلیسی( حروف10ناز   

o نویسددنده ، چنانچه مقاله مستخرج از هر کدام از موارد ذیددل باشددد: شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر

متوجدده ای کدده نشددریه موظف است اطلاعات دقیق اثر وابسته را ذکر کند. در غیر این صددورت در هددر مرحلدده

 : کندمطابق مقررات برخورد می،  رسانی نویسنده شودعدم اطلاع

o گروه تحصیلی(،  دانشکده ،  دانشگاه محل تحصیل، تاریخ دفاع،  استاد راهنما، عنوان کامل) نامهپایان 

 باشد. الزامی می   استاد راهنما  تنهایی قابل پذیرش نبوده و ذکر نام به ارشد و دکتری(  )   دانشجویان مقاله ارسالی از  ** 

o سازمان مربوطه(،  همکاران طرح، تاریخ اجرا، عنوان کامل طرح) طرح پژوهشی 

o سازمان مربوطه(  ،  تاریخ،  عنوان کامل همایش یا کنگره ) ارائه شفاهی در همایش و کنگره 

o سددامانه نشددریه جهددت ارسددال نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقالدده : روند ارسال مقاله به نشررریه

 به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.،  مقاله اقدام کنند

 .اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید »ارسال مقاله«باید ابتدا در بخش   نویسنده مسئول، برای ارسال مقاله ✓

 .نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفاً از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند ✓

o قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش 

های نویسددنده و حدداوی یافتدده های پژوهشددیددستاورنشریه مطالعات علوم قرآن فقط مقالاتی را که حاصل   .1

 پذیرد. جدید است را می

 گزارشی و ترجمه معذور است.، گردآوری،  از پذیرش مقالات مروری صرف نشریه .2

o هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کندفایل : 

 یابی فایل نتیجه مشابهت.  4  بدون مشخصات نویسندگان() فایل اصلی مقاله.  1

 . فرم عدم تعارض منافع5   نویسندگان(فایل تعهدنامه )با امضای همه  .  2

 به زبان فارسی و انگلیسی()  فایل مشخصات نویسندگان.  3
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 مشروط به ارسال سه فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است(. ،  ارسال مقاله برای داوری ) : تذکر 

 باشد.توسط نویسنده مسئول الزامی می،  فرم عدم تعارض منافعتکمیل و ارسال   .1

o 200تددا  150: چکیررده؛ کلیدددواژه  8تددا  4: هاکلیرردواژه؛ واژه  7500تا  5000بین : واژگان کل مقاله:  حجم مقاله 

 شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد(.روش، اصلی پژوهش  سؤال  یا مسئله،  چکیده باید شامل هدف)  واژه 

o حتمدداً  نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید: نحوه درج مشخصات فردی نویسررندگان

عنوان فرسددتنده مقالدده بدده  .نویسنده مسئول( جلوی نددام نویسددنده مددورد ن ددر درج شددود)  مشخص باشد. عبارت

 .گیردهای بعدی با وی صورت میرسانیشود و کلیه مکاتبات و اطلاعنویسنده مسئول در ن ر گرفته می

o ذیل درج شودهای وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی : 

پست الکترونیکدی ، کشور، شهر، دانشگاه، گروه، استاد(، دانشیار، استادیار، مربی) رتبه علمی: اعضای هیات علمی.  1

 سازمانی.

پسددت ، کشددور، شددهر، دانشددگاه، دکتددری( رشددته تحصددیلی، ارشددد کارشناسی، کارشناسددی) دانشددجوی: . دانشررجویان2

 الکترونیکی سازمانی.

، سازمان محل خدمت، دکتری( رشته تحصیلی، کارشناسی ارشد ، کارشناسی)  مقطع تحصیلی: آزاد. افراد و محققان 3

 پست الکترونیکی سازمانی.، کشور، شهر

 پست الکترونیکی.، کشور، شهر، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، رشته تحصیلی، (2، 3، 4) سطح : . طلاب4

o های ذیل باشدبدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش: ساختار مقاله  : 

 ؛ . عنوان1

 ؛  نتایج(، روش،  هدف،  موضوع/مساله/سوال تبیین ) . چکیده فارسی2

اهمیت و ضرورت انجام پددژوهش و دلیددل ،  فارسی و انگلیسی()  پیشینه تحقیق،  مسئله  شامل تعریف)  . مقدمه3

 ؛ جدیدبودن موضوع مقاله(

 ؛ توضیح و تحلیل مباحث() . بدنه اصلی4

 ؛  بحث و تحلیل نویسنده()  گیری. نتیجه5

کننده اعتبار بودجه پژوهش نددام بددرده تأمین  های همکار وشود از مؤسسهپیشنهاد می:  . بخش تقدیر و تشکر6

نمددودن امکانددات یددا در تهیدده و فراهم،  شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطدده نقددش داشددته

بددا ذکددر ، اندو نیز از افرادی که به نحوی در بررسی و تن یم مقاله زحمت کشددیده   اندکرده   مورد نیاز تلاش

ها یا افددرادی کدده نددام آنهددا بددرای قدددردانی ذکددر گزاری شود. کسب مجوز از سازمانقدردانی و سپاس،  نام

 ؛ الزامی است،  شوندمی

فهرسررت باید به انگلیسددی نیددز ترجمدده شددده و بعددد از بخددش ،  منابع غیرانگلیسی علاوه بر زبان اصلی)  . منابع7

 درج شوند(.  Referencesذیل عنوان  ،  منابع

o روش استناددهی  :APA  (می، درج پانویس )باشد که لینک دانلود فایددل ارجاعات درون متن و فهرست منابع

 باشد.راهنمای نویسندگان( موجود می) آن در سامانه نشریه

http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://www.isca.ac.ir/portal/Theme/isca/apa.pdf
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Abstract 
To establish the authority of the Quran as a comprehensive and infallible 

source in the humanities, interdisciplinary studies between the Quran and 

the humanities can lay the initial groundwork. Given the differences in 

research methodology between the humanities and the Quran, it is 

necessary to develop a methodology for interdisciplinary studies that 

facilitates epistemic connections between the two fields. To achieve this 

goal, considering the differences between existing humanities 

methodologies and Quranic studies, it is necessary to examine the 

methods through which an epistemic connection can be established 

between the data of the humanities and Quranic knowledge, and 

ultimately, an appropriate methodology should be presented. Methods 

such as discovery and inference, confirmation and completion, evaluation 

and refinement, reliance on Quranic presuppositions for the establishment 

of Islamic humanities, hypothesis formation based on Quranic teachings, 

indirect influence and non-intervention, and the production of humanities 

knowledge with Quranic fundamental teachings as theoretical premises 

are among the proposed approaches. However, none of these methods are 

complete or possess the necessary validity. Accordingly, this article, using 

a descriptive-analytical method, seeks to answer the question: Through 
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what methodology can the scientific authority of the Quran be established 

in interdisciplinary studies of the Quran and the humanities? The findings 

of this research present a well-reasoned and acceptable methodology for 

interdisciplinary studies of the Quran and the humanities. 

Keywords 
Methodology, Scientific Authority of the Quran, Interdisciplinary Studies, 

Humanities. 
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 مرجعية القرآن الكريم العلمية في الدراسات البينية

 1محمدحسین صاعد الرازي 

تاریخ الإصدار:    ⚫  2025/ 01/ 25تاریخ القبول:    ⚫  2024/ 11/ 25:  ل ی تاریخ التعد   ⚫  2024/ 11/ 09تاریخ الإستلام:  

10 /03 /2025 

 الملخص

العلوم   في  الخطأ  یقبل  لا  شاملاً  مرجعاً  الكریم  القرآن  یكون  إرساء  ولكي  من  فلابد  الإنسانیة، 

البینیة بین القرآن والعلوم الإنسانیة، ونظراً لاختلاف منهج  الأسس الأولیة من خلال الدراسات 

بین   دراسة  منهج  تقدیم  من  فلابد  الكریم،  القرآن  في  البحث  ومنهج  الإنسانیة  العلوم  في  البحث 

المناهج  إلى  وبالنظر  الهدف،  هذا  ولتحقیق  بینهما.  المعرفي  للربط  الإنسانیة  والعلوم  القرآن 

التي یمكن من  مناهج  المختلفة للعلوم الإنسانیة والدراسات القرآنیة الموجودة، لا بد من فحص ال

خلالها إقامة علاقة معرفیة بین معطیات العلوم الإنسانیة والدراسات القرآنیة الموجودة، وأخیرا  

ال "ال  المطلوب.   منهجتقدیم  مثل  أسالیب  تقدیم  والاستن کیمكن  والباطشف  و"التأكید  "،  كمیلت "، 

الدینیة"،   الإنسانیة  العلوم  لإقامة  القرآنیة  الافتراضات  على  و"الاعتماد  والتهذیب"،  و"الحكم 

تعالیم القرآن"، و"التأثیر غیر المباشر وعدم التدخل"، و"إنتاج  المعتمدة على  فرضیات  الو"طرح  

العلوم الإنسانیة بدعم من التعالیم الأساسیة للقرآن كفریضة نظریة"، ولكن أیاً من هذه الأسالیب  

 
، قم،  قسم القرآن والعلوم الإنسانیة، المجمع العالي للقرآن والحدیث، جامعة المصطفى العالمیة أستاذ مساعد،  .  1

 h.saedrazi@yahoo.com إیران. 
*  ( الرازي، محمدحسین.  البینیة،  2024صاعد  الدراسات  العلمیة في  الكریم  القرآن  الفصلیة  م(. مرجعیة 

 . 32-7(، صص 20)6، لدراسات علوم القرآنالترویجیة  - العلمیة
https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.70233.1338 
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الوصفي   المنهج  باستخدام  المقالة،  هذه  فإن  وعلیه  اللازمة.  بالصلاحیة  تتمتع  ولا  كاملة  لیست 

یمكن   كیف  السؤال:  على  ستجیب  إمکانیةالتحلیلي،  مجال  المرجعیة    إثبات  في  العلمیة  قرآن 

والعلوم   للقرآن  البینیة  معقول  الدراسات  منهج  تقدیم  هو  البحث  لهذا  الجدید  والإنجاز  الإنسانیة؟ 

 ومقبول للدراسات البینیة للقرآن والعلوم الإنسانیة. 

 یة رئیسالکلمات ال

 ، الدراسات البینیة، العلوم الإنسانیة. مرجعیة القرآن العلمیةالمنهجیة، 
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  مطالعات در قرآن یعلم تی مرجع یشناسروش

 یقرآن و علوم انسان یارشتهانیم

ی راز  صاعد  نیمحمدحس
1

 

 :نیآنلا خیتار⚫ 06/11/1403:  رشیپذ خیتار⚫ 05/09/1403اصلاح:  خیتار⚫ 19/08/1403: افتیدر خیتار

20/12/1403 

 ده یچک

ای قدرآن و رشدتهتوان بدا مطالعدات میانبرای مرجعیت منبع جامع و خطاناپذیر قرآن، در علوم انسانی، می 

شناسدی تحقیدق در علدوم انسدانی بدا های اولیه را فراهم کرد و با توجه به تفداوت روشانسانی زمینهعلوم  

ای قدرآن و علدوم رشدتهشناسدی مطالعدات میانشناسی تحقیق در قرآن کریم، لازم است یک روشروش

بده ایدن هددف، بایدد بدا توجده بده   دنیرسد  یبدراانسانی برای ارتباط معرفتی میدان ایدن دو عرضده شدود.  

 ،هاوسیله آن روشتوان بههایی که می شناسی متفاوت علوم انسانی موجود و مطالعات قرآنی، روشروش

های قرآنی ایجاد کرد، مورد بررسی قدرار دهدیم های علوم انسانی موجود و دادهارتباط معرفتی میان داده

 هددایی همچددون  کشدف و اسددتنباطی،  تأییددد و تکمیددلی، روش شدود.و در نهایدت روش مطلددوب عرضدده 

انگاری های قرآندی بدرای تأسدیس علدوم انسدانی دیندیی،  فرضدیهفرض داوری و تهذیبی،  تکیه بر پیش

مثابده مداخلهی و  تولید علوم انسانی با پشتوانه تعالیم بنیادی قرآن بهتعالیم قرآنی و  تأثیر غیرمستقیم و عدم

 
  استادیار گروه قرآن و علوم انسانی مجتمع عالی قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة، قم.. 1

  h.saedrazi@yahoo.com 
قددرآن و علددوم  یارشددتهانیقددرآن در مطالعددات م یعلم تیمرجع یشناسروش(. 1403. )نیمحمدحس ،یصاعد راز  *

 .32-7 (، صص20)6مطالعات علوم قرآن،   یجیترو -  یفصلنامه علم .یانسان
 https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.70233.1338 

mailto:h.saedrazi@yahoo.com
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ها کامل نبوده و از وجاهت لازم برخوردار یک از این روشمفروضات ن ریی قابل عرضه است، اما هیچ

 تحلیلدی، بدده ایدن پرسدش پاسدخ خواهدد داد کدده  -توصدیفی  نیسدت. بدر ایدن اسداس ایددن مقالده بدا روش

پذیر است؟ ای قرآن و علوم انسانی با چه روشی امکانرشتهمرجعیت علمی قرآن در عرصه مطالعات میان

ای قدرآن و علدوم رشتهنتیجه و دستاورد این تحقیق، عرضه روشی مستدل و قابل قبول برای مطالعات میان

 انسانی است.

 ها کلیدواژه 

 ای، علوم انسانی.رشتهشناسی، مرجعیت علمی قرآن، مطالعات میانروش
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 مقدمه

تددوان بددا رسد برای مرجعیت منبع جامع و خطاناپذیر قرآن، در علوم انسانی، میبه ن ر می

های اولیدده را فددراهم کددرد و بددا توجدده بدده ای قرآن و علوم انسانی زمینهرشتهمیانمطالعات  

شناسی تحقیق در قددرآن کددریم، لازم شناسی تحقیق در علوم انسانی با روشتفاوت روش

ای قرآن و علوم انسانی بددرای ارتبدداط معرفتددی رشتهشناسی مطالعات میاناست یک روش

در ایددن پرداخته خواهد شد.    مسئلهمیان این دو عرضه شود، که در پژوهش حاضر به این  

هددای علددوم هددا ارتبدداط معرفتددی میددان دادهوسددیله آن روشتوان بههایی که میراستا روش

های قرآنی را ایجاد کرد، لازم است مورد بررسددی قددرار گیددرد و از انسانی موجود و داده

-پذیرترین روش عرضه شود. روش ایددن تحقیددق هددم توصددیفی میان آنها بهترین و توجیه
 تحلیلی است.

هددا مختلددف سددابقه طددولانی دارد؛ ولددی بحددث از پیشددینه مفهددوم  مرجعیددتی در دانش 

مرجعیت قرآن در علوم انسددانی نوپدیددد اسددت. در ادبیددات مفسددران قددرآن بیشددتر مفهددوم 

 جامعیتی و  کمالی قرآن در گذشته مورد بحث قرار گرفته است. بررسی ایددن بحددث از 

دیدگاه علامه طباطبایی توسط چند محقق انجام شده است. مثل  جامعیت قددرآن از نگدداه 

)آریددان، و  جامعیت قرآن در بیان مفسر المیددزانی  (20-7ص صدد ، 1392)حسینی، علامه طباطباییی 

همچنین برخی مفسران به مرجعیت قرآن در امور دینی مانند اصددول،   (166-131ص  صدد ،  1387

و برخددی دیگددر بددر مرجعیددت   (234، ص  4ق، ج1414)ملکددی،  انددد  فروع و معارف الهی پرداخته

 .(185-177ص  ص،  22تا، ج)هاشمی، بیاند جانبه قرآن اشاره کردههمه

توان به مقاله محمدعلی رضددایی اصددفهانی بددا عنددوان  مرجعیددت در آثار جدید نیز می

 .(1396)رضایی اصفهانی،  علمی قرآنی اشاره کرد 

 شناسی مفهوم. 1

 . علوم انسانی 1-1

بددا علددوم غیرطبیعددی متددرادف بددود کدده تحددت عنددوان   یب یتقر  طوربهدر قدیم علوم انسانی  

بندی شده بود. با وجود اینکدده در معددارف اسددلامی بددا علددومی چددون حکمت عملی طبقه
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عنوان علوم انسانی توان آنها را بهکنیم که میالنفس، اخلاق و تدبیر منزل برخورد میعلم

برانگیز اسددت. قلمداد کرد، ولی اصطلاح علوم انسانی همانند اصطلاح علوم طبیعی بحث

اند این علددوم را بددا علددوم اخلاقددی یددا علددوم مربددوط بدده نویسندگان گوناگون ترجیح داده

)فرونددد، فرهنگ، روح )نفس ناطقه(، انسان و یا علوم دستوری یا هنجدداری همسددان بنامنددد  

 .(72، ص 1385

شددود. بدده هددر علوم انسانی علمی است که در آن از نهادها و امور اجتماعی بحددث می

حددال علددوم انسددانی، انسددان را از ایددن حیددث کدده موجددودی مشددخص و ممتدداز از دیگددر 

کنددد. در علددوم موجودات است و حالات و آثددار مخصددوص بدده خددود دارد، بررسددی می

شود و نه فقط حیات مادی انسان انسانی نه فقط درباره جهان، بلکه درباره انسان بحث می

گیرد، بلکه علمی هست که در آن ذهن و حیات درونددی و و بدن او موضوع علم قرار می

 .(63، ص  1373)مجتبوی،  گیرد حالات روانی انسان مورد مطالعه قرار می

های گوناگون بشری است؛ علوم انسانی معارفی است که موضوع تحقیق آنها فعالیت

هایی که متضمن روابط افراد بشر بددا یکدددیگر و روابددط ایددن اشددیا  و آثددار و یعنی فعالیت

هددایی طور معمددول بدده دانش نهادها و مناسبات ناشی از آنهاست. اصطلاح علوم انسانی بدده

هایی کدده شود که موضوع تحقیددق آنهددا فعالیددت انسددانی اسددت؛ یعنددی کوشددش اطلاق می

دربردارنده رفتار فردی انسان و روابط افراد بشر با یکدیگر اسددت. علددوم انسددانی علددومی 

های وی را شوند و مجموعه روابط انسان با محیط و فعالیتهستند که به انسان مربوط می

های گوناگون فرهنگی، دینددی، روحددی و روانددی، سیاسددی، اقتصددادی و اجتمدداعی از جنبه

 کنند.مطالعه می

برخی معتقدند علوم انسانی چند اصطلاح دارد. یکی از اصطلاحات علددوم انسددانی در 

واقع علوم انسانی به معنای علومی در برابر علوم طبیعی، تجربی، زیستی، ریاضددی و ماننددد 

اینهاست. به این معنا، علوم انسانی یک گستره فراوانی داشددته و شددامل فلسددفه، ادبیددات و 

شود. دیگددر در برابددر علددوم عقلددی نیسددت، بلکدده در برابددر مانند اینها از علوم عقلی هم می

علوم تجربی به معنای همان علوم طبیعی اسددت. هرچنددد علددوم انسددانی هددم بدده یددک معنددا 

خودش جز  علوم تجربی است. این یک اصددطلاح اسددت کدده شددامل فلسددفه و ادبیددات و 
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پددردازد و شود. علوم انسانی در واقع علومی است که به رفتارهای آدمی میمانند اینها می

قددوانین و قواعددد حدداکم بددر رفتارهددای فددردی، خددانوادگی و اجتمدداعی انسددان را بررسددی 

شددود و شددامل کند. به این معنا، فلسفه، ادبیددات و ماننددد اینهددا بدده یددک معنددا خددارج میمی

شناسددی، اقتصدداد، مدددیریت و ماننددد شناسی، جامعهشود؛ مثل روانای از علوم میمجموعه

 هددای غیرتجربددی را دارنددد؛ مثددلاینها. البته در این مجموعه نیددز بعضددی از اینهددا آن روش

های علوم سیاسی یا مثلًا تعلددیم ها و گرایش ای از موارد، در بعضی شاخهحقوق و در پاره

هددایی ای از دانش گددوییم و من ورمددان دقیقدداً مجموعددهو تربیت. گاهی ما علوم انسانی می

پددردازد و قاعدددتاً روش آن هددم تجربددی است که به رفتارهای فردی و اجتماعی انسان می

 .(42، ص 1382)اعرافی، است  

 . قرآن 2-1

معناى خواندددن اسددت کلمه  قرآنی بر وزن  غفرانی، مشددتق از مدداده  قددردی، مصدددر بدده

کددردنی اسددت و قدند معنای آن  متابعت و پیروی. برخی معت (668  ص  ق،1412)راغب اصفهانی،  

همددین معنددا در آیددات قددرآن و بدده    (18  ، ص1تددا، ج)طوسددی، بی تلاوتی نیز همین معنا را دارد  

اِذَا به کریم كْ بهِِ لسَِانكََ لتِعَجَْلَ بهِِ* إِنَّ عَلیَنْاَ جَمْعَهُ وَقرُْآنددَهُ* فددَ کار رفته است. مانند  لا تحَُرِّ

 -خواندددن و حفدد  آن  -[ مجنبددان تددا بدددانقرََدْناَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنهَُ؛ زبان خود را به ایددن رقددرآن

به  -شتاب کنی * همانا فراهم آوردن و خواندن آن بر ماست. * پس چون آن را بخوانیم

 .(18-16)قیامت،   خواندنش را پیروى کنی   -زبان جبرئیل

نازل شددد و از آن جهددت کدده   |است که بر پیامبر اکرم  یقرآن در اصطلاح نام کتاب

ا جَعَلنْدداهُ  یتعددال یکه خددداشود، بدین نام موسوم شده است؛ چنانیخوانده م فرمایددد:  إِنددَّ

قرُْآناً عَرَبیًِّا لعََلَّکمُْ تعَْقِلوُن؛ ما این کتاب را قرآنی عربی قددرار دادیددم شدداید شددما بیندیشددید 

. بدده عبددارت دیگددر، قددرآن (42 ، ص1تددا، ج؛ زرقددانی، بی15 ، ص2ق، ج1417)طباطبددایی،  (3)زخددرف، 

، 1377)مطهددرى، اسددت  |نامه اعجازآمیز الهی، کتاب آسمانی و معجزه جاوید پیددامبروحی

از جانددب  وسیله فرشته امین وحی )جبرئیددل(که به زبان عربی، به عین الفاظ به (212 ، ص2ج

بددار و هددم   ک، هددم اجمددالاً یدد |خداوند و از لوح محفوظ، بر قلب و زبان پیددامبر اکددرم
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ت بیست وسه سال نازل شده و حضرت آن را بر گروهی از اصددحاب خددود تفصیلًا در مدل

خوانده و کاتبان وحددی راز میددان اصددحاب[ آن را بددا ن ددارت مسددتقیم و مسددتمرل حضددرت 

انددد. مددتن اند و حاف ان بسیار هم از میان اصحاب آن را حف  و به تددواتر نقددل کردهنوشته

دور است   س، متواتر و قطعی الصل مشاهی، قرآن مقدل  .(1630 ، ص2، ج1385)خرل

 . مرجعیت علمی قرآن کریم 3-1

 اند:های مختلفی عرضه کردهبرای عنوان  مرجعیت علمی قرآن کریمی تعریف

 هر علم؛  های آن برای متخصصان بودن و حجت بودن قرآن کریم و آموزه منبع الف( 

 های علوم انسانی؛برای تعیین اعتبار آموزهبودن قرآن بودن و شاخصب( مرجع

ج( پاسخگوبودن قرآن به نیازهای هر عصر و مددلا  عمددل قرارگددرفتن آن در علددوم 

 انسانی؛

 دهی به آنها؛د( تأثیرگذاری قرآن بر مبانی و مبادی علوم و جهت

هد( مرجع معرفتی و منبع بودن قرآن برای معرفت بشری در حوزه علوم انسددانی ماننددد 

 عقل و حس و تجربه؛

های مختلددف زندددگی های قرآن در ساحتو( سیطره علمی و حاکمیت داشتن آموزه

 .(1396)رضایی اصفهانی،  انسان 

رسد تعریف مطلوب برای مرجعیت علمی قرآن بدین شرح باشد: مرجعیت به ن ر می

علمی قرآن در علوم انسانی به معنی مرجع بودن قرآن در تعیین مبانی علوم انسانی و منبع 

بددودن قددرآن در تولیددد علددوم انسددانی و مرجددع و مددلا  بددودن قددرآن در مقددام داوری 

 دستاوردهای علوم انسانی است.

  های های علوم انسانی موجود و داده شناسی ایجاد ارتباط معرفتی میان داده روش .  2

 قرآنی 

ای قرآن و علوم انسددانی بددرای ایجدداد ارتبدداط معرفتددی میددان در عرصه مطالعات میان رشته

قرآن و علوم انسانی، هفت روش قابل تصور است کدده شددش مددورد از آنهددا دارای نقددد و 
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 اشکالات متعدد بوده و فقددط روش هفددتم ایددن رابطدده مصددون از اشددکالات اسددت کدده در 

 شددود، سددپس ادامدده بدده آن پرداختدده خواهددد شددد. در هددر روش، ابتدددا آن روش بیددان می

و در نهایت نقدهای که به آن روش و مبانی آن وارد اسددت،   شودیم  انی بمبانی آن روش  

 شود.بیان می

 . روش کشف و استنباط 1-2

من ور از این رویکرد، دیدگاهی است مبنی بر کشف کل علوم انسانی و اسددتنباط آن 

گیددرد و از قرآن؛ یعنی قرآن با توجه به حقانیت مطلق، مورد تفسیر و فهم عالمان قرار می

هم در مقام کشف و هم در مقام داوری، نقش مستقیمی در فرآینددد تولیددد علددوم انسددانی 

 کند.ایفا می

وجود دارد ... در قرآن هفتادوهفددت   یادی:  در قرآن علوم زدیگویم  یابوحامد غزال

 شددود،یعلوم چهار برابر م ن یاست و ا یهر کلمه علم یبرا رایعلم است؛ ز  ستیهزارودو

 (289، ص 1، ج1368 ،ی)غزالچون هر کلمه ظاهر و باطن و حد و مطلع و ... داردی 

تددوان همدده علددوم را از قددرآن اسددتخراج کددرد زرکشی معتقددد اسددت کدده مددی همچنین 

، 2تددا، ج)سیوطی، بیداند . سیوطی نیز قرآن را شامل تمام علوم می(181  ، ص2ق، ج1410)زرکشی،  

 ی اسددت . مرحوم فیض کاشانی در ضمن بیان اینکه قرآن کددریم  تبیددان کددل شدد (271  ص

 گوید:می

وسددیله تجربدده و حددواس علوم انسانی دوگونه است: اول علوم مسددتفاد از حددس کدده به

آید و این علوم متغیر و فاس شدنی و محصددور و متندداهی اسددت و اکثددر علددوم دست میبه

صددورت علددوم واحددد گونه است. دوم علومی که از مبادى و اسباب و غایددات بهمردم این 

آیددد. و آن علددم بدده مسددبب الاسددباب هددر دست میکلی بسیط بر وجه عقلی و غیرمتغیر به

چیزى است و این علم ضرورى و کلی و محیط به همدده امددور و احددوال اسددت و شددک و 

تغییر و غلط در آن نیست و این علم مثددل دانددش خدددا بدده اشددیا  و علددم ملائکدده و انبیددا و 

اوصیاست که به احوال موجودات در گذشته و آینده آگاهی دارند. هر کس کیفیت این 

شددود کدده همدده علددوم و فهمد و متوجه می ی را میعلم را بداند، معنی آیه  تبیاناً لکلل شی
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معانی در قرآن هست و هر امرى خودش یا مقومات و اسددباب و مبددادى و غایددات آن در 

 (57  ، ص1ق، ج1415)فیض کاشانی، قرآن وجود دارد 

 الف( مبانی 

که قرآن کتاب هدایت، اخلاق، تربیت و دیددن . نگاه دایرةالمعارفی به دین: درحالی1

ها و خداشناسددی هدددایت کنددد، بنددابراین سددوی فضددیلتها را بهاست و نازل شده تا انسددان

ضرورتی ندارد که همه مسائل علوم انسانی، عقلی و نقلی را با تفصیلات آنها بیددان کنددد؛ 

هرچند که این موارد گاهی اشارات حق و صادقی دارد. این مطلب مورد تأکیددد مفسددران 

 ن ران معاصر است.قدیمی و صاحب

هددا و جزئیددات آن( در حقیقت ظاهر آیات قرآن بر تمام علوم بشددرى )بددا تمددام فرمول

کسددی چنددین چیددزى اثبددات   ×دلالت ندارد، و اگر با توجه به بطون و علم پیامبر و ائمدده

 است.  ^کند، از محل بحث ما خارج است و علم آن مختص به پیامبر و ائمه

بلی، در قرآن اشاراتی به بعضی علوم و مطالددب علمددی شددده اسددت کدده اسددتطرادى و 

  89عرضی است، ولی همدده علددوم بالفعددل در قددرآن مددذکور نیسددت، و آیدداتی ماننددد آیدده 

 سددوره انعددام، بددر ایددن مطلددب دلالددت دارد کدده تمددام احتیاجددات  59و  38سددوره نحددل و 

)رضددایی اصددفهانی، طور مفصل یددا مجمددل ذکددر شددده اسددت دینی و هدایتی مردم در قرآن به

 .(230 ، ص1378

ای معتبددر اسددت استقلال علوم انسانی از قرآن: بدین معنا که فقط علوم انسددانی. عدم2

های اعتمددادی بددر یافتددهکه از قرآن استخراج شده باشد و غیر آن قابددل قبددول نیسددت و بی

ارزش مستقل عقل و تجربه بشری، با این استدلال که آنچه از غیر قرآن حاصل شود، بددی

 اعتبار است.و بی

 ب( نقد

ای که بر دایرةالمعارفی بودن قرآن وارد است، بر این دیدددگاه نیددز . نقدهای اساسی1

که عقل شود، درحالیوارد است. به عقل مولد بشری در عرض دین و وحی توجهی نمی
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ه بددرای شود و هددماز ن ر اسلام حجتی الهی تلقی می دوش بددا نقددل، منبعددی معتبددر و موجددل

 .(52 ، ص1386)جوادی آملی، شناخت است  

شددود. در پردازی عالمان هر علمی نادیده گرفتدده می. ظرفیت ذهنی و توانایی فرضیه2

گرفتدده اسددت و  انجددامهای علمی با فرضیات مسددتقل از قددرآن حقیقت بسیاری از پیشرفت

 انکار آنچه واقع شده، معقول نیست.

رود و مخاطبددان محدددود بدده گددروه . امکان مراوده علمی با غیردینداران از بددین مددی3

 که این مبانی را قبول دارند.شود؛ آن هم دسته خاصی از آناندینداران مسلمان می

 . روش تأیید و تکمیل 2-2

گیرد، ولی تکمیددل در این رویکرد عموماً نتایج علوم انسانی رایج مورد قبول قرار می

باشد؛ یعنی قرآن، صددرفاً تکمیددل و جبددران دهی آنها توسط مفاد قرآن مد ن ر میو جهت

تواند انجام دهددد. ایددن دیدددگاه بدده نواقص دستاوردهای عقل و تجربه مستقل بشری را می

 .(234 ، ص1382)ر. : باقری،  عطاس نسبت داده شده است  

 الف( مبانی 

کدده علددوم انسددانی های علوم انسددانی: درحالیمطلق به یافته  طور نسبیبهاعتماد  . عدم1

ای استوار است که نگاه جامعی به انسددان ندددارد شناختیرایج به دلیل آنکه بر مبانی انسان

نگددرد، دارای نقددایص متعدددد و خطاهددای و او را مستقل از آخرت و منحصر در جسم می

های متعدد و متعددارض در ایددن خصددوص شود دیدگاهکه مشاهده میفراوانی است؛ چنان

 در جامعه علمی وجود دارد.

زیددرا در ایددن روش قددرآن فقددط بدده  ؛مثابه مکمل عقل و تجربه بشددری. تلقی قرآن به2

 پردازد.تأیید و تکمیل می

 ب( نقد

های آن بدون توجه به ماهیت ن ددری گرایانه به علوم انسانی و تأیید یافته. نگاه اثبات1
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گرایی محوریددت دارد، اسددتفاده از که آنچه در اثبدداتو سوگیری ارزشی محقق؛ درحالی

قیدداس و بددا اسددتفاده از  شددکل بددههای علم مبتنی بر مشاهده است. معرفت علمی که روش

ها براسدداس قددوانین جهددانی در تبیین علمی پدیده  تلاششود،  های علمی حاصل میروش

هددای حسددی فقددط اسددت کدده داده گرایی بددر آندارد. در الگددوی اثبدداتی، مکتددب تجربدده

های علمددی زدود؛ های دانش ما هستند. پس مفاهیم متافیزیکی را باید از تمام ن ریددهریشه

زیرا اینها جایی در تجارب حسی ندارند. در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، 

گرایی رایج شد. وجه اشترا  تمددامی ایددن مکاتددب، توجدده های مختلفی از تجربهاسلوب

صرف به تجارب حسی و نفی متافیزیددک بددود. از دیددد آنهددا، دانددش تجربددی تنهددا وسددیله 

دسددت رسیدن به حقیقت است و حقیقددت معددادل اسددت بددا آنچدده از طریددق ایددن دانددش به

ای چون پوزیتیویسم، شددناخت علمددی . مکاتب تجربی افراطی(83  ، ص1377)گلشنی،  آید  می

انسان را به شناخت حسی و تجربی محدود نموده و دخالددت هرگوندده شددناخت فلسددفی و 

کنند. بنابر ن ریه پوزیتیویسم، جای بحث و پژوهش فراتجربی در فرآیند علم را انکار می

ماند و همه مسایل فلسفی، پددو  آور پیرامون مسایل ماورا الطبیعت باقی نمیعلمی و یقین 

 .(189  ، ص1364)مصباح یزدی، گردد ارزش تلقی میو بی

بدین ترتیب فرهنددگ مسددلط در غددرب کدده علددوم انسددانی را بدده شددکل پوزیتیویسددتی 

گذارد. این پارادایم محدود باعددث شددده بیند، واقعیات ارزش شناسه وحی را کنار میمی

آفرین تصددوف و پوزیتیویسددم شددود کدده در ایددن که انسان وارد مبحث دوگانگی تعارض

هددای مددذهبی و اخلاقددی گسددترش و توسددعه رونددد، جایگدداه خددود انسددانی در ازای ارزش

نوبه خود به گسترش لیبرالیسم فردی و آشددوب اجتمدداعی متعاقددب یابد. این موضوع بهمی

شددود، از طریددق آن منجر شد. در واقع بیشتر رویکردهایی که در علددوم تجربددی یافددت می

نبدده های عام مشخص گردند، اما جوسیله جنبهیابند تا اینکه بهموارد خاصی صلاحیت می

؛ (37 ، ص1374)الالددوانی، شددود ای است که با وحددی قرآنددی بیددان میشمول، جنبهعام و جهان

یابنددد؛ زیددرا اندکی برای مطالعه آینده بهتر می  طور نسبی رهنمودگرایان بههمچنین آینده

گیرنددد. ایددن ارزش را نادیددده می  مسددئلهطور قابل تددوجهی  علوم، از جمله علوم انسانی، به

گرفددت. کنددت، نکته ثابددت شددده کدده علددوم انسددانی در آغدداز، جنبدده اخلاقددی را دربددر می
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های خددود جددای ای را در نوشددتهتوکویل، دورکیم، مارکس و حتی وبددر نیددز چنددین جنبدده

دادند. این جنبه اخلاقی تا دوره اخیر نیز باقی بود، امددا از حدددود آغدداز جنددگ جهددانی می

ای دست کسانی کدده طرفدددار دخالددت ندددادن اخلاقیددات در مطالعدده جامعددهاول به بعد، به

ها به نحددو روزافزونددی از علددوم انسددانی کنددار مبتنی بر الگوهای علوم طبیعی بودند، ارزش

 .(16 ، ص1374)وندل،  زده شد  

توجهی بدده نقددش . منحصردیدن نقش علوم انسانی در توصیف و تبیین واقعیات و بی2

 تجویزی علوم انسانی.

توجهی به تعالیم قرآنی ناظر به توصیف و تبیین واقعیددات حددوزه علددوم انسددانی؛ . بی3

زیرا براساس این ن ر قرآن کریم فقددط تأییددد کننددده و تکمیددل کننددده اسددت و در حددوزه 

تواند دخالت کند، درحالیکه توصددیف و تبیددین واقعیددات مربددوط بدده کشف واقعیات نمی

 علوم انسانی در آن موجود است.

. احتمال تلفیق نامناسب و دچارشدن به التقاط میان علوم سددکولار انسددانی و قددرآن؛ 4

ها و مبانی نبددوده اسددت و در مرحلدده کشددف هددم دخددالتی فرضزیرا قرآن در مرحله پیش 

حضددور قددرآن در دو مرحلدده پددردازد. عدمنداشته و فقط در مرحلدده پایددانی بدده تکمیددل می

 نخستین موجب التقاط خواهد شد.

پردازی در حوزه علوم انسانی استفاده از ظرفیت قرآن در مقام کشف و فرضیه. عدم5

 و فقط استفاده از آن در مرحله تأیید و تکمیل.

 . روش داوری و تهذیب 3-2

در این رویکرد، دستاوردهای علوم انسانی متداول فقط به شرطی مورد قبول خواهنددد 

بود که از محک داوری نهایی و تأیید توسددط قددرآن سددربلند بیددرون آینددد؛ یعنددی عقددل و 

باشددند و قددرآن نقددش داوری نهددایی و طور مشروط مورد قبددول میتجربه مستقل بشری به

 احیاناً تهذیب دسددتاوردهای علددوم انسددانی را )در مقددام داوری و ندده در مقددام کشددف( بددر 

)ملکیددان، انددد عنوان دیدددگاه عطدداس مددورد نقددد قددرار دادهعهده دارد. این شیوه را برخی به

 .(220 ، ص1378
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 الف( مبانی 

 مثابه تابع قرآن )در مقام داوری(.. نگاه به علوم انسانی به-1

هددای محقددق، فرضکدده پیش . محدود کردن انت ار از قرآن به مقددام داوری؛ درحالی2

 گیری او مؤثر است.گیری و نتیجهآن هم در عرصه علوم انسانی، بسیار در جهت

 ب( نقد

های فرادینددی هددم در مقددام توجهی به لزوم خضوع علوم انسانی نسبت به ملا . بی1

 کشف و هم در مقام داوری.

 قبول دارند.  شکل. یافتن مخاطبان خود فقط در میان کسانی که قرآن را بدین 2

 پرداختن به نقد در پایان کار.. افتادن در موضع انفعالی و 3

قددرآن در مقددام کشددف هددیچ نقشددی نداشددته باشددد،   نچه. مواجهه با این شبهه که چنا4

 خوبی در مقام داوری دخالت کند؟تواند بهچگونه می

. تهذیب در پایان فرآیند تولید علم بسیار مشکل است و بدده احتمددال زیدداد منجددر بدده 5

 التقاط خواهد شد.

 انگاری تعالیم قرآن . روش فرضیه 4-2

هددای عقلددی و تجربددی این رویکرد با عنایددت بدده لددزوم تکیدده علددوم انسددانی بددر ملا 

مثابدده فرضددیات کند تعالیم قرآنی مربوط به حیطدده علددوم انسددانی به)فرادینی(، پیشنهاد می

قابل آزمون عقلانی و تجربی تلقی گردند و پس از تأیید، مبنای تکددوین ن ریدده در علددوم 

 انسانی قرار گیرند.

 آمیز بودن آزمددون فرضددیه اسددتخراج شددده از قددرآن و تبدددیل آن در صورت موفقیت

 ، بدداقری؛  38  ، ص1384)بدداقری،  مانددد  ها میبه ن ریدده، رنددگ تعلددق بدده فرضددیه قرآنددی بددر ن ریدده

 .(250 ، ص1382

واسطه آزمون فرضیه، نگران اعتبار آموزه قرآنی بود؛ زیرا آزمون فرضددیه البته نباید به

فرضددیه.   فرض اسددت و ندده فرض نیست و آنچه مستقیماً دینی است، پیش آزمون پیش معنای  به
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ها که برگرفته شده از قرآن هستند، در معرض آزمون و ابطال قددرار دارنددد، ندده این فرضیه

. پس (251  ، ص1382،  باقری؛  107  ، ص1380)باقری،  های قرآنی هستند  ها که خودِ ایدهفرضپیش 

شددوند ها میهای خام و نامناسب پژوهشگر از فرضیهها در وهله اول متوجه پرداختابطال

کند بددا کفایددت و پژوهشگر بعد از هر ابطال، مجدداً سراغ منبع الهام خود رفته و سعی می

 .(255  ، ص1380)باقری،  پردازی کند  بیشتری فرضیه

قدر ادامه یافت که پژوهشددگر را بدده ایددن های مکرر آنحتی در صورتی که این ابطال

پرداخددت کدده از آزمددون   یهایتوان با تکیه بر این منبع الهددام، فرضددیهینتیجه رساند که نم

شددوند؛ هددا رد و تضددعیف نمیفرضعلوم انسانی سربلند بیرون آیند، بدداز هددم پیش   یتجرب

هددایی متددافیزیکی بددوده و صددورت تجربددی ندارنددد، لددذا ابطددال هددا، گزارهفرضزیرا پیش 

هددایی از فرضتوان گفت، این اسددت کدده پیش پذیرند. حداکثر سخنی که در این مقام می

خیز نیستند. به سخن پردازی در عرصه علوم تجربی انسانی حاصلاین دست، برای فرضیه

هددای دینددی از عنوان گزارههای قرآنی در این حالت، اعتبددار خددود را بددهدیگر، این گزاره

، 1382)بدداقری،  پردازی مناسب نیسددتند.  اند؛ بلکه تنها معلوم شده که برای فرضیهدست نداده

 .(106 ، ص1380؛ همو،  255 ص

 الف( مبانی 

 های غیر قرآنی در مقام داوری؛. لزوم تکیه علوم انسانی بر ملا 1

 . استفاده از تعالیم قرآنی در مقام کشف علمی؛2

. استفاده از عقل و تجربه بشری برای تأیید و بررسی تعالیم قرآنی )با هدددف معرفددی 3

 عنوان منبعی مورد تأیید علم و تجربه(.قرآن به

 ب( نقد

های قرآن پذیر و حدسی؛ یعنی قراردادن دادهتعالیم قرآنی به اموری ابطال  کاهش .  1

 پذیر است.در جایگاه فرضیه که ابطال

ای بددا . احتمال دچارشدن به بحث تعارض علددم و دیددن؛ زیددرا ممکددن اسددت فرضددیه2
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توجه به اشتباه فهم مفسر از قرآن استخراج شددود و نتیجدده تحقیددق خددلاف آنچدده در علددم 

 موجود آمده است باشد و تلقی تعارض پیش بیاید.

. احساس نیازمندی تعالیم مربوط به علوم انسددانی در دیددن، بدده عقددل و تجربدده بددرای 3

 تأیید )دین علمی و نه علم دینی(.

 وجود پارادوکس میان اعتقاد دینی عالم مبنی بر صحت تعالیم قرآنددی و در عددین حددال، .  4

 پذیر است(.پذیر دانستن مفاد آن )فرضیه محصول خلاقیت عالم و امری ابطالابطال

 مداخله . روش تأثیر غیرمستقیم و عدم 5-2

این رویکرد با تفکیک مقام کشف از مقام داوری، تأثیرگذاری تعالیم قرآنی را فقددط 

بینی و ن ددام ارزشددی نقش طبیعی جهددانن ر  ازغیرمستقیم    شکل  در مقام کشف، آن هم به

کند که با تربیت عالم دیندددار معتقددد و پذیرد و تأکید میهر عالم در فعالیت علمی او می

مسلط بر مبانی و معارف قرآنی، ناگزیر فرضیه علمی متناسب با این مبانی در ذهددن عددالم 

 پرداخته خواهد شد و لازم نیست قرآن هیچ نقشی در مقام داوری ایفا کند.

 نقد

های متکی بددر قددرآن عددالم، بددرای تددأثیر در فرآینددد . عدم کفایت اعتقادات و ارزش1

 گرا(؛ویژه در فضای رایج سکولار و اثباتتولید علم، بدون سازوکار مشخص )به

شناسی تولیددد علددوم انسددانی در مقددام داوری و قبددول . عدم مداخله در مباحث روش2

 کامل پارادایم کنونی؛

مثابه منبددع معرفتددی عنوان نقش قرآن بهتواند بهتأثیرگذاری غیرمستقیم نمی  نوع. این  3

 علوم انسانی محسوب شود.

 های قرآنی برای تأسیس علوم انسانی دینی فرض. روش تکیه بر پیش 6-2

این رویکرد باتوجه به نقش مباحث متافیزیکی بر نحوه تولید علم، بر آن است کدده بددا 

های های متافیزیکی برگرفته از قرآن، در جریان تولید ن ریهفرضانتخاب و التزام به پیش 
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بخشی مثبت و منفی توسط آن در مراحل گوناگون تولید علوم انسانی و ایفای نقش الهام

بخشددی ویژه در مرحلدده الهامهددا و...(، بددهتددا تفسددیر داده مسددئلهعلددم )از شددناخت و تبیددین 

های توان در مقام داوری، این فرضیههای قرآنی، میفرضهای متناسب با این پیش فرضیه

هددای قرآنددی را محددک آزمددون تجربددی و عقلانددی قددرار داد و فرضالهددام گرفتدده از پیش 

محتوا( نمایان است، ولی با تبعیددت از   دیدها )از  هرچند صبغه قرآنی بر تار  این فرضیه

روش داوری علوم انسانی رایج، محصول این فرآیند، نوعی علم انسانی خواهددد بددود کدده 

 توان آن را دینی دانست.می

ها دربدداره ماهیددت انسددان، تددأثیرات در این خصوص دکتر باقری معتقد است دیدددگاه

رو کنددد، ازایددن دهی مشدداهدات پژوهشددگر ایفددا میعمیقددی بددر مفدداهیم ن ددری و جهددت

های علوم انسانی باشددند؛ بدددین فرضتوانند از جمله پیش های برگرفته از قرآن میمعرفت

هایی اسددت و برخددی از ایددن فرضتوان از علمی سخن گفت که مبتنی بر پیش معنا که می

 .(35، ص 1384)باقری، ها، برآمده از قرآن است فرضپیش 

 الف( مبانی 

 گرایانه به علوم انسانی؛. نگاه غیر اثبات1

 گو بودن قرآن؛. نگاه گزیده2

 پردازی عالم در مقام کشف؛. توجه به عنصر خلاقیت ذهنی و فرضیه3

 . عنایت به لزوم استقلال علوم انسانی در حوزه داوری؛4

 گیری و تحول علوم انسانی؛. توجه به نقش مباحث متافیزیکی در شکل5

های رایددج شددده بددا دیگددر ن ریددههای تربیتددی حاصل. عنایت به لددزوم رقابددت ن ریدده6

 های حوزه علوم انسانی به بازار معرفت جهانی(.)امکان عرضه ن ریه

 ب( نقد

. محدود کردن بحث تأثیر قرآن در علوم انسانی بدده مفروضددات متددافیزیکی )تعددالیم 1

 بنیادین دین(؛
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 توجهی به لزوم استفاده از علوم دیگر؛. بی2

 شناسی علوم انسانی در مقام داوری؛عنایت به اصلاح روش. عدم 3

 .توجهی به لزوم روشمندی فهم و تفسیر قرآن در قلمرو علوم انسانی. بی4

 . رویکرد مطلوب در ارتباط معرفتی علوم انسانی با تعالیم قرآنی7-2

مثابدده مفروضددات ن ددری؛ تولیددد علددوم انسددانی بددا پشددتوانه تعددالیم بنیددادی قددرآن به

 های پردازی در حوزه علوم انسانی بددا تکیدده بددر تعددالیم قرآنددی و بددا اسددتفاده از یافتددهن ریه

 های حاصددل ایددن علددوم در چددارچوب تعددالیم بنیددادی قددرآن و آزمددودن ن ریدده دیگددر

ارتباط براساس تناسب با تعالیم بنیددادی و علمددی اسددلام، افددزون بددر داوری آنهددا براسدداس 

 معیارهای فرادینی.

 های رویکرد مطلوب ویژگی

. این رویکرد ضمن حف  نقاط قوت رویکرد تأسیس علوم انسددانی براسدداس تعددالیم 1

عنوان مفروضات متافیزیکی پددژوهش در عرصدده علددوم انسددانی، بددر بنیادین قرآن کریم به

گاه اصددلی در مثابدده پشددتیبان و تکیددهاستفاده از تعالیم مربوط به علددوم انسددانی در اسددلام به

های پردازی در حددوزه علددوم انسددانی تأکیددد دارد و در عددین حددال، ن ریددهمرحلدده ن ریدده

 -  البتدده بددا صددبغه دینددی  -  محصول این ارتباط معرفتددی را جزئددی از علددوم مسددتقل بشددری

مثابه محصول عقل مولد آدمی باید نسبت به ملا  فرادینی نیز نقدپددذیر و داند، که بهمی

اعددم از  - های غیر دینی در جلددب ن ددر مخاطبددانخاضع باشند تا بتوانند به رقابت با ن ریه

 بپردازند.  -  دیندار و غیردیندار

. در این رویکرد باتوجه به نقش مهم مفروضات ن ری، هددم در مقددام کشددف و هددم 2

شناسددی تحقیددق علددوم ها، بر اصلاح الگوی رایج در روشدر مقام داوری، نسبت به ن ریه

دینددی( بددرای آزمددون دینددی و درونانسانی و عرضه الگویی بدددیل )ارزیددابی تودمددان برون

نماید تا هم صبغه مستقل علمی و فرادینددی محصددول های محصول ارتباط تأکید مین ریه

لحاظ تناسددب های غیر دینی باشددند، و هددم بددهاین ارتباط باقی بماند و قابل رقابت با ن ریه
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مفروضات ن ری آنها با تعالیم قرآنی، صبغه دینی داشته و قابل انتساب و اسددتناد بدده دیددن 

 حق باشند.

. در این رویکرد استفاده محقق علددوم انسددانی از دسددتاوردهای علددوم در چددارچوب 3

مثابدده مفروضددات ن ددری تحقیددق( و بددا پرداز بدده تعددالیم بنیددادین قرآنددی )بهالتددزام ن ریدده

ها بددر مفدداهیم و ن ریدده  دیگددربخشی مثبت و منفی از آنها در گددزینش و طددرد و نقددد  الهام

ها و عناصددر گوندداگون موجددود در شود هم میددان مؤلفددهحسب تناسب با تعالیم، باعث می

های علمددی همدداهنگی و انسددجام درونددی ایجدداد شددود، و هددم زمیندده تلفیددق و آحاد ن ریه

های علمددی محصددول ارتبدداط معرفتددی بددا تعددالیم قرآنددی در همسویی میان مجموع ن ریدده

 راستای عرضه تصویری یکپارچه فراهم خواهد آمد.

کدده  - شناختی بنیددادین بدده علددوم انسددانی رایددج. در این رویکرد با وجود نقد معرفت4

، بدده ارتبدداط  -براساس الگوی تباین معرفتی با تعالیم قرآنی ساخته و پرداخته شددده اسددت 

بخش ماهیددت علددوم انسددانی منزله شرط کمددال و ندده شددرط قددواممعرفتی با تعالیم قرآنی به

 شود.  نگریسته می

 گیرینتیجه 

ای قددرآن و علددوم های مطالعات میددان رشددتهبرای تحقق مرجعیت علمی قرآن، ابتدا روش

و چهددار روش تحمیددل، اسددتخدام، اسددتنطاق و اسددتخراج مددورد   شدددانسانی مورد بررسی  

هددای هددا تأییددد شددد. سددپس روشروش  دیگددربررسی قرار گرفت و به جز روش تحمیل،  

شناسددی های علوم انسانی و قرآن کریم بددا توجدده بدده روشایجاد ارتباط معرفتی میان داده

و شش روش مورد بررسی و نقد قرار گرفت و رویکرد   شدمتفاوت این دو مورد بررسی  

مثابدده مطلوب در این خصددوص،  تولیددد علددوم انسددانی بددا پشددتوانه تعددالیم بنیددادی قددرآن به

پردازی در حوزه علددوم انسددانی بددا تکیدده بددر تعددالیم قرآنددی و بددا مفروضات ن ری و ن ریه

های علوم در چارچوب تعالیم بنیددادی قددرآن و آزمددودن ن ریدده  دیگرهای  استفاده از یافته

حاصل این ارتباط براساس تناسب با تعالیم بنیادی و علمی قرآن، افددزون بددر داوری آنهددا 

 براساس معیارهای فرادینیی معرفی شد.
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 دیگددرهددای دیگددر، از نقدددهای وارد بددر ایددن روش ضددمن حفدد  نقدداط قددوت روش

پردازی ها مصون است. بر این اساس، الگویی مسددتدل و قابددل قبددول بددرای ن ریددهدیدگاه

توانددد گدداهی موجددب توسددعه یددا تضددییق قرآنی در عرصه علوم انسانی وجود دارد که می

 ها و ابعاد علوم انسانی شود.حوزه
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Abstract 
The scientific authority of the Quran, meaning the guidance and direction of 

structured human sciences by the Quran, can play a significant role in the 

advancement of sciences, ultimately leading to the production of beneficial 

science free from harmful consequences and contributing to the 

establishment of an authentic Islamic civilization. However, the question 

arises as to whether narrations support the theory of the Quran’s scientific 

authority and whether the Fourteen Infallibles’ perspective on this matter is 

favorable. This study aims to examine the narrative evidence for the scientific 

authority of the Quran using a descriptive-analytical method. In this paper, 

we establish the Quran’s scientific authority based on six categories of 

narrations: narrations on the comprehensiveness of the Quran, narrations on 

presenting hadiths to the Quran (Hadith al-‘Ard), narrations on the Quran’s 

association with the Fourteen Infallibles, narrations indicating the Quran as a 

source of light and guidance, narrations affirming the Quran’s perpetual 

relevance throughout all times, and narrations providing concrete examples 

of the Quran’s authority in the statements of the Ahl al-Bayt (A). 

Keywords 
Scientific Authority, Hadith al-‘Ard, Tibyan (Comprehensive Explanation), 

Association of the Quran with Ahl al-Bayt, Comprehensiveness.   
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 الأدلة الروائية لمرجعية القرآن الكريم العلمية 

 1بخشایش محمد عزتي

تاریخ الإصدار:    ⚫  2025/ 01/ 25تاریخ القبول:    ⚫  2025/ 01/ 13:  ل ی تاریخ التعد   ⚫  2025/ 01/ 07تاریخ الإستلام:  

10 /03 /2025 

 الملخص

یمكن أن یحدث اة  مرجعی إن   بالقرآن، مما  العلوم الإنسانیة وإرشادها  تعني هدایة  العلمیة  لقرآن 

تحولاً هائلاً في إنتاج العلوم المفیدة دون أضرار جانبیة من أجل إقامة حضارة إسلامیة حقیقیة.  

مرجعیة   نظریة  تؤید  الروایات  هل  السؤال:  یبقى  إلیها اولكن  ینظر  وهل   ، العلمیة  لقرآن 

  مرجعیة یة على  روائ هذه المقالة بهدف دراسة الأدلة ال  تم تنظیمنظرة إیجابیة؟    ^المعصومون

العلمیة  مرجعیة  باستخدام المنهج الوصفي التحلیلي. وفي هذا المقال أثبتنا ال  لقرآن الكریم العلمیة ا

القرآن،   شمولیة  )روایات  الروایات  من  أقسام  ستة  خلال  من  القرآن،  وللقرآن  عرض  روایات 

الدالة  روال،  ^لمعصومینواالقرآن    معیة روایات  و وهدى،  وایات  نور  القرآن  أن  على 

  مرجعیة  منأن القرآن جدید في كل زمان، روایات تدل على أمثلة ملموسة  على الدالةروایات وال

 . ^القرآن في كلام أهل البیت

 الکلمات الرئیسیة 

 
 m.e.bakhshayesh.1360@gmail.com باحث وخریج المستوى الرابع في الحوزة العلمیة . قم. إیران. . 1

الترویجیة    -  الفصلیة العلمیة عیة القرآن الكریم العلمیة،  م(. الأدلة الروائیة لمرج 2024بخشایش، محمد. ) عزتي   *

 . 62-33(، صص  20)6، لدراسات علوم القرآن 

https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.70772.1350 
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   ، الشمولیة. ^أهل البیت والقرآن  معیة، لتبیان، اعرضالعلمیة، روایات ال مرجعیةال
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 یمقرآن کر یعلم یتمرجع ییادله روا

یش بخشا یمحمد عزت
1

 

: نیآنلا خیتار ⚫ 06/11/1403:  رشیپذ خیتار⚫ 24/10/1403اصلاح:  خیتار⚫ 18/10/1403: افتیدر خیتار

20/12/1403 

 چکیده 

تواند تحول بشری توسط قرآن، می   یافتهدهی و راهبری علوم ساختمعنای جهتمرجعیت علمی قرآن به

های جدانبی در ع یمی را در راستای تولید علم ایفا نماید کده نتیجده آن تولیدد علدمِ مفیدد بددون آسدیب

راستای برپا کردن تمدن اصیل اسلامی است. اما این پرسدش وجدود دارد کده آیدا روایدات مؤیدد ن ریده 

رو با هدف بررسدی به آن مثبت است؟ نوشتار پیش ^مرجعیت علمی قرآن هستند و آیا نگاه معصومین

تحلیلی سامان یافته است. در این نوشتار از راه شدش  -ادله روایی مرجعیت علمی قرآن با روش توصیفی 

، روایات دال ^دسته روایات )روایات جامعیت قرآن، روایات عرضه، روایات معیت قرآن با معصومین

های عیندی ها و روایات بیانگر نمونهبودن قرآن، روایات بیانگر تازگی قرآن در تمام زمانبر نور و هدایت

 ، مرجعیت علمی قرآن را اثبات کردیم.^بیتاز مرجعیت قرآن در کلام اهل

 ها کلیدواژه 

 ، جامعیت.^بیتمرجعیت علمی، روایات عرضه، تبیان، معیت قرآن با اهل
  

 
 m.e.bakhshayesh.1360@gmail.com پژوهشگر و دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم.. 1

مطالعات علوم  یجیترو - یفصلنامه علم .میقرآن کر  یعلم  تیمرجع  ییرواادله  (.  3140. )یمحمدعزت  ،شیبخشا  *
 https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.70772.1350 . 62-33 صص (، 20)6قرآن، 
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 مسئلهمقدمه و بیان  

وبیش متفکددران اسددلامی قلمرو دین است که کم  مسئلهپژوهی،  دین از مباحث مهم حوزه  

 هددایکتابرا بددا خددود همددراه کددرده و در سددده اخیددر ایددن همراهددی در سددایه ترجمدده 

تر شدددده اسدددت. اندیشددده تعدددارض علدددم و دیدددن در اثدددر اندیشدددمندان غربدددی پرُرندددگ

هددای مسددیحیت از سددوی دیگددر و های کلیسا از یددک سددو و تحریددف آموزهگیریسخت

های علمی دانشمندانی از جمله کپلر، کپرنیک و گالیله و ... در طول چند قرن اخیددر یافته

م علم، انت ار بشر از دین به حددوزه  پروریده شد. در سایه اندیشه تعارض علم و دین و تقدل

فردی آن هم فقط در مسائل اخلاقی کاهش یافت. یکله تازی تجربه در سددنجش صددحت 

تر و به تبع آن میزان خطددا های وحیانی تنگهای علمی، صحنه را برای آموزهو سقم یافته

ی جهددان و گددام نهددادن ها افزایش داده است. تسلط تمدنی غرب بر پیکددرهرا در آن یافته

کردن مفدداهیم آوردش سددکولاریزهتمدنی غرب، ره  روشنفکرانِ مترجمِ مسلمان در جاده

های مسلمانان از این تبعیددت ناآگاهاندده بددود. بارقددهقرآنی بوده است. انحطاط بیشتر، سهم  

وبددرق آورد پددر زرقسوی قرآن در هیاهوی انت ار حداقلی از دیددن، از میددان رهبرگشت به

سکولاریسم دینی، امید به حاکمیت قرآن را شکوفا کرده است. حاکمیت قددرآن در بعُددد 

سددازی علددوم بددا عنوان پیشران تحددول در جامعدده اسددلامی باشددد. اسلامیتواند بهعلمی می

زدن است که تا رسیدن به حد بلوغ مسددیری طددولانی مرجعیت علمی قرآن در حال جوانه

جامعیت قرآن   رو دارد. مرجعیت علمی قرآن که زاییده اندیشهو پرُسنگلاخی را در پیش 

رفت بودن تا مرجعیت پارادایمی( تنها راه برونی معنایی که دارد )از منبعاست، با گستره

فرمایددد: از انحطاط موجود است. مقام مع م رهبری در اهمیت مرجعیت علمی قددرآن می

ی قرآن و مرجعیلت قرآن و رجوع به قرآن و استفهام از قرآن در مسددائل گوندداگون مسئله

ی اسددت  فکری و عملی و اجتماعی و سیاسی و حکومتی و ماننددد اینهددا، خیلددی چیددز مهمددل

دینددی و ؛ اما این مهم نیازمند بسترسددازی و بررسددی عمیددق علمددی )برون(1/3/1396  ،ای)خامنه

دینی( است. شاید مهمترین نیاز برای بسترسازی مرجعیت علمددی قددرآن، اثبددات آن درون

های علمی در این زمیندده اسددت. نوشددتار است که نیازمند بررسی عمیق و برگزاری کرسی
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دارشدددن بخشددی از بررسددی رو در همین مسیر گددام نهدداده اسددت و رسددالت آن عهدهپیش 

اثبات درون دینی مرجعیددت علمددی قددرآن در حددوزه علمددی انسددانی و اسددلامی اسددت. در 

رو در پی تبیین دلالت ادلدده روایددی مرجعیددت علمددی قددرآن در حددوزه علددوم نگاشته پیش 

 انسانی و اسلامی هستیم.

 شناسی . مفهوم1

 . مرجعیت 1-1

 مرجعیتی مصدر جعلی از ماده  رجعی به معنای محددل رجددوع و مراجعدده دیگددران اسددت 

کار رفتدده اسددت ازجملدده ؛ اما در اصطلاح در معانی مختلفددی بدده(220ص    ،2ق، ج1414)فیددومی،  

لیددت، جامعیددت، حاکمیددت، میزان )فدداکر بددودن و مرجعیددت پددارادایمی منبعیت، اولویت، اول

. تعاریف یادشده خالی از اشکال نیست و (371ص  ،1396لددک، ؛ بهروزی8ص   ،1398رفیعی،  ،  میبدی

برخی از آنها متداخل در معانی دیگر است، املا آنچه در این نوشتار مدددن ر اسددت معنددای 

یافته دهی و راهبددری علددوم سدداختمرجعیت علمی قرآن کریم یعنددی جهددت  .جامع است

 یابد:های زیر تحقق میدهی از راه یکی از روشبشری توسط قرآن. این جهت

 هددا و ... هددا، مبددانی، روش. اسددتنباط محورهددای گوندداگون یددک علددم اعددم از گزاره1

 از قرآن؛

 . معیاربودن قرآن برای سنجش سره از ناسره علوم از جهات گوناگون؛2

 . تغییر بینشی و نگرشی؛3

 های بشری.بخشی به یافته. کمال4

گفتدده ممکددن اسددت بنابر آنچه از تعریف مرجعیت گذشت، نما و نمددود تعریددف پیش 

طور مثال آنچه از مرجعیت قرآن در علم فقدده مدددن ر نسبت به هر علمی متفاوت باشد؛ به

کدده ممکددن اسددت در یددک است، متفاوت با مرجعیت آن در علم اقتصدداد اسددت. همچنان

د معددانی مرجعیددت به صددورت مورد چند معنا از مرجعیت لحاظ شود. به عبارت دیگر تعدل

مانعةالجمع نیست، بلکه از باب مانعةالخلو است. با توجه به مرجعیت علمددی قددرآن اسددت 
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نویسد: سددزاوار اسددت تمددام علددوم و سددخنان بددا قددرآن که ملاصدرا در توصیف قرآن می

گیری شددود. وی علددت مرجعیددت و ها بددا آن جهددتها و ن ریددهسددنجیده شددود و اندیشدده

دانددد، بلکدده قددرآن را میددزان و معیاربودن قرآن را فراتر از تأثیرگذاری قرآن در علددوم می

داند. پشتوانه حقانیت هر حقی قرآن است و علاوه بر آن قددرآن معیار هر حق و باطلی می

ای از . هددر علمددی کدده بهددره(375ص    ،2، ج1383)صدددرالدین شددیرازی،  برهان هر حقی نیددز اسددت  

رو بددر بنیددان ایددن حقانیت داشته باشد، قرآن معیار سنجش آن خواهددد بددود. نوشددتار پددیش 

 برداشت از مرجعیت علمی سامان یافته است.

 . تبیان 2-1

سددوره   89از واژگان بسیار مؤثر در بحث مرجعیت علمی قددرآن، واژه  تبیددانی در آیدده

لنْا عَلیَكَْ الکِْتابَ تبِیْاناً لکِلُِّ شَ ْ   ی  تبیانی از  باَن یبَینُی و  باَن الامری یعنددی نحل است:  وَ نزََّ

ق (70ص    ،2ق، ج1414)فیومی،  امر روشن و آشکار شد   . اصل در معنددای  بددانی جدددایی و تفددرل

شددود  تبیددانی مصدددر از همددین است که در سایه این جدایی و تفددرق موضددوع روشددن می

، 1360؛ مصددطفوی،  156ص    ،1ق، ج1412)راغددب اصددفهانی،  ماده، مبالغه در وضوح و انکشاف است  

؛ ابددن عاشددور، 586ص  ،6، ج1372)طبرسددی، اند . برخددی آن را مفعددول لاجلدده دانسددته(366ص  ،1ج

بودن قرآن است. براسدداس ایددن معنددا، یعنی هدف از نزول قرآن، تبیان  (20ص    ،13ق، ج1420

کردن هددر خاطر روشن و بیانآیه به این معنا خواهد بود:  و فروفرستادیم بر تو قرآن را به

ی اند کدده ایددن نیددز مبالغددهشددیئیی. برخددی نیددز آن را مصدددر بدده معنددای اسددم فاعددل دانسددته

. بددر ایددن اسدداس  تبیاندداًی در آیدده بدده معنددای (20ص  ،13ق، ج1420)ابددن عاشددور، تری است افزون

کننددده کنندهی خواهد بود.  و فرو فرستادیم بر تو قرآن را بسیار روشن و بیان بسیار روشن 

هر شیئیی. هر دو معنا در بحث ما فددرق چندددانی ندددارد، آنچدده در معنددی ایددن کلمدده مهددم 

 نماید، دقددت در معنددای ریشدده آن اسددت. کدده بدده معنددای جددداکردن اسددت و درنتیجددهمی

رو معنددای ذاتددی ایددن کلمدده شددود؛ ازایددن جددداکردن، موضددوعِ مجهددول روشددن می

 روشنگربودنی است که مستلزم  شمولیتی و  جامعیتی به معنای مصطلح نیست. اما ایددن 
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بدان معنا نیست که روشنگری قرآن فقط مانند روشنگری چراغ است، چراغی کدده فقددط 

مطلوب اسددت و هددم بددرای  طور ذاتیبهیک ابزار است؛ بلکه قرآن  نوری است و نور، هم 

 ها ضروری است.کشف مجهولات و زدودن تاریک

 هافرض . مبانی و پیش 2

ای های مرجعیت علمی قرآن نیازمند نگاشته جداگانهفرضبررسی و تشریح مبانی و پیش 

نمدداییم و بحددث اصددلی را بددر اختصار برخی نکات اصددلی را بیددان میجا بهاست. ما در این 

 گیریم:بنیان این نکات پی می

بودن قددرآن و بدده تبددع آن مرجعیددت قددرآن مددلا  اسددت، . چیددزی کدده در تبیددان1

سوره نحددل و  89 روشنگریی قرآن نسبت به تمام مسائل از جمله علوم است. آنچه از آیه

منطقةالفراغی وجود ندارد که قددرآن نسددبت بدده آن سدداکت شود،  آیات دیگر استفاده می

شود، خددارج از گسددتره دیددن نیسددت، عنوان منطقةالفراغ یاد میباشد و چیزی که از آن به

ولَ وَدُوْلددِ    59بلکه براساس آیه سددُ واْ الرَّ یعددُ
َ وَدَطِ واْ الله یعددُ

ُّهَا الَّذِینَ آمَنددُواْ دَطِ سوره نسا :  یاَ دَی

نکمُْی تشریع آن امور به حاکم شرع واگذار شده است؛ املا این بدددان معنددی نیسددت 
الأمَْرِ مِ

که ظاهر آیات قرآن بیانگر تمام امور کلی و جزئی است. ما باورمندیم که قددرآن در هددر 

چیزی فرقددان و معیددار سددنجش تمددام امددور اسددت، ولددی ایددن هددیچ اسددتلزامی بددا جامعیددت 

 حداکثری ندارد. 

. در ن ریه مرجعیت علمی قرآن، تضادی میددان مرجعیددت قددرآن بددا مرجعیددت عقددل 2

عقل یکی از منددابع مددوثر در  نوجود ندارد. در این ن ر ادعا این است که قرآن نیز همچو

تولید علم است. به بیانی دیگر باید مرجعیت قرآن طوری تفسیر شود که موجب تعطیلددی 

هایی عقددل های پیددامبران آشددکارکردن گنجینددهعقل و حس نشود؛ زیرا یکددی از رسددالت

ائنَِ العُْقددُول  آمده است  ×است که در کلام حضرت علی مْ دَفددَ البلاغدده، )نهج( )وَ یثُیِددرُوا لهَددُ

بسددندگی بددا بسندگی نیسددت. تفکددر قرآن؛ بنابراین مرجعیت قرآن به معنای قرآنخطبه اول(

ربه و عقل فراخوانده اسددت:  قددُلْ شود؛ قرآن به استفاده از حس و تجخود قرآن نقض می
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َ عَلددی رَةَ إِنَّ الله
أَةَ اْ خددِ َُّ النَّشددْ ُ ینُشْددِ کددُلِّ  سیرُوا فِ  الْأرَْضِ فاَنُْ رُوا کیَفَْ بدََدَ الخَْلددْقَ ثددُمَّ الله

ٍ  قدَیرٌ؛ بگو در زمین بگردیددد و بنگریددد خداونددد چگوندده آفددرینش را شددروع کددرده شَ ْ 

کند یقیناً خدددا بددر هددر چیددز توانددا اسددت.ی است؟ سپس خداوند جهان آخرت را ایجاد می

خواند. ها را به تفکر در خلق آسمان و زمین فرامیآیاتی از این دست، انسان  (20)عنکبددوت،  

من ور از ن ر و تفکر در خلق الهی چیزی جز  تعمق و مطالعه عمیق خلقت نیست. بر این 

اساس تعقل و همچنین ن اره بر طبیعت دو شیوه کارسدداز بددراى دریافددت و تبیددین اصددولی 

هستند که در قرآن درباره حقایق طبیعی و تاریخی اظهار شده، بدیهی است که بددا اتخدداذ 

اند کشددف و دریافددت این دو شیوه بسیارى از فروعاتی که توسط اصول یادشده القا شددده

هاى عقلی و تجربی با صراحت مورد تأیید آیات قرآنددی هسددتند. گردند، زیرا دریافتمی

هر یک به منزله قراین لبی متصل و یددا منفصددل در تبیددین ظهددورات قرآنددی و در تفسددیر و 

)جددوادی آینددد کار میاى که مربوط به همان حوزه از تعقل و تجربه هسددتند بددهتفهیم معانی

. پددس مرجعیددت قددرآن بدده هدددف تولیددد علددم براسدداس روش، مبددانی، (169ص  ،1372آملددی، 

 بسندگی.ها و غایات الهی مورد ن رِ قرآن است، نه قرآنگزاره

مسددتقیم و صددریح از ظددواهر آیددات   صددورت  . استخراج تمام کلیددات و جزئیددات بدده3

های الهی تعمق نشددود، ، اما این بدان معنا نیست که در آیات و گزارهنشایدقرآنی ممکن  

شددود. آنچدده از هددای علمددی بسددیاری کشددف میبلکدده بددا تعمددق در آیددات الهددی گزاره

الاحکام بررسی شده، بخشی از چنددد صددد آیدده فقهددی های آیاتالاحکام در کتابآیات

که نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد بدده یددک هددم است؛ درحالی

. در علم فقه باب معدداملات صددحت بسددیاری از معدداملات و (11ص  تا،)خمینی، بیبیشتر است  

بددای  مَ الرِّ ُ البْیَعَْ وَ حَرَّ فروعات آنها با آن همه وسعت، فقط از چند آیه از جمله آیه  دَحَلَّ الله

وا بددِالعُْقوُدِی  (275)بقددره،  شددود. یددا در علددم اصددول بحددث مهددم اسددتنباط می (1)مائددده، و  دَوْفددُ

ی   الیْقَِینَ   استصحاب از حدیث  وَ لَا ینَقْضُُ  كِّ . سددامان یافتدده (352ص  ،3ق، ج1407)کلینددی، باِلشددَّ

نَ المْدداِ  کددُلَّ شددَ ْ  یٍی است. پس چگونه است که آیات دیگری همچون  وَ جَعَلنْددا مددِ ٍ  حددَ

َّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنِاصِیتَهِای   (30)انبیا ،   الاحکددام خددارج که از حیطدده آیات (56)هددود، و  ما مِنْ دَاب
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اند، مغفول و مهجددور هستند و در مورد خلقت آسمان و زمین و مباحث دیگر سخن گفته

ای را بددرای اند، ظرفیت گسددتردهاند! این آیات که بخش اع م قرآن را تشکیل دادهمانده

. اگددر آیددات (171 - 158ص  ،1372)جددوادی آملددی، اسددتخراج فروعددات و دقددائق علمددی دارنددد 

شناسی و آیات سیاسی مورد بررسی دقیددق علمددی شناسی، زمین و کیهاناقتصادی، جامعه

گوى مسائل بشرى خواهند بود. بسیاری از عقول بالفعددل از در  قرار گیرد، مسلم پاسخ

تددوان بدده بسددیاری از ی تعلیم، تفکددر و تربیددت میمفاهیم این آیات عاجزند، ولی در سایه

 علوم نهفته در این آیات دست یافت.

انددد، ولددی ایددن بدده معنددای ها از در  بطددون قددرآن محرومبا اینکدده بسددیاری از انسددان

محدودیت در در  مفاهیم و علوم موجود در قرآن نیست. انسان هرچقدددر تددلاش کنددد 

گوندده نیسددت شدنی هستند. این باز در قرآن دریایی از مطالب وجود دارد که هنوز کشف

که شخص ادعا کند به نهایت در  مفاهیم موجود در ظواهر آیددات دسددت یافتدده اسددت. 

ا فیِ الْأرَْضِ جَمِیعًا( بهترین دلیددل بددر ایددن عجددز و   29آیه سوره بقره )هُوَ الَّذِى خَلقََ لکَمُ مَّ

خاطر انسددان ها نوع موجود روی کره خاکی وجود دارد که همدده بددهناتوانی است. میلیون

مقدار از این رابطه )انسان با موجودات دیگر( کشددف شددده اند، ولی تاکنون چهخلق شده

روسددت برنددد؟! ازاین می  ها از چند درصد این موجودات ریز و درشت بهددرهاست؟ انسان

انددد دو وهفت حرف است. آنچه پیامبران آوردهفرماید:  علم بیستمی  ×که امام صادق

اند، پس موقعی که قددائم مددا حرف است و مردم هم تاکنون بیش از آن دو حرف ندانسته

آورد و آن را در میددان مددردم منتشددر وپنج حددرف دیگددر را بیددرون مددیکند بیسددتیقیام م

هفت حددرف را بددین وسازد و آن دو حرف را هم به آنها ضمیمه نموده تا آنکه بیسددتیم

نکددردن و نیددافتن . البتدده در (841ص  ق،1407الدددین راوندددی، )قطبمردم منتشر خواهددد کددردی  

علوم از قرآن، دلیل بر نبود آن نیست و تنها راه استخراج علوم از قرآن، اسددتفاده از روش 

 اجتهادی مصطلح نسبت به تمام آیات است.  

هددای مرجددع دیگددر، های مرجعیت علمی قرآن با کتابترین تفاوت. یکی از اساسی4

گاه چنددین نگرشددی بدده علددوم و انسددان پروری قرآن است. مراجع معرفتی دیگر هیچکامل
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 -های جددانبی دیگددر فددارغ از آسددیب -ندارنددد و آنهددا فقددط در حیطدده تخصصددی خددود 

عنوان مثددال هدددف در علددم داروسددازی درمددان بیمدداری فعلددی کنند. بددهپروری میاندیشه

ا قددرآن شخص بیمار است و توجدده بدده آسددیب  های دیگددر )جسددمی و روحددی( ندددارد. امددل

داند. قددرآن بددر آن اسددت پسندد و آن را ناکارآمد میای را نمیبه هیچ روی چنین اندیشه

های وارده بددر روح که انسانِ کامل بپروراند و برای حل مشکلات جسمی انسددان، آسددیب

کدده روح را همدددوش بددا سددلامت جسددم . همچنانکندددنمیوی را در این مسیر فرامددوش  

 دهد.پرورش می

 . روایات دال بر مرجعیت علمی قرآن کریم 3

توان از زوایای گوناگونی در احادیددث یافددت. در نگدداه کلددی مرجعیت علمی قرآن را می

هایی که حددق و بدداطلی وجددود دارد، ازجملدده توان گفت مرجعیت قرآن در تمام زمینهمی

بددوده اسددت و تمددام تددلاش  ^مرجعیددت علمددی قددرآن، مددورد پددذیرش معصددومین 

هدایت مردم به این مسیر بود. در اینجا ادله روایی مرجعیت علمی قددرآن را   ×معصومین 

 گیریم.پی می

 . روایات جامعیت قرآن کریم 1-3

 مهمترین دلیل برای اثبات مرجعیددت علمددی قددرآن، احددادیثی اسددت کدده بددر جامعیددت 

 جامعیددت قددرآن را   مسددئلههددای گوندداگون،  قرآن دلالت دارنددد. احادیددث بسددیاری بددا بیان

 ، 1ق، ج1404؛ صدددفار، 267ص  ،1، ج1371؛ برقدددی، 45ص  ،2، ج1367)ر. : قمدددی، اندددد: مطدددرح کرده

؛ 357ص  ،9ق، ج1407؛ طوسددی، 624ص   ،2و ج  229  -  61  صصدد   ،1ق، ج1407؛ کلینی،  196  -194  -127  صص

 ×. برخی روایات چنددین اسددت: امددام رضددا(281ص    ق،1413؛ مفید،  226ص    ،2ق، ج1380عیاشی،  

نازل کرد که در آن بیددان هددر چیددز آمددده   |فرماید:  خداوند متعال قرآن را بر پیامبرمی

است، در آن حلال و حرام، حدود و احکام و تمام آنچه را کدده مددردم بدده آن نیدداز دارنددد 

فرمایددد: هددیچ چیددزی را در ایددن صورت کامل بیان فرموده است. خداونددد عزوجددل میبه

 .  (199ص   ،1ق، ج1407)کلینی،  کتاب فرو نگذاشتیمی  
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فرماید: از من در باره قرآن بپرسید، همانا در قرآن بیان هر چیزی می  ×امیرالمؤمنین 

؛ همچنددین آن (68ص    ق،1401)کددوفی،  آمده است، در قرآن علم اولین و آخرین وجود دارد  

های علم و دریاهای آن اسددت فرماید: قرآن معدن ایمان و مرکز آن و چشمهحضرت می

 .(198البلاغه، خطبه)نهج

فرمایددد: همانددا خداونددد تبددار  و تعددالی نددازل کددرد در قددرآن می ×امددام صددادق

کننده هر چیزی را تا آنجا که به خدددا قسددم هددیچ چیددزی را کدده مددردم بدده آن نیدداز روشن 

ای بتواند بگوید ای کدداش ایددن مطلددب دارند، در آن تر  نکرده است، تا مبادا هیچ بنده

 .(59ص   ،1ق، ج1407)کلینی،  در قرآن بود، مگر آنکه خدا آن را در قرآن نازل کرده است  

کند که اخبار بهشددت و بودن قرآن را آنقدر وسیع بیان میروایات گستره تبیانبرخی  

ها و زمین است و هرآنچدده از اول جنهم، اخبار گذشتگان و آیندگان، هرآنچه در آسمان

فرمایددد: مددن از می  ×دانددد. امددام صددادقبوده و خواهد بود را داخل در این جامعیت می

هستم و بر قرآن دانایم و در آن شروع خلقت )اول خلقت و کیفیددت  |ذریه رسول خدا

دهد و خبر آسددمان و زمددین و خبددر بهشددت و ایجاد آن( و آنچه در عالم تا قیامت رخ می

جهنم و خبر گذشته و آینده و خبددر هرآنچدده از اول بددوده و خواهددد بددود، وجددود دارد و 

فرماید در آن نگرم؛ همانا خداوند میآنچنان به قرآن آگاهم که گویی به کف دستم می

در حدیث دیگددری آمددده اسددت هرآنچدده  (61ص  ،1ق، ج1407)کلینددی،  تبیان هر چیزی هست  

نددوع  . ایددن (6ص  ،1ق، ج1380)عیاشددی،  خلقت خدا به آن تعلق گرفتدده، در قددرآن وجددود دارد

 روایات به سه شکل قابل تفسیر هستند:

اول، این روایات به ظاهر قرآن ناظر نیست، بلکه اسراری را که از بطون قرآن کشف 

. آنچدده ایددن تفسددیر را دشددوار (325ص  ،12ق، ج1417)طباطبددایی، شددود شددوند نیددز شددامل میمی

نماید، معنای  تبیانی است. دو مشکل سر راه این تفسیر در مواجهدده بددا معنددای  تبیددانی می

 وجود دارد:

الف(  تبیانی به معنای شمولیت و جامعیت نیست، مگر آنکه بگوییم احادیددث مزبددور 

 اند که تعبداً باید پذیرا باشیم. تبیانی را به جامعیت تفسیر کرده

ی و بطنی بودن است. گفته شددد  تبیاندداًی مفعول لاجلدده ب( کلمه  تبیاناًی در تقابل با سرل
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بودن و ایددن متضدداد بددا وجدده خاطر روشنگری و تبیدداناست، یعنی قرآن نازل شده است به

نامبرده است که جامعیت قرآن نسبت به تمام امور را مربوط به بدداطن قددرآن بدددانیم. اگددر 

بودن آن را نپذیریم، وضوح و روشنگری و به عبارت دیگر قابلیددت فهددم لاجلههم مفعول

 همگانی از معنای خود  تبیانی قابل انفکا  نیست.

شددود، کدده قابلیددت دوم، مقصود روایات کلیاتی است که از ظاهر قرآن اسددتخراج می

 پرسددیدند کدده در قددرآن   ×عنوان نموندده، از امیرالمددؤمنین استخراج فروعات را دارند. بدده

ای وجددود دارد تمام علوم وجود دارد غیر از علم طب؟ حضرت فرمودنددد، در قددرآن آیدده

رِفوُا  رَبوُا وَ لا تسُددْ الدددین راوندددی، )قطبکه تمام طددب را در خددود دارد و آن آیدده: کلُددُوا وَ اشددْ

 .(75ص    ق،1407

سوم، من ور روایات، شمولیت ظاهر و باطن قرآن بددر تمددام مطالددب )کلددی و جزئددی( 

است. ظاهر روایات مورد اشاره، در این وجه بیشتر جلوه دارند، اما این تفسیر، با وضددوح 

بودن قرآن قابل جمع نیست، زیرا همه امور )جزئددی و کلددی( از قددرآن بددر عقددلای و تبیان

 عالم روشن نیست.

 (59ص  ،1380)ایددازی، پوشی از اختلافی که در معنای جامعیت قرآن وجددود دارد با چشم

چه باورمند به جامعیت حداکثری قرآن باشیم و چه پیروِ ن ریه اعتدددالی، در هددر صددورت 

براساس این روایات مرجعیت قرآن قابل اثبددات اسددت. مدددعا در مرجعیددت علمددی قددرآن 

وجود تمام جزئیات و کلیات علوم در قرآن نیست، بلکدده آنچدده در پددی آن در مرجعیددت 

عنوان میزان سنجش تمام علددوم اسددت. قددرآن بایددد علمی قرآن هستیم، قرار دادن قرآن به

گویددد:  همانددا قددرآن میددزان راهنمای اساسی برای تولیددد علددوم باشددد. صدددرالمتألهین می

شود و نددور هدددایتی اسددت کدده برهددانش عدالت است که زبانش از بیان حق منحرف نمی

ها بددا آن سددنجیده شددود و افکددار و شود، پس سزاوار است تمام علوم و گفتهخاموش نمی

. بددا توجدده بدده روایددات (375ص  ،2، ج1383)صدرالدین شیرازی، گیری شودی ها با آن جهتن ریه

جامعیت قرآن، در کیفیت استخراج علوم از قرآن و در امکان دسترسی به آن علوم بددرای 

تددوان ایددن نکتدده را نادیددده گرفددت کدده زبددان همگان، اختلاف ن ر وجود دارد، ولددی نمی

 تددرپیش گویای روایات مورد بحث، وجود تمام علوم در قرآن است )بددا آن معنددایی کدده  
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گفته شد(. اگر قددرار بددود امددام معصددوم بگویددد تمددام علددوم در قددرآن وجددود دارد، بیددانی 

ٍ  فِیددهِ نِ بیَاَنَ کلُِّ شددَ ْ شود. حدیث  فاَِنَّ فِ  القْرُْآگفته یافت نمیصراحت احادیث پیش به

لیِنَ   عِلمُْ  نماید که تمام علددوم صراحت بیان میبه (68ص    ق،1401)فرات کوفی،  وَ اْ خِرِینَی    الْأوََّ

فرماید هرچیزی که اسم وجود بددر آن صدددق در قرآن وجود دارد یا در روایت دیگر می

 .(6ص   ،1ق، ج1380)عیاشی، کند، روشنگری در مورد آن در قرآن وارد شده است  می

 . روایات عرضه 2-3

ق، 1409)حددر عدداملی، در علم اصول در مبحث حجیت ظواهر کتاب، حجیت خبددر واحددد 

از روایددات  (954- 132 -71 صصددد  ،1، ج1379)ر. : انصدداری، و تعددادل و تددراجیح  (132ص  ،1ج

. بحددث شددده اسددت. فددارغ از مباحددث (124-106 صصدد  ،27ق، ج1409)ر. : حددر عدداملی، عرضدده 

تواند در موضوع مرجعیددت علمددی قددرآن راهگشددا این روایات، آنچه می  زمینهاصولی در  

 اند: باشد، اطلاق روایات عرضه است. این روایات به دو صورت وارد شده

 ×روایات در مورد سنجش احادیث با قرآن اسددت. امددام صددادقالف( برخی از این  

فرماید:  هرگاه دو حدیث متفاوت به شما رسید، پس آن دو را بر کتاب خدددا عرضدده می

کنید، پس هرکدام موافق قرآن بود به آن عمل کنید و هر کدام مخددالف قددرآن بددود، آن 

 .  (118ص    ،27ق، ج1409)حر عاملی، را کنار نهیدی  

ای ندارد، بلکه متن روایت مطلق است و هددر ب( دسته دوم به روایات متعارض اشاره

شود.  هر حقی حقیقتددی دارد و کذب داشته باشد، شامل میچیزی را که قابلیت صدق و  

هر راه درستی نوری دارد؛ پس آنچه موافق قرآن باشددد، آن را بگیریددد و آنچدده مخددالف 

 .(119ص   ،27ق، ج1409)حر عاملی، قرآن باشد، آن را رها کنیدی  

کنددد، مگددر در صددورتی کدده احادیددث دسته اول مرجعیت علمددی قددرآن را اثبددات نمی

جامعیت تام داشته باشند کدده بحددث در مددورد آن خددارج از حیطدده نوشددتار   ^معصومین 

حاضر است. املا دسته دوم شایستگی کافی برای استحکام بنیددان مرجعیددت قددرآن را دارد. 

الامددر در قددرآن وجددود براساس روایت دوم هر چیزی که ح ی از حقیقت دارد، در نفس 

دارد و برهان هر راه درستی در قرآن وجود دارد. پس میزان حددق و باطددل در هددر چیددزی 
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انددد، بایسددته اسددت بددا هایی که در این عددالم سددامان یافتهقرآن است و تمام علوم و اندیشه

؛ جددوادی 418ص    ،2، ج1382؛ مازندددرانی،  374ص    ،2، ج1383)صدددرالدین شددیرازی،  قرآن سنجیده شددود  

 .  (160-157ص  ص  ،1372آملی، 

)صدددرالدین شددیرازی، اند  عموم شارحان و علما از این حدیث عمومیت را استخراج کرده

در عدددین حدددال  (227ص  ،1ق، ج1404و مجلسدددی،  418ص  ،2، ج1382؛ مازنددددرانی، 374ص  ،2، ج1383

اند و معتقدند قددرآن در امددور دینددی برخی نیز آن را به امور دینی و شرعی اختصاص داده

 .(297ص    ،1430)شریف شیرازی،  شود  روایت بیشتر از این فهمیده نمی  معیار است و از این 

توان ایددن حقیقددت را یافددت کدده اکثددر ایددن روایددات در با بازخوانی روایات عرضه می

اطددلاق روایدداتی کدده مقیددد بدده  بنددابراین مورد احادیث جعلی یا متعارض وارد شده اسددت؛ 

شددود و بایسددته اند، منصرف به فددرد غالددب یعنددی  حدددیثی می حدیثی یا  روایتی نشده

است تمام این روایات اعم از روایاتی کدده تصددریح بدده عرضدده احادیددث بدده قددرآن دارد و 

صورت مطلق باید با قرآن سنجیده شود، مقید به عرضه گوید تمام امور بهروایاتی که می

روایات به قرآن شود. براساس این تحلیل، احادیثی که اطددلاق دارنددد ماننددد حدددیثی کدده 

نَّةِ؛ هر شیئی بایددد بدده فرماید:  کلُُّ شَ ْ گذشت یا حدیثی که می ٍ  مَرْدُودٌ إِلیَ الکِْتاَبِ وَ السُّ

باید با احادیث دسته اول تفسددیر شددود   (69ص    ،1ق، ج1407)کلینی،  قرآن و سنت عرضه شودی  

تددوان مرجعیددت  ی را به  کل حدیثی تفسیر نماییم. بددا ایددن تحلیددل دیگددر نمیو  کلُُّ شَ ْ 

 علمی قرآن را با احادیث عرضه اثبات کرد.

توانددد جلددوی نماید و چنین انصددرافی بددا فددرض وجددود، نمیاما این سخن درست نمی

تمسک به اطلاق را بگیرد، زیرا منشأ این انصراف غلبه افراد است و خود لف  تددأثیری در 

تواند مانع از تمسک به اطلاق شددود. آن ندارد و انصرافی که منشأ آن غلبه فرد باشد، نمی

تواند جلوی تمسک به اطددلاق را بگیددرد کدده منشددأ آن خددود انصراف تنها در صورتی می

 .(165ص   ،1، ج1380)م فر، لف  باشد، حال آنکه در این بحث چنین انصرافی وجود ندارد  

تددوان ایددن سددخن را پددذیرفت کدده دسددته اول از با دقددت در هددر دو دسددته روایددات می

اند، مصداقی از دسته دوم هستند. بدده اخبار به قرآن شدهروایات عرضه که مقید به عرضه  

شود، بلکدده روایددات مقیددد زیددر عبارت دیگر نه فقط دسته دوم حمل به روایاتِ مقید نمی
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، زیددرا براسدداس روایددات عددام عرضدده، روندددمیشمار  شاخه دسته دوم که مطلق هستند، به

قرآن معیار حق از باطل است و در تمام امور باید با سنجش قرآن سددره از ناسددره شددناخته 

شود. یکی از این امور که باید بددا میددزان قددرآن سددنجش شددود، روایددات اسددت. بنددابر ایددن 

روایات عرضه اخبار مصداقی از روایات عام عرضه است. اما دلیددل اینکدده اکثددر روایددات 

دهد، وجود روایات متعارض )به خدداطر جعلددی عرضه را روایات عرضه اخبار تشکیل می

رو اسددت، از ایددن  مسددئلهو شددیعیان بدده ایددن  ^بودن، تقیه و علل دیگر( و حساسیت ائمدده

 بیشتر روایات عرضه مقید به عرضه احادیث به قرآن شده است.  

تواند دلیل دیگری بر مرجعیددت علمددی قددرآن بنابر آنچه گفته شد، احادیث عرضه می

 توان سره را از ناسره باز نمایاند.باشد و با تکیه بر قرآن می

 ̂ . روایات معیت قرآن با اهل بیت3-3

در مورد علم آنددان وارد شددده اسددت. تددواتر معنددوی   ^روایات بسیاری از معصومین 

و دارا بددودن علددم اولددین و   ^متحصل از روایات مزبور، حدداکی از جامعیددت علددم ائمدده

. در روایات جهات مختلفددی ازعلددوم (250ص    ،4، ج1379شهرآشوب مازندرانی،  )ابنآخرین است  

حددرف اسددم اع ددم، علددم مددا  73حددرف از  72مانند علم ائمه به  ؛وارد شده است  ^ائمه

)ر. : ، داشتن علم بلایا و منایددا ^کان و ما یکون، وراثت علم تمام انبیا توسط اهل بیت

؛ آگدداهی از زبددان حیوانددات، آگدداهی بدده تمددام (223 -147 -260 -230ص صدد  ،1ق، ج1407کلینددی، 

 .(236  -333  -342  صص  ق،1404)ر. : صفار، ها  ها، آگاهی از اعمال و درون انسانزبان

برای اثبات مرجعیت علمی قرآن باید تلازم جامعیت علددم ایشددان بددا جامعیددت علمددی 

 قرآن اثبات شود.

 با مرجعیت علمی قرآن ̂ ادله تلازم جامعیت علمی ائمه. 1-3-3

 روایات ثقلین . 1-1-3-3

تعابیر گوناگونی بیان شده است، معیت و مصاحبت ثقل اکبر در روایات ثقلین، که با  

خوانیم:  بدانید مددن پددس از خددود روایات میو ثقل اصغر بیان شده است. در یکی از این  



49 

سال 

، سوم

شماره  

 ،اول

  بهار

1400  

)پیاپی 

7) 

روا 
ه 

ادل
ی 

ی
  

جع 
مر

ی 
  ت 

لم 
ع

  ی 
کر 

ن 
رآ

ق
 م ی 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

گددذارم، آن چیددز گرانقدددرى کدده بزرگتددر اسددت دو چیز گرانبها در میان شما به جاى می

تر عترتم یعنددی خاندددان مددن اسددت، آن دو ریسددمان کتاب خدا است و گرانقدر کوچک

خدایند که میان شما و خداى عزوجل کشیده شده، مددادامی کدده آن ریسددمان را دسددتگیر 

شوید، یک طرف آن به دست خدا و طرف دیگرش بدده اید هرگز گمراه نمیخود ساخته

کننددده و آگدداه بدده مددن خبددر داده کدده آن دو از یددک دست شما است، خداى بسیار لطف

شوند تا در کنار حوض با هم به من ملحددق شددوند، ماننددد ایددن دو انگشددت دیگر جدا نمی

گویم مانند این و فرمود نمی  -  و دو انگشت سبلابه خود را در کنار یکدیگر قرار داد  -من 

کدده یکددی بددر دیگددرى برتددرى داشددته  - و انگشت سبلابه را با انگشت وسطی قرار داد  -دو

ت طبیعدد اهل ی. من ور از همراه(42ص    ق،1397)ابن ابی زینب،  باشدی    یبیت با قرآن، فقددط معیددل

، همددراه و همسددان یکدیگرنددد و ینیست، بلکه مراد آن است که در تمام نشددئات وجددود

هرگز از هم جدا نخواهند شد؛ زیرا هر دو به یک پایه اسددتوارند و بددر یددک اسدداس تکیدده 

 یدارند. مراد از معیت قرآن و عترت، معیلت حقیقت قرآن در هر موطن از مواطن وجددود

 .، ص(1تا، ج)جوادی آملی، بی  ^خود با حقیقت معصوم

تواند در استحکام مطلب افزون بر آنچه در بیان حدیث گفته شد، بیان دو نکته نیز می

 کمک کند:  

الددف( در ابتدددای حدددیث قددرآن و عتددرت جدددا فددرض شددده، ولددی در ادامدده روایددت 

ِ  می مَمْدُودٌ،  همای اشاره به تثنیه دارد، ولی خبر آن مفددرد اسددت و آن فرماید: هُمَا حَبلُْ الله

کتْمُْ گیرد و میحبل الله بودن آن دو است. در ادامه بنا را بر وحدت می فرماید  مَا إِنْ تمََسَّ

دِیکمُْی در ایددن عبددارت سددخن از یددک  ببٌَ بأَِیددْ  وَ سددَ
ِ دِ الله هُ بیِددَ نددْ

ببٌَ مِ لُّوا سددَ
نْ تضَددِ هِ لددَ  بددِ

چیز است و دوئیتی در کار نیست و در این عبارت سدده مرتبدده از ضددمیر وحدددت اسددتفاده 

 کرده است.

همسانی و در حقیقت عینیددت قددرآن و عتددرت از کنددار   یین تب   یبرا  |ب( پبامبر اکرم

هم قراردادن دو انگشت سبابه دست راست و چددا اسددتفاده کددرده اسددت و بددرای اینکدده 

کردن انگشت سددبابه و انگشددت توهم دوگانگی مرتفع شود برای تبیین این مطلب از جمع

 وسطای یک دست در کنار هم اجتناب کرده است.
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 نوربودن قرآن و عترت . 2-1-3-3

ورِ  (157)اعراف، در آیه  وَ اتَّبعَوُا النُّورَ الَّذي دُنزِْلَ مَعَهی  ولهِِ وَ النددُّ  وَ رَسددُ
ِ و آیه  فآَمِنوُا بددِالله

نددازل شددده اسددت.  |از قرآن با لف  نور یاد شده که همددراه پیددامبر  (8)تغددابن،  الَّذِي دَنزَْلنْای  

. از طددرف (750ص   ،4، ج1372)طبرسددی،  اند  مفسران نور را در این دو آیه به قرآن تفسیر کرده

)عیاشددی، تأویددل شددده اسددت   ×دیگر در احادیث شیعه نور در این آیات بدده امیرالمددؤمنین 

. این دوگانگی نشان از تضدداد و اخددتلاف نیسددت، بلکدده هددر دو درسددت (31ص    ،2ق، ج1380

قدددری محکددم و است؛ یکی اشاره به ظاهر و دیگری اشاره بدداطن آیدده دارد. ایددن ادعددا به

 -های فلسددفی  پذیرفتنی است که حتی مفسرانی که سعی دارنددد تفسیرشددان را از دیدددگاه

 .(193ص    ،24، ج1374)مکارم شیرازی،  اند عرفانی بپیرایند، این سخن را پذیرفته

 ̂ قرآن منشأ علم ائمه . 3-1-3-3

دهند و منبع این علددم نهایت خود میخبر از علم بی ^در برخی احادیث، ائمه هدی

ها و زمددین  مددن آنچدده را در آسددمانفرمایددد: می ×کنند. امام صددادقرا قرآن معرفی می

دانددم، دانم و گذشددته و آینددده را مددیدانم و آنچه را در بهشت و جهنم است میاست می

سپس اندکی تأمل کرد و دید این سخن بر شنوندگان گران آمد، فرمود: من این مطالددب 

ق، 1407)کلینددی،  فرماید بیان هر چیز در قرآن اسددتی  یدانم. خداى عزوجل مرا از قرآن می

باشددد، مرجعیددت علمددی قددرآن ثابددت   ^نهایت ائمدده. اگر قرآن منشأ علم بی(199ص    ،1ج

داند که منشأ علددم گردد. مرحوم فیض کاشانی علت ثقل اصغر بودن عترت را این میمی

 .(272ص   ،2ق، ج1406)فیض کاشانی،  عترت قرآن است  

ممکن است در جهت صدور ایددن روایددات خدشدده وارد شددود و گفتدده شددود   اشکال:

دانددد؛ بودن قوه فهم و در  راوی، قددرآن را منشددأ علددم خددود میخاطر متوسطبه  ×امام

کند به تمام امور علددم دارد و ایددن گفتدده موجددب تعجددب راوی بیان می  ×زیرا ابتدا امام

شود، برای اینکه برای وی مشکل اعتقادی ایجاد نشود، امددام سددریع منشددأ ایددن علددم را می

خاطر ضعف فهم روای، امام منبع علم خود را قرآن معرفددی کند. یعنی بهقرآن معرفی می

 کرد، نه اینکه علم امام وابسته به قرآن باشد. 
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رسد، ولی در اصل اثبات ادعا خللی وارد منطقی به ن ر می  درظاهرپاسخ: این خدشه  

حدیث ثقلین بیان پذیریم امام همسان با قرآن است و همسانی در  کند؛ زیرا ما نیز مینمی

ا اسددتناد امددام بدده قددرآن   طوریشد و این  نیست که اصل قرآن باشد و امددام فددرع باشددد. امددل

عنوان منبع درصورتی مورد پذیرش مخاطب است که این فضددا میددان شددیعیان آن زمددان به

که پس از استناد امددام بدده قددرآن ییازآنجاحاکم باشد که همه علوم در قرآن وجود دارد.  

شود کدده چنددین رود، روشن میعنوان منبع علمی خود حیرت و تعجب روای از بین میبه

 فضایی در آن زمان حاکم بود.

 بودن قرآن . روایات دال بر نور و هدایت4-3

بودن قرآن است؛ به عبارت از صفات قرآن که در قرآن و روایات آمده، نور و هادی

دْ تر نوربودن و هدایت بودن قرآن. خداوند متعال در توصددیف قددرآن میدقیق فرمایددد:  قددَ

رِجُهُ  لمَِ وَ یخُددْ ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّ بیِنٌ یهَْدِى بهِِ الله  نوُرٌ وَ کتِاَبٌ مُّ
ِ نَ الله نَ جَاَ کمُ مِّ م مددِّ

لمَُاتِ إِلیَ النُّورِ باِِذْنهِِ وَ یهَْدِیهِمْ إِلیَ  سْتقَِیمٍ؛ به  ال ُّ یقین بددراى شددما از جانددب خدددا، صرِاطٍ مُّ

نور و کتابی روشنگر آمده است. خدا کسی را که از خشنودى او پیروى کند، بوسیله آن 

ها کند و به رخصت خویش، آنان را از تاریکیهاى سلامت، راهنمایی می[، به راهرکتاب

 (16-15)مائددده، کنددد.ی شددان مددیبرد و به سوى راهی راست راهنمدداییبه سوى نور بیرون می

ترین کمالات است، همددان توصددیفی کدده خداونددد در توصیف قرآن به نور یکی از عالی

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضی  ُ نددُورُ السددَّ سددید قطددب در  (35)نددور، وصددف خددود ذکددر کددرده اسددت   الله

تر بددر تر و دلالددت کنندددهتر، درسددتنویسد: هیچ صفتی دقیددقتوصیف نوربودن قرآن می

 .(862ص   ،2ق، ج1412)سید بن قطب،  طبیعت قرآن از صفت  نوری نیست 

وجه استدلال با این نوع روایات بر مرجعیت علمی قرآن به این شکل است که نددور و 

نیست کدده قددرآن  یبودن قرآن عام است و منحصر به وجه خاصی نیست. این شکلهدایت

فقط در مسائل معنوی نور و هادی باشد، بلکه نور و هدایت در تمام جهات است. در هددر 

جهتی که انسان نیاز به راهنمایی و روشنایی داشته باشد، قددرآن در همددان جهددت بدده وجدده 

کنددد. قددرآن در تمددام جهددات در اوج قلدده نددور و هدددایت احسن نیاز انسان را برطرف می
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َّتیِ هیَِ دَقوَْمُی   در میددان همدده ادیددان و جوامددع تنهددا   (9)اسرا ،  است؛  إِنَّ هَذَا القْرَُْ انَ یهَدِى للِ

اسلام است که قائم به مصالح زندگی و تمامی اهددداف دنیددوی و اخددروی جامعدده اسددت، 

. مقددام مع ددم (47ص    ،13ق، ج1417)طباطبددایی،  بدون اینکه از جامعه خیرى از بددین بددرده باشددد  

ی محدددودی از فرماید:  هدایت قرآن به یک منطقهرهبری در توضیح هدایت قرآنی می

ع یم زندددگی بشددر  ی گسترهزندگی بشر اختصاص ندارد؛ هدایت قرآنی، مربوط به همه

است؛ یعنی این جور نیست که قرآن در یددک بخشددی انسددان را هدددایت کنددد و در یددک 

اعتنددا بخش دیگری از مواردِ مورد نیاز بشر و زندگی بشر، انسددان را مهمددل بگددذارد و بی

ی زندددگی و میدددان حضددور گوشه و کنارهای صحنه  عبور بکند؛ نه قرآن مشرِف به همه

ی جوامع بشری بشر است؛ از عروج معنوی انسان و کمال معنوی انسان بگیرید... تا مسئله

 جوامددع  عدددل و رفتارهددای مدددیریتی بددرای اداره جوامددع انسددانی و بشددری و اقامدده و اداره

 هددای زندددگی انسددان ندداظر بخش  انسانی و دفع دشمنان گوندداگون... یعنددی قددرآن بددر همدده

 ی آنهددا یددک راهنمددایی و هدددایتی دارد و بددرای هددر بخشددی از زندددگی و بددرای همدده

 کننددد قددرآن بدده مسددائل زندددگی، انسان درسی دارد... و چقدر غافلند کسانی که خیال می

  به مسائل سیاست، به مسائل اقتصدداد، بدده مسددائل حکومددت کددار ندددارد؛ ندده بخددش عمددده

. عمومیت هدددایت (25/1/1400ای، )خامنهقرآن راجع به همین مسائل اجتماعی زندگی استی 

َّتیِ هیَِ دَقددْوَمُی بدده قدددری وسددیع اسددت کدده شددامل تمددام انسددان  ها یادشده در آیه:  یهَدِى للِ

شددود. هددر تمدددن و پیشددرفت صددحیحی کدده مکاتددب بدون محدددویت زمددان و مکددانی می

سازد، هدایت قرآنی به بهتددرین وجدده بدده اوج آن مختلف، بشر را به سوی آن رهنمون می

نماید. هدایت قرآن جهددات مختلفددی دارد، هدددایت بدده بهتددرین تمدنِ صحیح راهبری می

ها بددا عقیده، هدایت به بهترین اعمال عبددادی، هدددایت بدده بهتددرین قددوانین ارتبدداطی انسددان

یکدیگر )ارتباط بین خانواده، ارتباط بین افراد جامعدده، ارتبدداط بددین گروهددا، ارتبدداط بددین 

روسددت کدده ؛ از همین (2215ص    ،4ق، ج1412)سددید بددن قطددب،  هددا(  دولت و مردم، ارتباط دولت

 کنددد:  خداونددد گوندده ترسددیم میهای قددرآن را این نتیجه تبعیت از آموزه  ×امیرالمؤمنین 

در تبعیت قرآن هر خیددری کدده در دنیددا و آخددرت وجددود داشددته باشددد، قددرار داده اسددتی 

 .(7ص   ،1ق، ج1380)عیاشی، 
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شددود کدده هدددایت و نددور بددودن قددرآن در تمددام براساس آنچه گفتدده شددد، روشددن می

 رساند.ها، مرجعیت علمی قرآن را به اثبات میزمینه

 ها . روایات دال بر تازگی قرآن در تمام زمان 5-3

، روایاتی اسددت کندتواند مرجعیت علمی قرآن را اثبات دسته دیگر از روایات که می

کند. در روایتی آمددده ها تأکید میکه بر تازگی قرآن و دارا بودن مفاهیم نو در همه زمان

: چگونه است که قرآن با وجود این همه واکدداوی و دی پرس  ×است مردی از امام صادق

تر از قبددل اسددت و مطالددب جدیدددتر از آن اسددتفاده تفسددیر و تدددریس، بدداز هددر روز تددازه

شود؟ امام فرمودند:  همانا خداوند تبار  و تعالی آن را بددرای زمددان و مددردم خدداص می

قرار نداده است. قرآن در هر زمانی تازه است و تا روز قیامت پیش هددر گروهددی تددازگی 

هددا بددرای تمددام مددردم و . ویژگی تازگی قددرآن در تمددام زمان(580ص    ق،1414)طوسی،  داردی  

ترین خصوصیتی است که یک کتاب مرجع باید داشددته باشددد. ها، مهمترین و اصلیگروه

 ای کدده در ایددن روایددت بددرای قددرآن ترسددیم شددده، هددر قیددد و تخصیصددی را پددس گسددتره

 کدده بدده مسددلمان و خاصددی اختصدداص ندددارد، همچنان  مسددئلهزند. گستره یادشددده، بدده  می

 شددامل تمددام  ن ی قدد ی طوربددهمددؤمن اختصدداص ندددارد، بلکدده از هددر جهتددی عددام اسددت و 

 شود.دانشمندان می

یکددی از اعجدداب آمیزتددرین موضددوعات در تدداریخ علددوم و فلسددفه اسددلامی اسددتعداد 

قرآن، برای تحقیق و کشف و استنباط است. بدده مسددائل   ویژهبهناپذیر منابع اسلامی،  پایان

ها چنین است. هر کتاب بشری، هر چنددد فقهی و حقوقی اختصاص ندارد، در همه قسمت

پددذیری بددرای تحقیددق و مطالعدده دارد و کددارکردن شاهکار باشد، استعداد محدددود و پایان

چند نفر متخصص کافی است که تمددام نکددات آن را روشددن نمایددد؛ امددا قددرآن در طددول 

اند، نشددان داده اسددت کردهبا آنکه همیشه صدها متخصص روی آن کار می  سدهچهارده  

ناپذیری دارد. قددرآن از ایددن ن ددر ماننددد طبیعددت که از ن ر تحقیق و اجتهاد، استعداد پایان

شددود و تحقیقددات و مطالعددات بیشددتر انجددام تر میتر و عمیقها وسیعاست که هرچه بینش 

آید. یک مطالعه دقیق درباره مسائل مربوط به مبدد و دست میگیرد، راز جدیدتری بهمی
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معاد، حقوق، فقه، اخلاق، قصص تاریخی و طبیعیات که در قرآن آمده است با مقایسه با 

هاییی که در طول چهارده قرن پدید آمده و کهنه شده تا بدده امددروز رسددیده اسددت،  بینش 

تر گشته خددود را بددا تر و عمیقها هرچه پیشتر رفته و وسیعکند. بینش حقیقت را روشن می

تر یافته است و حقلاً کتابی آسمانی که در عین حددال معجددزه باقیدده آورنددده قرآن متجانس 

. دلیددل ایددن تددازگی و اسددتعداد (199ص  ،1، ج1389)مطهددری، خویش اسددت بایددد چنددین باشددد 

در مددورد قددرآن یافددت کدده  ×تددوان در سددخن امیرالمددؤمنین ناپددذیری قددرآن را میپایان

شددود و هددایش خدداموش نمددی سپس قرآن را بر او نازل کرد، نورى کدده چراغفرماید:  می

شددود، پددس دارد و دریایی کدده قعددرش درك نمددیاش کاهش برنمیچراغی که افروختگی

. (198البلاغه، خطبدده)نهجهای علم و دریاهای آن استی قرآن معدن ایمان و مرکز آن و چشمه

 روازایددن  ؛گیددردای از آن سرچشددمه میقددرآن مرکددز و دریددای علددم اسددت و هددر چشددمه

کنددد، فرماید:  بحَْرٌ لَا ینَزِْفهُُ المُْسْتنَزِْفوُنَ؛ کسانی کدده از ایددن دریددا اسددتفاده میحضرت می

اسددت کدده تددوهم  ^توانند آب آن را تمام کنندددی. ایددن توصددیفات از زبددان معصددومنمی

ای مبالغه در آن جایز نیست. حضرت آنچه حقیقت دارد، بیددان کددرده اسددت؛ آن هددم ذره

در حدی که الفاظ و شنوندگان گنجایش داشته باشددند. وقتددی قددرآن دریددای تمددام علددوم 

عَ الکْلَددِمِی باشددد، انکددار مرجعیددت علمددی آن ظلددم   باشددد و براسدداس روایددت نبددوی  جَوَامددِ

وْمِ    30بزرگی است که مصداق بارز آیه ولُ یددا رَبِّ إِنَّ قددَ سددُ سوره فرقان است:  وَ قالَ الرَّ

اتَّخَذُوا هذَا القْرُْآنَ مَهْجُوراً؛ و پیامبر گوید: پروردگارا، قوم من این قرآن را کنار نهدداده و 

 .گذاشتندی  فرو

های علمددی، ابعدداد آیات بسیاری وجود دارد کدده در سددایه گذشددت زمددان و پیشددرفت

شددود.  وَ جدیدی از آیات مزبور کشف شده است که در اینجا به یددک نموندده اشدداره می

مْسُ تجَْري لمُِسْتقَرٍَّ لهَا ذلكَِ تقَدْیرُ العَْزیددزِ العَْلددیمِ  ی عددادَ   *  الشَّ رْناهُ مَنددازِلَ حَتددَّ دَّ رَ قددَ وَ القْمَددَ

مْسُ ینَبْغَ   کاَلعُْرْجُونِ القْدَیمِ   لهَا دَنْ تدُْرِكَ القْمََرَ وَ لاَ اللَّیلُْ سابقُِ النَّهددارِ وَ کددُل  فدد   *لاَ الشَّ

سددوى قرارگدداهش در حرکددت اسددت ایددن تقدددیر ؛ و خورشید که پیوسته بهفلَكٍَ یسَْبحَُون

صددورت شدداخه ر دادیددم، سددرانجام بههایی قددراخداوند قادر و داناست و براى ماه منزلگاه

آید. نه خورشید را سزاست که بدده مدداه رسددد و وارگی( در میکهنه خوشه خرما )به هلال
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 .(40-38)یسگیرد و هرکدام در مسیر خود شناورندی  نه شب بر روز پیشی می

مْسُ تجَْري لمُِسْتقَرٍَّ لهَای چند ن ر بیان شددده اسددت؛ اول:  در تفاسیر پیشین درباره  وَ الشَّ

کند. دوم: تا زمان مشخصی که قابل تجاوز نیست، خورشید تا زمان زوال دنیا حرکت می

سوی دورترین منازلش در زمسددتان و تابسددتان حرکددت کند. سوم: خورشید بهحرکت می

مْسُ ینَبْغَ (664ص    ،8، ج1372)طبرسددی،  کند  می لهَا دَنْ تدُْرِكَ القْمََرَ ...ی گفته  . در تفسیر  لاَ الشَّ

رسد، چراکه سرعت خورشید کمتددر از سددرعت شده: یعنی در سرعت حرکت به ماه نمی

که ماه آن را کند، درحالیماه است، چون خورشید مسیرش را در طول یک سال طی می

خورنددد. یددک از ایددن دو در فلکشددان بدده هددم برنمینمایددد. هیچدر طول یک ماه طددی می

کنند و هر چیزی کدده هریک از خورشید و ماه و ستارگان در مدار خود با انبساط سیر می

کنددد و شددنا در آب از ایددن بدداب اسددت در چیزی انبساط پیدا کنددد، همانددا در آن شددنا می

 .(664ص   ،8، ج1372)طبرسی،  

ای از آیات کشف شده های جدید، نکات تازهپیشرفتاما در تفاسیر جدید همگام با  

است. در برخی تفاسیر چنین آمده است: بعضددی دیگددر آن را اشدداره بدده حرکددت وضددعی 

طور قطع ثابت کرده که خورشددید بدده اند، زیرا مطالعات دانشمندان به"کره آفتاب" دانسته

کند. آخرین و جدیدترین تفسددیر بددراى آیدده فددوق همددان اسددت کدده دور خود گردش می

اند و آن حرکت خورشید بددا مجموعدده من ومدده شمسددی در اخیرا دانشمندان کشف کرده

سوى یک سمت معددین و سددتاره دوردسددتی کدده آن را سددتاره "وگددا" وسط کهکشان ما به

ای پر معنی است به ن ام سال شمسددی کدده از حرکددت . در این آیات اشارهاستاند  نامیده

شود. این احتمال نیز وجود دارد کدده من ددور از شددناوربودن ها حاصل میخورشید در برج

خورشید در فلك خود حرکت آن همراه با من ومه شمسی و همراه با کهکشانی که ما در 

باشد، چه اینکه امروز ثابت شده است که من ومه شمسددی مددا جزئددی از آن قرار داریم می

پددس از فددرو ریخددتن   کهکشان ع یمی اسددت کدده بدده دور خددود در حددال گددردش اسددت.

شدن اجرام آسمانی از قیددد هاى فرضیه بطلمیوس در پرتو کشفیات قرون اخیر و آزادپایه

بلورین، این ن ریه قوت گرفت که خورشید در مرکز من ومه شمسی ثابددت    و بند افلا 

 .چرخندوار به گرد او میحرکت است و تمام من ومه شمسی پروانهو بی
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در اینجا باز مفهوم تعبیرات آیات فوق که حرکددت طددولی و دورانددی را بدده خورشددید 

تا اینکه باز علم به پیشرفت خود ادامه داد و در این اواخر چنددد   .داد روشن نبودنسبت می

نوع حرکت براى خورشید ثابت شد: حرکت وضعی آن به دور خودش، حرکددت طددولی 

سوى نقطه مشخصددی از آسددمان. حرکددت دورانددی آن همددراه آن همراه من ومه شمسی به

مجموعه کهکشانی که جزئی از آن است و به این ترتیب یک معجزه دیگر علمی قددرآن 

 .(389-381صص    ،18، ج1374)مکارم شیرازی، به ثبوت رسید  

 های عینی . نمونه 6-3

توان برای استحکام بنیان مرجعیت علمی قددرآن از آن روایی که می  یهایکی از گونه

های روایی است کدده در آن معصددوم در مددورد امددوری دنیددوی کدده استمداد جست، نمونه

شود ارتباط چندانی هم با سعادت انسان ندارد، به آیات استناد کرده است )ما بر گفته می

 اند( با اینکه این روایات بهاین باوریم که تمام امور دنیوی با سعادت اخروی در هم تنیده

فهمانددد کدده گسددتره نماید، امددا بدده مددا میشکل مستقیم مرجعیت علمی قرآن را اثبات نمی

حتددی در  ^شددود، بلکدده ائمددهاستفاده از قرآن فقط به امور دینددی مصددطلح منحصددر نمی

صددورت اجمددالی بدده برخددی اند. در اینجددا بهموارد شخصی دنیوی به قددرآن اسددتناد جسددته

 .کنیممیروایات اشاره  

بٍ وَ لا یددابسٍِ إِلاَّ عرض کرد خدا می ×روزی معاویه به امام حسن  فرماید:  وَ لا رَطددْ

فِ  کتِابٍ مُبیِنٍی، آیا سخنی از ریش من و تو در قرآن آمده است؟ )محاسن شددریف امددام 

یِّبُ یخَْرُجُ نبَاتهُُ باِِذْنِ   ×پرُ پشت بود بر خلاف محاسن معاویه(، امام فرمودند:  وَ البْلَدَُ الطَّ

شددبیه همددین جریددان   (245ص    ،9ق، ج1400)هاشمی خویی،  رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبثَُ لا یخَْرُجُ إِلاَّ نکَِداًی  

، 1379شهرآشددوب مازندددارانی، )ابننقل شده اسددت    ×در مورد سؤال عمروعاص از امام حسین 

 .(67ص   ،4ج

سؤال شد که در قرآن حتی علم طددب نیددز وجددود دارد؟ حضددرت   ×از امیرالمؤمنین 

ای وجددود دارد کدده تمددام طددب را در خددود دارد و آن آیدده: پاسخ دادند که در قرآن آیدده

 .(75ص    ق،1407الدین راوندی،  )قطباستی   (31)اعراف،  کلُوُا وَ اشْرَبوُا وَ لا تسُْرِفوُای  
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روایات بسیاری درباره تأثیر آیات قرآنی در امور مادی وجود دارد که ازجملدده آنهددا 

وسددیله در مورد شددفاگرفتن به  ^توان به احادیثی اشاره کرده که حضرات معصومین می

 .(236ص   ،6ق، ج1409)ر. : حرعاملی، اند آیات قرآن فرموده

شان روشن است و این روایات اشاره مستقیمی به مرجعیت علمی قرآن ندارد، املا پیام

آن گستره وسیع تأثیرگذاری قرآن است که فراتر از مسائل دینی است، بلکه شامل تمددام 

 ها در زندگی خود با آنها درگیر هستند.مسائلی است که انسان

 گیرینتیجه 

 نمایند:با توجه به آنچه بیان شد، نتایج زیر رخ می

یافته بشددری توسددط دهی و راهبری علوم سدداختالف( مرجعیت قرآن به معنای جهت

 است.قرآن 

بودن قرآن به معنای روشنگر بودن قرآن نسبت بدده هددر چیددزی کدده ح ددی از ب( تبیان

 حق و باطل را دارد و به معنای جامعیت حداکثری نیست.

 های عقددل و تجربدده ندددارد، ج( مرجعیددت قددرآن منافدداتی بددا صددحت و حجیددت یافتدده

بلکه عقل و تجربه در سددایه نددورِ قددرآن مسددیر را بدداز خواهددد شددناخت و خددود را از غبددار 

هایی همچون منافع شخصی، تقدم منافع مادی بر منافع معنوی و مانند آن پیراسددته تاریکی

 خواهد کرد.

 د( از راه شش دسته روایات، مرجعیت قرآن قابل اثبات است از:

. روایات معیت قرآن با 3. روایات عرضه بر قرآن؛  2. روایات جامعیت قرآن کریم؛  1

. روایات بیانگر تازگی قددرآن 5بودن قرآن؛ . روایات دال بر نور و هدایت4؛  ^اهل بیت

های عینددی از مرجعیددت قددرآن در کددلام . روایدداتی کدده بیددانگر نموندده6هددا؛ در همدده زمان

 است.  ^بیتاهل
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Abstract 
The scientific authority of the Quran is a subject that has drawn the 

attention of Quranic scholars in recent centuries. In this context, scientific 

findings are used as a means to better understand the verses of the Holy 

Quran. Therefore, the scientific authority of the Quran necessitates 

engagement with scientific discoveries, lexicology, and interpretation. 

Analytical studies of scientific exegeses indicate that employing lexicology 

in this field prevents misinterpretations of Quranic verses and addresses 

certain existing doubts. This research, using a descriptive-analytical 

method and referencing exegetical and lexical sources, has reached several 

conclusions, including: expanding the scientific meaning of verses, 

recognizing the morphological structure of words along with their 

meanings, validating scientific narrations, comprehending the subtleties 

of Quranic verses, and demonstrating the Quran’s scientific marvels or 

miracles. The study highlights the crucial role of lexicology in the 

epistemological aspects of the scientific authority of the Quran, enhancing 
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exegetical capabilities in scientific interpretation and clarifying 

appropriate methodological approaches. The findings suggest that 

scientific exegeses can benefit from the specialized structural roles of 

words. 

Keywords 
The Holy Quran, Exegesis, Scientific Authority, Lexicology 

  



ل 
سا

شم
ش

ره 
ما

 ش
،

وم
د

، 
ن

تا
س

تاب
 

14
03

 
ی 

یاپ
)پ

20) 

66 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

 

 

 

 

 دور علم المصطلح في تفسير آيات القرآن الكريم العلمية

 2السید عیسى مسترحمي            1كوري ف محمد 

تاریخ الإصدار:    ⚫  2025/ 02/ 04تاریخ القبول:    ⚫  2024/ 11/ 25:  ل ی تاریخ التعد   ⚫  2024/ 11/ 09تاریخ الإستلام:  

10 /03 /2025 

 الملخص

اهتمام   نالت  التي  المواضیع  من  الكریم  للقرآن  العلمیة  المرجعیة  في  باحثین  إن  الكریم  القرآن 

محاولة استخدام النتائج العلمیة تم  لقرآن الكریم العلمیة  امرجعیة    الحدیث عن  القرن الأخیر، ففي 

لقرآن الكریم العلمیة تتطلب  اكأداة لفهم آیات القرآن الكریم بشكل أفضل، وبالتالي فإن مرجعیة  

استعمال   أن  العلمیة  للتفاسیر  تحلیلیة  دراسة  تبین  والتفسیر.  والمصطلحات  العلمیة  علم  النتائج 

لقرآن الكریم العلمیة یمنع التفاسیر العلمیة الخاطئة لآیات القرآن الكریم،  افي مرجعیة    حالمصطل

المنهج   وباستخدام  الدراسة،  هذه  وفي  الخصوص.  بهذا  تثار  التي  الشكوك  بعض  على  ویجیب 

تطویر   مثل:  نتائج  إلى  توصلنا  والمعجمیة،  التفسیریة  الكتب  إلى  وبالرجوع  التحلیلي،  الوصفي 

الحج وإعطاء  ومعانیها،  للألفاظ  الصرفیة  البنیة  سعة  على  والتعرف  للآیة،  العلمي  ة  ی المعنى 

 
 باحث دكتوراه، جامعة المصطفى، قسم القرآن والتربیة، قم، إیران )المؤلف المسئول(. . 1

  mfakoori1370@chmail.ir   
العالمیة في  |والحدیث، جامعة المصطفى أستاذ مساعد في قسم القرآن والعلوم، المجمع العالي للقرآن  .  2

   dr.mostarhami@chmail.ir إیران.  قم.

م(. دور علم المصطلح في تفسیر آیات القرآن الكریم  2024فكوري، محمد؛ مسترحمي، السید عیسى. )  *

 . 96-63(، صص 20)6،  لدراسات علوم القرآنالترویجیة  - الفصلیة العلمیةالعلمیة، 
https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.70228.1336 
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الكریم القرآن  آیات  دقائق  وفهم  العلمیة،  للقرآن  وظراةفها  للروایات  العلمي  الإعجاز  وإثبات   ،

بال  الكریم. مرجعیة  یهدف هذا البحث إلى التعرف على الدور المهم للمفردات في تولید المعرفة 

و طریقة    یاد دزإالعلمیة،  وتوضیح  العلمي،  التفسیر  في  التفسیریة  وإمكاناته  المترجم  قدرة 

المحددة   البنیة  استخدام  یمكن  العلمیة  التفسیرات  في  أنه  البحث  نتائج  أظهرت  وقد  معالجتها. 

 لأدوار الكلمات. 

 یة رئیسالکلمات ال

 علم المصطلح القرآن الكریم، التفسیر، المرجعیة العلمیة، 
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 قرآن  یعلم ات یآ ریدر تفس یشناسنقش واژه

ی فکور   محمد
1

ی مسترحم یسیدعیس          
2

 

: نیآنلا خیتار⚫ 16/11/1403:  رشیپذ خیتار⚫ 05/09/1403اصلاح:  خیتار⚫ 19/08/1403: افتیدر خیتار

20/12/1403 

 چکیده 

اسدت.   پژوهان قرار گرفتهاست که در سده اخیر مورد توجه قرآن  هایی مرجعیت علمی قرآن، از موضوع
عنوان ابزاری برای فهم بهتر آیات قرآن کدریم های علمی بهشود یافتهدر مرجعیت علمی قرآن تلاش می 

شناسدی و تفسدیر نیداز های علمدی، واژهبنابراین در مرجعیت علمی قرآن به یافته  ؛مورد استفاده قرار گیرد
شناسی در مرجعیت علمی قدرآن مدانع گیری از واژهدهد بهرهاست. مطالعه تحلیلی تفاسیر علمی نشان می 

های نادرست علمی از آیات قرآن کریم شده و برخی شدبهات مطدرح شدده در ایدن زمینده را از برداشت
دهد. در این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی، با مراجعه به کتب تفسیری و لغوی، به نتدایجی پاسخ می 

همچون توسعه معنای علمی آیه، شناخت ظرفیت ساختار صرفی واژگان بده همدراه معدانی،   ؛دست یافتیم
بخشی به روایات علمی، در  ظرایف و دقایق آیدات قدرآن و اثبدات شدگفتی یدا اعجداز علمدی حجیت

کندد و تواندایی زایی مرجعیدت علمدی را مشدخص می قرآن. این پژوهش، نقش مهم واژگدان در معرفدت
کند. پرداختن به آنها را تبیین می   روشدهد و  های تفسیری را در تفسیر علمی افزایش می مفسر و ظرفیت

 های واژگان بهره برد.توان از ساختار خاص نقشآید که در تفاسیر علمی می از نتایج پژوهش برمی 

 ها کلیدواژه 

 
 پژوه دکتری جامعه المصطفی، گرایش قرآن و تربیت. قم. ایران )نویسنده مسئول(.دانش. 1
   mfakoori1370@chmail.ir 
 استادیار، گروه قرآن و علوم، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی، قم. ایران. . 2
  dr.mostarhami@chmail.ir 
 - یفصددلنامه علمدد  .قرآن یعلم اتیآ  ریدر تفس  یشناسنقش واژه (.  1403. )یسیدعیس  ،یمسترحم  ؛محمد  ،یفکور  *

 .96-63 (، صص20)6مطالعات علوم قرآن،   یجیترو
 https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.70228.1336 
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 شناسی.قرآن کریم، تفسیر، مرجعیت علمی، واژه

 مقدمه

گیددری از معنددای علمددی های فهددم مرجعیددت علمددی قددرآن کددریم بهرهرین مؤلفددهمتدد از مه

بدده   نزدیددکهای معتبر و  نامهگیری از لغتواژگان در قرآن است. در تفاسیر علمی با بهره

ها و نکات علمددی فراوانددی از قددرآن دسددت توان شگفتیعصر نزول و به کمک قراین می

های یافت. رشد و شکوفایی معنایی واژگان در کنار مرجعیت علمی توانسته راه برداشددت

تر تفسیری را هموار سازد. غفلت از بررسی واژگان علمی و بررسی علمددی واژگددان دقیق

گددردد. قرآن باعث توهم وجود تناقضات ظاهری شده کدده بددا انددد  تددأملی برطددرف می

های جهان، ها و اشاراتی بوده که خداوند برای تبیین شگفتیواژگان قرآنی دارای دلالت

کار عنوان اندیشه هدایت و راهبری به سوی کمال الهی بددههدایت و تربیت بشر از آنها به

 گرفته است.

در زمینه شناخت جایگاه واژگان علمی در مرجعیت علمددی قددرآن پژوهشددی صددورت 

شناسددی در مرجعیددت علمددی را نگرفته و این پژوهش درصدد اسددت کدده نقددش مهددم واژه

 بررسی کند.

 . پیشینه 1

در   یشناسدد در مددورد نقددش واژه  یکه اثددر  دهدینشان م  یشناسمباحث واژه  یشینهمطالعه پ

بددا مضددمون  یمختلفدد  هایکتاباست. اما  یامدهمستقل به نگارش درنشکل به  یعلم  یرتفس

 :وجود دارد همچون  یواژگان قرآن

 منتشددر  1388کدده در سددال  یمه،، اثددر صددالح عضدد یواژگننان قرآننن  یمعخاشخاسنن  کتدداب −

 شده است.  

منتشددر شددده  1388کدده در سددال    یاسددوف، اثر احمد  واژگان قرآن  یباشخاسیز  کتاب −

 واژگان قرآن پرداخته شده است.   هاییباییکتاب به ز  ین است. در ا

 منتشددر  1393کدده در سددال  یی،همددا ی، اثددر غلامعلدد ینندقننرآن مج یشخاسنن واژه کتدداب −
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واژگددان، معنددا و   یددلبددر تحل  یمبتندد   یمحددورمتن   یکددردکتاب بددا رو  ین شده است. ا

 .است  یممفاه

کدده در   ی،جددواهر  یدمحمدحسددن ، اثر سیواژگان قرآن  یلو تحل  یشخاسقاموسمقاله   −

 منتشر شده است.   1390سال 

کدده در   ینی،حسدد   یبط  یدمحمود، اثر سیدر حل شبهات قرآن  یشخاسنقش واژهمقاله   −

 منتشر شده است.   1399سال 

 یالمصددطف ةجامع  یداز اسددات  یاموضوع توسط عده  ین در هم  ینشست علم  ین همچن  −

 منتشددر آثددار ن یدد ا از کدددامچی . هشدبرگزار  &ینیدر مجتمع امام خم  1395در سال  

 ن یدد ا در موجددود خدد   ن یبنددابرا  ؛نپرداختند  یعلم  ری تفس  در  یشناسواژه  نقش   به  شده

 .است  محسوس  همچنان  نهی زم

 . روش پژوهش 2

 در واژگددان  نقددش   و  تیدد اهم  می توانسددت   ،یلغو  و  یری تفس  منابع  به  رجوع  با  پژوهش   ن یدر ا

 و  یف ی توصدد   یپددژوهش بددا بررسدد   ن ی. امی کن   یرا بررس  قرآن  ری تفس  یعلم  تی مرجع  یبررس

 یهانددهی واژگددان در زم  تی از ظرف  یورو بهره  یعلم  اتیآ  نهی مفسران در زم  یآرا  یلی تحل

 ن یبنددابرا  اسددت؛  یپرداختن بدده دفددع شددبهات و زدودن تعارضددات ظدداهر  در پیگوناگون  

 از واژگددان نقددش   ینددوآور  و  اسددتنباط  همراه  به  یلی تحل  و  یف ی توصشکل  به  پژوهش   روش

 .است  یری تفس منابع

 شناسی . مفهوم3

 شناسی. واژه 1-3

. امددا (63 ، ص38، ج1377)دهخدددا، واژه، یک لف  فارسی، به معانی  لغت، کلمه و لف ی اسددت 

.  هددر حرفددی از (981 ، ص2م، ج1988)ابددن دریددد، در زبان عربی به معانی؛  یک کلمه از کلامی 

)صددبان، حروف الفبا، لف ی که از چند حرف تشکیل شده و دارای معنا باشد، جمله مفیدددی 

ذکر گردیده است. معنای آخر  معنای مجازی و از بدداب نددام بددردن   (29-28  صص،  1، ج1377
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شددودی معنددا اسددتعمال نمیرو کلمه در بین نحویون به این شی  به اسم جز  آن است، ازاین 

 . اما کلمه در اصددطلاح از دیدددگاه زمخشددری عبددارت اسددت از:(22، ص  1ق، ج1413)سیوطی،  

و ابددن حاجددب   (76ق، ص  1417)زمخشددری،   الکلمة هی اللف ة الدالة علی معنی مفرد بالوضعی  

، 1384)اسددترابادی، الکلمة لف  وضع لمعنددی مفددردی »دهد:  تعریفی شبیه زمخشری را ارائه می

 .(16، ص 1، ج1384)ابن عقیل، . و ابن عقیل نیز از او تبعیت نموده است  (19، ص 1ج

 اسددت کدده دربدداره ریشدده، اشددتقاق لغددوي،   یقرآن یا مفردات، دانش  یشناسدانش واژه

 معنددا و نددوع کدداربرد خدداص واژگددان قرآنددی و نیددز مناسددبات آن واژه بددا دیگددر واژگددان 

 کند.بحث می

 مرجعیت علمی قرآن . 2-3

مرجعیت از ریشه  رَجَعَی به فتح جیم، مصدر جعلددی و بدده معنددای برگشددت بدده چیددزی 

. واژه مرجعیددت در (342 ق، ص1412)راغددب اصددفهانی، است که آغاز از آن انجددام شددده اسددت 

سده اخیر با تعاریف مختلفی بین مسلمانان شیوع پیدددا کددرده اسددت؛  مددورد رجددوع قددرار 

عنوان اعلم و صاحب ن ر در مسائلی همچون سنت نبوی، تفسددیر قددرآن، گرفتن افرادی به

هددای علمددی ای که عموم مددردم و دانشددمندان بدده ایددن برتریگونهقضاوت، فرایض و... به

و برخی معتقدند  هر نددوع ارجدداع، اسددتناد،   (2، ص  1390شریفی،    ،)رفیعیاعتراف داشته باشندی  

به قددرآن اش نسبتالگوگیری، تأثیرپذیری و الهام است که انسان مسلمان باید در زندگی

اند؛ امددا ها با صراحت بیان نشده؛  در قرآن همه دانش (89، ص  1398)سادات فخر،  داشته باشدی  

رو کدده در قددرآن اصددول و معیارهددای هددا در قددرآن وجددود دارنددد؛ ازآنبالقوه همدده دانش 

شددود ناپذیر بر روی انسان گشددوده میهای پایانها حکمتشده است که با ابتنا بر آنبیان

 .(7، ص  1399)حسینی رامندی،  گشا است.ی  که همواره برای عام و خاص راه

توان به این مطلب رسید با نگاهی جامع در تعاریف مختلف مرجعیت علمی قرآن می

ها و علوم یقینی و معتبر است کدده در اسددتدلالات و که؛ قرآن منبعی علمی، دارای اندیشه

 کرد.توان به آن رجوع  استنادات علوم می
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 تفسیر علمی. 3-3

تفسیر علمی، مرکب از دو واژه علم و تفسیر است. تفسیر در لغددت بدده معددانی  بیددان و 

. و (156، ص 2ق، ج1415)فیروزآبددادی، .  جداکردنی (355، ص 2ق، ج1404)ابن فارس،  توضیح دادنی  

اسددت. امددا در اصددطلاح یعنددی  (261، ص 10ق، ج1414)ابددن من ددور،  آشکارساختن امر پوشیدهی 

 تبیین مراد استعمالی آیات قرآن و آشکارسازی مراد جدی آن براسدداس قواعددد ادبیددات 

 . (23، ص  1، ج1387)رضایی اصفهانی،  عرب و اصول عقلایی محاورهی  

؛ معددین، 29، ص  35، ج1377)دهخدددا،  واژه علم در لغت به معانی  دانستن، شناخت، ادرا ی  

و  حضددور و  (580ق، ص 1412)راغددب اصددفهانی، .  یددافتن حقیقددت چیددزیی (2340، ص 2، ج1380

اسددت. من ددور از علددم در ایددن بیددان شددده  (206، ص 8، ج1368)مصددطفوی، احاطدده بددر شددی ی 

 پژوهش، اعم از علوم تجربی، علوم طبیعی و علوم انسانی است.

تفسیر علمی از دیدگاه مفسران دارای تعاریف مختلفی است. احمد ابددوحجر بددر ایددن 

کوشددد عبددارت قرآنددی را در باور است:  تفسیر علمی تفسیری است که در آن مفسددر می

پرتو حقایق ثابت علمی بفهمد و رازی از رازهای علمی قرآن را کشف کند؛ زیددرا قددرآن 

)ابددوحجر، معلومات علمی دقیقی را دربردارد که بشرعصر نددزول، بدده آن آگدداهی نداشددتی 

ق، 1418، ؛ رومددی 203ق، ص  1394صددباغ،    ؛ 93، ص  1373ایازی،  ؛  443، ص  2ق، ج 1419معرفت، ؛  66ق، ص  1411

 .(549، ص 2ج

نویسد: تفسیر علمی،  اسددتخدام علددوم در فهددم بهتددر آیددات دکتر رضایی اصفهانی می

عنوان ابزاری برای تفسیر و توضددیح اشددارات قرآن است؛ یعنی منبع علوم تجربی قطعی به

ها و ضوابط تفسددیر صددحیح رعایددت شددود و راستا تمام معیارعلمی قرآن درآید و در این  

 .(62ص   ،1381)رضایی اصفهانی،  هیچ تحمیل صورت نگیردی  

هایی از دانش علمی مثل علوم تجربی و انسانی نیسددت، بلکدده گزاره  در پی  فقطقرآن  

های مختلفی استفاده کددرده هدف از راه  هدف قرآن، هدایت و تربیت است که برای این 

ای با امر و نهی و گاهی با نکته علمی مقصود است؛ گاهی به کمک داستان، مثال، گزاره

کند که به صراحت یا تلویح و با نگاه هدایتی به کمک علددم در مسددیر هدددایت را بیان می
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هددایی در زمیندده آفددرینش زمددین و آسددمان صددحبت دهد و گاهی هددم بددا خطابسوق می

َّةٍ وَ هُوَ عَلی،  کندمی ماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ ما بثََّ فِیهِما مِنْ داب جَمْعهِِمْ إِذا    مِنْ آیاتهِِ خَلقُْ السَّ

های خداوند، آفرینش آسمان و زمین است و هرآنچه از جنبندددگان یشَاُ  قدَِیر؛ و از نشانه

. (29)شددوری،  در آن دو پراکنده است و او هر وقت بخواهد برگددردآوردن آنهددا تواناسددتی 

کنددد کدده شناسی، فیزیک و... صددحبت میابتدای آیه یا انتهای آن گاهی در مورد زیست

هایی است، بنابراین هدف اصلی در آیات، هدایت است. در قددرآن نکددات ها نشانهدر این 

 مثابه ابزار برای هدایت است. علمی به

 شناسی در مرجعیت علمی قرآن . اهمیتّ واژه4

توان به اعجازهای علمی قددرآن همچددون با پیشرفت علوم تجربی و در  بهتر واژگان می

شناسی و... در عصددر حاضددر دسددت یافددت. احمددد یاسددوف در اعجاز تربیتی، اعجاز روان

ت را دارد؛ چددون مورد اهمیت واژه می نویسد:  واژه در بررسی بلاغت قرآن نهایت اهمیددل

صددورت دهندۀ آیات است و عنصرى تأثیرگذار در ارسال معنا به مخاطب بهواحد تشکیل

ی از  بیانی؛ و کلام خداوند، از آن جایی که استوار و به هم پیوسته اسددت، ندده از واژه، حتددل

تددوان بدده دفددع شناسددی می. از اهمیت دیگر واژه(349، ص  1388)یاسوف،  نیاز نیستی  حرفی بی

شبهات، شناخت معنای حقیقی و واقعی واژگان قرآنی، حددل تعددارض ظدداهری آیددات در 

 عصر نوین پرداخت.

اوقددات  یاز قددرآن دشددوار بددود و گدداه یدر عصددر نددزول قددرآن در  مطالددب علمدد 

 است.  یبه مباحث لغو  توجهیبیوجود داشته که بخش عمده آن   ییخطا  یهابرداشت

 شناسی در مرجعیت علمی قرآن . نقش واژه5

ترین ارکددان مرجعیددت علمددی اسددت کدده بدده انسددان توانددایی شناخت واژه یکی از اساسددی

دهد مقصود از واژه را با روش فهددم صددحیح علمددی آن بشناسددد و در مباحددث علمددی می

 کار بندد تددا پیشددرفت علددم بدده همددراه در  صددحیح از معددانی آیددات انجددام گیددرد. در به
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زمینه شکوفایی علوم یکی از مهمترین منددابع آن قددرآن اسددت، البتدده فهددم قددرآن در گددرو 

هددای مهددم شددناخت کددافی نسددبت بدده مفددردات آن اسددت. در اینجددا بدده مددواردی از نقش 

 پردازیم.شناسی میواژه

 های اشتباه از قرآن . جلوگیری از برداشت1-5

درسددتی گیرد که اجددزای آن بهانجام می  زمانیشناخت صحیح یک مرکب علمی در  

گیرد، هرگز به معنددای دقیددق آن   انجامشناخته شوند. در این هنگام اگر کوتاهی و غفلت  

قددرآن   عنوان مثددالبددهدست نخواهیم یافت و نتیجه آن برداشت، اشتباه علمی خواهد بود.  

ببَاً، کهف به سفر غربی ذوالقرنین اشاره می سوره  86و    85کریم در آیات   أَتبْعََ سددَ کند:  فددَ

دَ عِنددْدَها قوَْمدداً قلُنْددا یددا ذَا  ینٍْ حَمِئددَةٍ وَ وَجددَ مْسِ وَجَدَها تغَرُْبُ فِ  عددَ حَتَّی إِذا بلَغََ مَغرِْبَ الشَّ

ا دَنْ تتََّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً؛ وسیله بَ وَ إِمَّ ا دَنْ تعَُذِّ ها را دنبال کرد. و تا هنگامی که بدده القْرَْنیَنِْ إِمَّ

اى آلددودِ تیددرهغروبگاه خورشید رسید، )و در تصورش( آن را یافددت کدده در چشددمه گددِل

کند؛ و نزد آن گروهی را یافددت، گفتددیم:  اى ذُوالقددرنین! یددا اینکدده )آنددان را( غروب می

 گیرىی.کنی و یا اینکه میانشان )رفتار( نیکویی در پیش میعذاب می

آلود معنددا ای گددلای یددا برکددهمعنددای چشددمه عَینٍْ حَمِئددَةٍی بدده  در این آیه شریفه کلمه

آلود فددرو است؛ بنابراین خورشید از دیدگاه ذوالقددرنین داخددل چشددمه یددا برکدده گددلشده

خدداص  شددکلیرود. علم روز که بحددث کددروی بددودن زمددین و غددروب خورشددید را بهمی

 گردد.بنابراین از ظاهر آیه اشتباه تلقی می ؛کند با این تعبیر سازگاری نداردمطرح می

 نقد و بررسی

 مختلفددی معددانی ی ین  عدد  یددرا عَینٍْ حَمِئةٍَی دقددت شددود، ز یمعنابه یدبا یفهشر یهآ ین در ا

بلکدده   نیسددت،من ددور چشددمه    شریفه  آیه  این آن چشمه است و در    معانیاز    یکیدارد که  

الما  التدد  تجددري و لا    دَراد عَینَ   عین   معنایاست. باتوجه به    -  عین   معانیاز    یکی  -  دریا

است و شددب و روز قطددع  جاریکه  آبی  (304، ص  13ق، ج1414)ابن من ور،  تنقطع لیلًا و نهارای  

هستند، اما   گونهن یهر دو ا  رایز  ا،یبه چشمه صدق کند و هم به در  تواندیهم م  گرددینم
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کدده   کنندیمطرح م  گونهن یرا ا  هیدر آ  ن ی ن من ور از عامفسر  ه،یآ  ن یموجود در ا  ن یبا قرا

 ینکددهاسددت و مقصددود از اکار رفتدده معنددا بدده ین به ا یاراست که بس  یادر  ین  همانا مراد از ع

اسددت کدده بدده سدداحل   یددن ا  کددرد،یلجندار غروب م  یاییکه در در  یافتفرمود: آفتاب را  

بدده ن ددر  ین و چندد  رفددت،ینم یدددام یآن، وجددود خشددک یمدداورا یگددرکدده د  یدرسدد   یاییدر

منطبددق اسددتی  یدداافددق بددر در یچددون انتهددا کنددد،یغددروب م  یدداکه آفتاب در در  رسیدیم

 . (361، ص  13ق، ج1390  یی،)طباطبا

اسددت نقددل  یدددهو د یافته ین آنچه را که ذوالقرن یهآ ین خداوند در ا  ینکها  یگرو نکته د

 ین است که از کلمه وجدها اسددتفاده کددرده و ذوالقددرن یلدل ین را. به هم  یتنه واقع  کندیم

 در حال فرورفتن در آن چشمه است.  یداست که خورش دیدهیم  گونهین ا

 یددن ( است در ایافت)او  ی. واژه  وَجَدَی به معنا1: ییمبگو  شکلی  ین ا  توانیمیم  ین بنابرا

دَها( نقددل م یددراست بددا تعب   یدهو د  یافته  ین خداوند آنچه را که ذوالقرن  یهآ ندده  کندددی)وَجددَ

و بدده   یسددتادهکنددار سدداحل ا  ین . ذوالقددرن2معتقددد باشددد.    گونهین خداوند ا  ینکهرا ا  یتواقع

هددم در  یدداو در رودیفرومدد  یدداداخل در یداو خورش  یدو از د  کندینگاه م  یدسمت خورش

 شددکلیکرو ین . چددون زمدد 3. شودیآلود نشان داده مگل یدغروب با تابش اند  خورش

 یآهسته در انتهدداآهسته  یدخورش  آیدیبه ن رش م  یستددر ساحل با  یاست هرگاه شخص

 معددانیتوجه داشت که  بایدغافل بود.  لف یاز اشترا   نباید. 4. رودیفرود م  یاافق به در

وضددع در  ابتدددایدر  ولددیزخم، جاسددوس و...(، مختلف است )چشم، چشمه، چشددم  عین 

وجددود علاقدده بددوده   دلیددلبدده    دیگددر  معددانیبوده و در    حقیقت  شکلبه    معانی  این از    یکی

 رود؛مددیکار  به  حقیقت  شکلبه    معنایاست، گرچه اکنون بر اثر کثرت استعمال در همه  

مهددم واژگددان   هدداینقش به    بتوانیمتا    نکنیملغات را فراموش    کلیچارچوب    باید  بنابراین 

 .ندهیماز قرآن انجام   ناصحیح  هایبرداشتو   یابیمدست  

 . برطرف کردن تعارضات ظاهری 2-5

در نگاه اول، امکان تعارض واژگان قرآنی با علوم وجود دارد، امددا بددا کمددی تأمددل و 

 ، زیددرا تددک تددک واژگددان قرآنددی از کددردتوان ایددن تعددارض ظدداهری را رفددع  درنگ می
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گشاید. در این زمیندده افددراد معنای والایی برخوردار است که در حکمت و هدایت را می

ای اند کدده در ذیددل نمونددهمبتلا به تعارض ظاهری بین واژگان آیات و علوم شددده  یاری بس

 شود.  ذکر می

بی  لبِْ وَ التَّرائددِ ینِْ الصددُّ نْ بددَ
رُجُ مددِ ق. یخَددْ ن مدداٍ  دافددِ قَ مددِ  دکتددر سددها  (7-6)طددارق،  خُلددِ

 های سددینه شددده کدده از بددین سددتون فقددرات و اسددتخوانای خلقمعتقد اسددت؛  آب جهنددده

 .آیدبیرون می

ها استدلال سها: امروز این حرف از طریددق علددم بدده اثبددات رسددیده کدده منددی در بیضدده

شود و محل شود و از مجرای ادرار خارج میی منی ذخیره میشود و در کیسهساخته می

ساخت و مسیر خروج آب هیچ ربطی به ستون فقددرات و سددینه ندددارد، بنددابراین قددرآن در 

 .(57-56  صص،  1393)سها، کندی  جا اشتباه میاین 

 یبررس و نقد

صددراحت بددرده کدده نددام آلددت تناسددلی انسددان بهجا برای این رسد در این ن ر می.  به  1

نشود، از تعبیر مابین صددلب و ترائددب یعنددی آب جهنددده کدده از مددابین پشددت )مددرد( و دو 

 .(78، ص  1397)جهان مهین،  شده استی  استخوان )پا( استفاده

 .. از من ر علم پزشکی، کیسه منی، محل ذخیره منی نیست2

زیددرا محددد  قددرن اول   ؛اسددت. سها معنای صلب و ترائب را اشتباه برداشت کددرده  3

هجری بنابر تفسیر القرآن الع یم معنددای ترائددب را   105اسلام ضحا  بن مزاحم متوفای  

 (368، ص 8ق، ج1419کثیددر دمشددقی، )ابن الترائب بین الثدیین والرجلین والعینددین  کند:چنین نقل می

   .معنی ترائب بین دو سینه دوپا و دوچشم است

 نویسددند:  آب الله معرفددت از قددول دکتددر کنعددان الجددائی میو همچنددین مرحددوم آیددت

 ق، 1417)معرفددت، شددود منی از بین پشت و دو استخوان پددا )محددل آلددت تناسددلی( خددارج می

 .(64، ص 6ج

امتداد یافتدده و از اند:  مجرای منی از بیضه  برخی دیگر درباره مجرای منی چنین گفته

طرف رود و بددهطرف داخل شددکم مددیراه مجرای معینی که در امتداد کشاله ران است به
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گردد و در زیر مثانه از میان پروستات رد شده مثانه که در پشت استخوان عانه است برمی

شود. قسمتی از این مجرا که داخددل شددکم اسددت و اطددرافش حلقدده وارد مجرای ادرار می

استخوانی است که در جلوی استخوان عانه و در طرفین و عقددب اسددتخوان خاصددره و در 

 .(2، ص 1399)خلیلی چلبیانلو،  باشدی  پشت ستون مهره و استخوان خارجی می

نویسددد  مقصددود از صددلب را کنددد و میایددن ن ریدده را تأییددد می  قاموس قرآنصاحب  

هددا گذشددته های دیگر است که منی از میان آنقسمت آخر ستون مهره و ترائب استخوان

بنابراین معنددی آیدده؛ پددس انسددان  ؛(140، ص 4، ج1371)قرشی بنابی، شودی  وارد مجرای ادرار می

شده است آبددی کدده از شده است؟ از آبی جهنده آفریدهباید بنگرد که از چه چیز آفریده

فرماینددد:  ظدداهراً آیددد. علامدده طباطبددایی میمیان پشت و دو استخوان پای مرد بیددرون می

شددود من ور از جمله بین صلب و ترائب این است که منی از محصوری از بدن خارج می

. (241، ص  15ق، ج1390)طباطبددایی،  های سینه قرار داردی  های پشت و استخوانکه بین استخوان

کارگیری تعبیر آلت تناسلی به تعبیر بین دو استخوان جای بهخاطر رعایت ادب بهقرآن به

 .استپا اشار کرده

 . درک ظرائف و دقائق علمی قرآن 3-5

توان بدده نکددات های خاصی هستند که به کمک آنها میواژگان قرآنی دارای ظرافت

آیددد. علمی جدیدی دست یافت و این جز با دقت زیاد در واژگان آیددات بدده دسددت نمی

نْ یشَدداُ  وَ  در آیه شریفه  عنوان مثالبه نْ برََدٍ فیَصُِیبُ بددِهِ مددَ
ماِ  مِنْ جبِالٍ فِیها مِ لُ مِنَ السَّ  ینُزَِّ

هددایی کدده در گویددد: از کوهمی (4)نددور،  یصَْرِفهُُ عَنْ مَنْ یشَاُ  یکَادُ سَنابرَْقهِِ یذَْهَبُ باِلْأبَصْاری 

 فرستد.آسمان است تگرگ فرو می

هددای گددون خاسددتگاه بارشپژوهشگران علمی معتقدند کدده ابرهددای بسددیار سددرد و یخ

جوی هستند؛ بنابراین منشا  باران و تگرگ ابرها هستند.  در آسددمان کددوهی از بددرف یددا 

های باران اسددت کدده در هنگددام یخ نیست که تگرگ از آن فرود آید، بلکه تگرگ قطره

 .(153ق، ص 1425)نجار، اندی  فرود آمدن از ابر به دلیل شدت سردی هوا، منجمد گشته



ل 
سا

شم
ش

ره 
ما

 ش
،

وم
د

، 
ن

تا
س

تاب
 

14
03

 
ی 

یاپ
)پ

20) 

78 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

 نقد و بررسی

هددایی از تگددرگ باعددث بدداران بعضی پژوهشگران قرآنی و مفسران معتقدند کدده کوه

شوند. برای تبیین مطلددب نیازمنددد بررسددی لغددت  بددَرَدی هسددتیم. بددرای ایددن واژه معددانی می

رٌ کالجَمددد مختلفددی بیددان شددده اسددت از قبیددل؛  ق، 1409)فراهیدددی، بدده معنددای بدداران یددخ  مَطددَ

ن (85، ص 3ق، ج1414)ابن من ور، های تگرگ  . حَبل الغمَام به معنای دانه(27، ص  8ج . ما یبَرد مددِ

گردد المَطر فی الهوا  فیَصُلب؛ بارانی که در هوا سرد شده و درنتیجه سخت و محکم می

انددد: من ددور از جبددال یعنددی ابرهددا ای از محققددان گفته. عددده(117ق، ص  1412)راغب اصددفهانی،  

ای دیگر معتقدند مراد از جبال قطعددات تگددرگ همانند کوه بزرگ و ع یم هستند و عده

ها با تعبیر جبددال یادشددده اسددت. علامدده طباطبددایی است که به دلیل کثرت و تراکم از آن

بددودن دارد کوهآیند معنا کددرده و بیددان مددیالبرد را به قطعات یخی که از آسمان فرود می

 .(189، ص  15ق، ج1390)طباطبایی،  هاست  قطعات یخ در آسمان، کنایه از کثرت و تراکم آن

توان گفت که پژوهشگران علمددی و بعضددی پژوهشددگران قرآنددی در با دقت بیشتر می

 اند بدده مطلددوب پددی ببرنددد؛ زیددرا این زمینه دچار اشتباه شده یددا بدده مقدددار انددد  توانسددته

 علاقه و مشابهت خاصی بددین )جبددال( بددا )سددحاب( وجددود ندددارد و چنددین حملددی خددالی 

 .از تکلف نیست

بر معنا کردن  بددَرَدی بدده تگددرگ، از معنددای دیگددری هددم علاوه  لسان العرادر کتاب  

دی بددَرَد یعنددی ابرهددای ماننددد یددخ برای او خبر داده   حابٌ کاَلجَمددَ است از جمله؛  البددَرَدُ: سددَ

هایی از ابر بسیار سرد بنابراین  جبِالٌ فیهِا مِن برََدٍی یعنی؛  کوه ؛(84، ص  1ق، ج1414من ددور،  )ابن

گون که در آسمان قرار دارند و آن ابرها از جهت سردبودن، همانند یددخ هسددتند ندده و یخ

گددون هایی از ابرهددای یخگون است )کوهآنکه واقع یخ باشند. پس جنس جبال از ابر یخ

 .  (11، ص 1392 ،)نجفیکه در آسمان است( این دیگر با علم هم هیچ منافاتی نداردی  

هاى یددخ نویسد:  دانشمندان به ابرهایی متشکل و مستور )پنهان( از سوزنبازرگان می

هایی از یخ بر آنها صادق است و باز هم عجیب اسددت کدده رسیدند که درست عنوان کوه

یکی از دانشمندان شوروى )روسیه( در تشریح ابرهاى رگبددارى طوفددانی، چندددین بددار از 
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هایی از برفی یاد کرده است و به ایددن ترتیددب روشددن هاى ابری یا  کوهعنوان  کوهآنها به

 .(141-140ص  ، ص1344)بازرگان،  هایی از یخ وجود داردی  راستی در آسمان کوهشود که بهمی

هدداى درشددت و سددنگین آمدددن تگرگوجودآیت الله مکارم شیرازی معتقد است؛  به

هاى ابر بر فددراز آن متددراکم گردنددد تددا هنگددامی کدده پذیر است که کوهدرصورتی امکان

کننددد مقدددار بیشددترى آب بدده زده تگرگ را به میان آن پرتدداب مددیبادهاى شدید دانه یخ

اى بددراى هدداى ابددر منبددع قابددل ملاح ددهخود جذب کند و سنگین شود. به این ترتیب کوه

ن )تشکیل( تگرگ  شددود هاى درشددت کدده در آیدده بدده آن اشدداره شددده محسددوب مددیتکول

ات یددخ باشددد مسدد هددا همددان تددودهو اگر این کددوه  )مکددارم گددرددی  تر میله روشددن ئ هدداى ذرل

سددوره نددور بددا  43. ریزش تگرگ از کوه و تقابددل مفددروض آیدده(197، ص 8، ج1371شددیرازی،  

رَدی معنددای تگددرگ داده  هددای علمددی نیددز مبتنددی بددر آن اسددت کدده در آن آیدده از واژه  بددَ

حاب لسننان العننراکه بر وفق گواهی  اراده شده باشد، درحالی ، معنددا شدددن  بددردی بدده  سددَ

ن بددَرَدٍی  من ددورسددان گددون( نیددز جددایز اسددت. بدین کاَلجَمَدی )ابرهای یخ از  جبِددَالٌ فِیهددا مددِ

 گددردد و بددر وفددق علددم تجربددی نیددز گددون در آسددمان ایجدداد میهددایی از ابرهددای یخکوه

 انددد و هددیچ منافدداتی بددا هددای جویگددون خاسددتگاه بارشابرهددای بسددیار سددرد و یخ

 یکدیگر ندارند.

 . درک چند معنایی بودن واژگان 4-5

 چندمعنا بودن واژه، نشددان از ظرفیددت و توانددایی بددالای یددک واژه اسددت کدده کددارایی 

بخشددد کدده نیازمنددد دقددت بیشددتر بدده همددراه ای میبرد و به آن اهمیددت ویددژهآن را بالا می

بررسی قراین موجود در کلام است. در این زمینه آیات فراوانی وجددود دارد همچددون  وَ 

من ددور از  (6)شددمس، کدده آن را گسددتراندی  الْأرَْضِ وَ مددا طَحاهددا؛ سددوگند بدده زمددین و آن

 گسترش زمینی در این آیات چیست؟ در این آیه شریفه به معنای کلمه "طحا" باید دقت 

کرد تا معنای عالی به روز علمی از آن برداشت شود. مفسران در ایددن مددورد چنددد تفسددیر 

 اند:کرده عرضه

از آسمان آفریددده از آسمان گسترش داد. زمین پیش الف( خداوند متعال زمین را پس 
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، 1372)طبرسددی، شده است، ولی در زیر کعبه مجتمع بود و سپس خداوند آن را پهددن نمددود 

 .(261، ص 2ج

هدداى غیرقابددل سددکونت بددود، کدده بددا بددارش ب( زمین در ابتدا داراى پسددتی و بلندددى

ح و قابل سکونت شد  ها بهباران  .(44-43  ، صص27، ج1371)مکارم شیرازی،تدریج مسطل

 طحاهای راندن است؛ یعنی سوگند به زمین و کسی کدده آن را   ج( یکی از معانی واژه

فددوق بدده حرکددت انتقددالی و وضددعی زمددین اشدداره دارد   به حرکت درآورد؛ بنابراین، آیدده

 .(109، ص 6، ج1362)طالقانی،  

 نقد و بررسی

توان به معنای مهم آن دسددت یافددت؛ بنددابراین زمددین با دقت علمی در کلمه  طحای می

در اول آفرینش حالت پیچیدگی به خود داشته و کم کم گسددترده شددده اسددت. واژگددان 

دیگری از قبیل  دحای که اگر به بعضی کتب لغوی رجوع کنیم بدده هدددف اصددلی در آیدده 

نخواهیم رسید، از قبیل خلیل بن احمد فراهیدددی  الدددحوی در آیدده  و الأرضُ بعدددَ ذلددِک 

و هچنددین جددوهری   (557، ص  1ق، ج1429)فراهیدی،  است    دَحَاهای را مترادف البسط معنا کرده

دحاهددا را بدده  (358، ص 4ق، ج1415)فیروزآبددادی، و فیروزآبددادی  (2334، ص 6ق، ج1376)جددوهری، 

آماده و هموار و صاف شدددن زمددین   بر  اند. زغلول نجار  بیان قرآن مبنیبسطها معنا کرده

های علمی جدید دانسته است، زیرا براساس ن رگاه علم، زمین در آغدداز را منطبق بر یافته

ای کدده زندددگی بددر آن گونددهاسددت؛ بهشددکلی ناصدداف، ندداهموار و دنداندده دنداندده داشته

. اما راغب اصددفهانی در معناشناسددی در دحددو (178ق، ص 1425)نجددار،  استی  پذیر نبودهامکان

 گویددد:  والأرض بعددد ذلددک دحاهددا دي: دزالهددا عددن نوشددتاری متفدداوت دارد، او می

فُ الْأرْضُ وَ الجْبِددالُ  هددا، کقولدده: یددَوْمَ ترَْجددُ ا المطددر  (14)مزمددل،  مقرل  و هددو مددن قددولهم: دَحددَ

  در توضددیح  (308ق، ص 1412)راغددب اصدددفهانی، الحصددی عددن وجدده الأرض، دي: جرفهددای 

هددای بدده ایددن معناسددت کدده خداونددد زمددین را از   سخن راغب بایددد ن مَقرَِّ  گفددت  إزالهددا عددَ

فُ الأرضی نیددز   محددل خددویش رانددد یددا بیددان دیگددر، حرکددت داد و جابجددا کددرد.  ترَجددُ

خوردن و لرزیدن زمین است. مددراد از  جددرفی کردن، تکانشدن، حرکتمعنای راندهبه  
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ن وَجددهِ الأرضی بدده رفتن، روبیدن، و جابه جا کردن است و جمله  دَحَا المَطددرُ الحَصددی مددِ

جلالددی، ، )نجفددیجای دیگددر بددردی ها را از سطح زمین روبید و بهاین معناست که باران ریگ

 .(14، ص 1392

بنابراین ن ر راغب اصفهانی معنای جامع و مانعی از گسترش زمین دارد کدده بدده نکتدده 

کند. ایددن اسددت کدده در معنددای کند و به معنای ظاهری هم اکتفا نمیمهم علمی اشاره می

 شدددن، مفهددوم تکددان خددوردن و جابجددا شدددن هددم یافتن و پهن مفهوم بسددط  افزون بردحا  

 وجود دارد.

 . شناخت ظرفیت ساختار صرفی واژه علمی به همراه معانی مختلف 5-5

کار رفته اسددت: مفددرد، تثنیدده و جمددع. تعبیر مشرق و مغرب در قرآن کریم سه گونه به

آیا این سه کاربرد )مفرد، تثنیه و جمددع( نشددان از ایددن دارد کدده چندددین مشددرق و مغددرب 

 کار رفته چیست؟  که مفرد و تثنیه و جمع بهوجود دارد یا خیر؟ و دلیل این 

ها دقت زیادی شود تددا مفهددوم صددحیح در قرآن کریم باید نسبت به قالب صرفی واژه

طورکه در عربی حرکات تاثیر در ساختار معنددایی واژه دارنددد، از آن برداشت شود، همان

  .تغییر قالبی و شکلی واژه هم تاثیر در معنای آن دارد

 مرتبدده تعبیددر مغددرب،  7مرتبدده تعبیددر مشددرق و  6کدداربرد مفددرد: در قددرآن کددریم . 1

ِ المَْشْرِقُ وَ المَْغرِْبکار رفته  به رِقِ وَ المَْغددْرِب  (115)بقره،  ی  است مثلًا؛  وَ لِله ی  قددالَ رَبُّ المَْشددْ

 .(28)شعرا، 

این آیات با عددرف و اصددطلاح علمددی مغددرب و مشددرق منافدداتی ندددارد؛ زیددرا در اثددر 

حرکت زمین و نسبت به هر فرد ساکن در زمین یك مغرب و یك مشرق وجددود دارد. در 

آنکه ن ر بدده اینجا مفرد معناى جنس دارد و تنها تکیه روى اصل مشرق و مغرب است بی

 .(192، ص 1، ج1387)رضایی اصفهانی، افراد داشته باشد 

. کاربرد تثنیه: در قرآن کریم تعبیر  مغددربینی یددک مرتبدده و تعبیددر  مشددرقینی چهددار 2

کار رفتدده اسددت  رَبُّ المَشددرقیَن و رَبُّ المَغددربیَنی او پروردگددار دو مشددرق و دو مرتبه بدده

مغرب است. اما مقصود از دو مغرب، مغرب زمسددتان و تابسددتان و مقصددود از دو مشددرق، 
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فرماینددد:  مشددرق زمسددتان و تابسددتان می  ×مشرق زمستان و تابستان باشددد. امیرالمددومنین 

. یا اینکه مقصود از دو مشرق (120، ص  23، ج1373)مکارم شیرازی،  هرکدام بر حد خود است.ی  

و دو مغرب، مشرق و مغرب خورشید و ماه باشد؛ ولی برخی مفسران این معنا را مناسددب 

. عدددم منافددات (120، ص 23، ج1371؛ مکددارم شددیرازی، 201، ص 5، ج1372)طبرسددی، داننددد آیدده نمی

معناى دوم به این دلیل است که ماه و خورشید هرکدام طلددوع و غددروب خدداص خددود را 

، 12، ج1369)طیددب،  اند  دارند. املا معناى اول را برخی مفسران دلیل اعجاز علمی قرآن دانسته

زمان نزول قددرآن از آن اطددلاع نداشددتند بیددان . چراکه یک مطلب علمی که مردم (375ص  

کددره شددمالی و کرده است. در مورد این معنا لازم است بگوییم که حرکددت زمددین در نیم

دقیقدده( و   27درجه و    23رسد که به نام میل شمالی )جنوبی به حداکثر و حداقل خود می

کدده باعددث پیدددایش   1(539، ص  1374)نددژد،  دقیقه( مشهور است    27درجه و    23میل جنوبی )

شددود و بددا مشددرق و مغددرب خورشددید در تابسددتان و فصول چهارگانه و برکات زیادى می

شددود تددذکر ها میزمستان متفاوت است و خداوند این را که موجب پیدایش نعمت فصل

 .(194، ص  1390)رضایی اصفهانی،  دهد  می

. کاربرد جمع: در قرآن کریم تعبیر مشارق سه مرتبه و مغارب دو مرتبدده ذکددر شددده 3

ا لقَددادِرُونَ؛ قسددم بدده پروردگددار مشددرق ها و است  فلَا دقُسِْمُ برَِبِّ المَْشارِقِ وَ المَْغددارِبِ إِنددل

در تفسددیر از مشددارق و مغددارب بددا توجدده بدده قالددب   (40)معددارج،  ها همانا ما تواندداییمی  مغرب

اند از قبیل؛  مشارق: عالم ملکوت یا جهان نددور و صرفی آن احتمال مختلف مطرح کرده

. امددا (19، ص 1391)جان محمدلو، نیرو؛ که تاریکی و شب، و نیز انس و جن به آن راه ندارندی 

اى غددروب اى طلددوع و در نقطدده تددازهنویسند:  خورشید هر روز از نقطدده تددازهمفسران می

کند؛ لذا به تعداد روزهاى سال مغرب و مشرق داریم و تعبیر جمع )مشارق و مغارب( می

. همچنددین صدداحب تفسددیر (45، ص  25، ج1371)مکددارم شددیرازی،  اشاره به همددین مطلددب اسددتی  

نویسد:  ازآنجاکه در نقاط مختلف زمین مشرق و مغرب مختلف است و می  اطیب البیننان

 
آغاز تابسددتان و حدددل اقددل پددایین آمدددن خورشددید در مدار شمالی یعنی حدل اکثر اوج خورشید در مدار شمالی در .  1

 شود.مدار جنوب در آغاز زمستان است که به نام مدار ردس السرطان و ردس الجدى نیز خوانده می
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زمان با مشرق نقطه دیگر است )کدده در دو طددرف کددره زمددین گاهی مغرب یك نقطه هم  

، 1369)طیددب،  هاسددتی  اند(؛ لذا تعبیر مشارق و مغارب اشاره به همین اختلاف افقواقع شده

 .(198، ص  13ج

بنابراین مفرد ذکرشدن مغرب و مشرق منافاتی با جمع و تثنیه ذکرشدن ندددارد، بلکدده 

اشاره به جنس مغرب و مشرق دارد که دارای افرادی است. و علم روز هم با هر یددک از 

این تفاسیر مطابقت دارد و هیچ اشکالی ندارد. در اینجا به اهمیددت یکددی دیگددر از اصددول 

شناسی پی بردیم که توانایی واژگان در تفاسیر به کمددک قالددب صددرفی چقدددر مهم واژه

 شود.غفلت از این اصل دچار انحراف در تفسیر علمی می  هنگام موثر است و در

 . کشف اعجاز علمی قرآن 6-5

بودن آن در حد اعلای فصدداحت و بلیددغ و طوری که فصیحقرآن معجزه ادبی است به

ای که در قبل و بعد از ظهور اسلام هیچ کلام و شددعر گونهبودن آن نیز کامل است بهرسا

؛ 13؛ هددود، 88)اسددرا ، ها را در آیات مختلددف  ای به حد آن نرسیده است. قرآن انسانو خطبه

کنددد، ولددی به یکی از ارکان اصددلی معجددزه یعنددی تحدددی دعددوت می  (34-33؛ طور،  23بقره،  

 ای العددادهکسی توانددایی مقابلدده بددا آن را ندددارد. واژگددان علمددی توانددایی و ظرفیددت خارق

 اند در آیددات الهددی دارای اعجدداز علمددی باشددند و امددروزه بدده آنهددا دارنددد کدده توانسددته

 اند.دست یافته

. ایددن یستن یهم خال یعلم یقاز حقا یش خو یت قرآن کتاب هدایت است و در هدا

طور بدده.  (301، ص  1388  یاسددوف،)آیات بر اعجاز قرآن و منشأ الهددی بددودن آن دلالددت داردی  

راً خداوند می  مثال راجاً وَ قمَددَ
لَ فِیهددا سددِ ماِ  برُُوجاً وَ جَعددَ فرماید:  تبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِ  السَّ

مُنیِراً؛ بزرگوار است آن کسددی کدده در آسددمان برجهددایی نهدداد، و در آن، چددراغ و مدداهی 

. کلمه سراج در قرآن چهار بار آمده است، سه بار در مددورد (61)فرقان،  نوربخش قرار دادی  

اطلاق شده  |اکرم یامبرعنوان استعاره به پبار بهیکو  (13؛ نبددأ، 16؛ نوح،  61)فرقان،    یدخورش

 سراجی به معناى چراغ، و  منیددری بدده معندداى نورافشددان اسددت، ایددن   یرا، ز(45)احزاب،  است  
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، ص 17، ج1373  ،یرازی)مکددارم شدد تعبیر شاید اشاره به معجزات و دلایل حقانیلت پیامبران باشددد  

و  یتیلددهچددراغ اسددت کدده بددا ف  یمعتقد است سراج در اصل به معن   ی، اما راغب اصفهان(364

مثددل  شددودیباشددد اطددلاق م  ییکه منبع نور و روشددنا  یزیو به هر چ  شودیروغن روشن م

ل   ۀ. دو کلم(406ق، ص  1412  ی،)راغب اصفهان  یدخورش سراج و منیر در خود تمام معددانی تحددول

ل زمان و پیشرفت علوم و تغییددر فهددم مردمددان را داردی   . (300، ص 1388  یاسددوف،)یافته با تحول

کند که خورشددید و مدداه، نددور بدده :  عرب عامی از آن چنین برداشت مییسندنومی  یبرخ

ع در لفدد ، مغددایرت زمین می فرستند و این تعبیر در رابطه با خورشددید و مدداه از بدداب تنددول

دارد. این همان معناى درستی است که آیه بر آن دلالت دارد. املا اندیشددمندان عددرب در 

اند که آیه بر این نکته دلالت دارد که خورشید علاوه بددر نددور، حددرارت وراى آن دریافته

کنددد، ولددی حددرارت ندددارد. از ن ددر هم دارد؛ لذا آن را سراج نامیددد و مدداه نورافشددانی می

صددان (252، ص 2ق، ج1417)زرقددانی،  دلالت لغوى نیز آیه بر این نکته دلالت داردی   ا متخصل . امددل

متددأثر  نورانیددت،به  توصیفندارد.  نوری هیچاند که  ماه، نجوم از آیه این نکته را دریافته

 ی شددودمیانسددان حاصددل  بددرایمدداه  دیدددناسددت کدده بددا  عامیانددهو  ابتددداییاز برداشددت 

(http;//www.bahaneh.net/hall/topic- show .php ?t=6027َ)ها هددم بعددد سددال یعلم تجربدد  ین بنابرا ؛

نددور از   ین بلکه ا  یست،نور ن  یمستقل دارا  شکلتوانست کشف کند که ماه از خودش به  

 است.  یافتهبه آن انعکاس   یدخورش

 . توسعه معنای علمی واژگان7-5

توان به توسعه معنایی آنها دسددت یافددت. البتدده در توسددعه در بعضی واژگان علمی می

معنایی باید مراعات شود که معنای مناسددب آن ذکددر شددود و از محدددوده واقعددی تجدداوز 

فرماید:  وَ مِن کلُِّ شیٍ  خَلقَنا زَوجین لعََلَّکمُ تذََکَّرون؛ مینکنیم. خداوند در قرآن کریم  

آفریدیم، باشد کدده یدداد کنیددد و   -  که یکی جفت دیگرى است  -و از هر چیزى دو گونه

ذی خَلددَقَ   36برخی مفسددران دربدداره آیدده  .(49)ذاریات،  پند گیریدی   بحَانَ الددَّ سددوره یددس  سددُ

ا   مددل
لها مِ ونَی میالازَواج کلُ ا لایعَلمَددُ مددل

ن دنفسددهم وَ مِ  در اینکدده  نویسددند:تنُبددِتُ الارَضُ وَ مددِ

من ور از ازواج چیست، مفسران ن ریات گوناگونی دارند. آنچه مسددلم اسددت ایددن اسددت 
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شددود، باشد و معمولاً به دو جنس مذکر و مؤنددث گفتدده میکه واژه ازواج، جمع زوج می

شددده و بدده ها، سپس این واژه، توسعه معنددایی داده  خواه در عالم حیوانات باشد یا غیر آن

شددود، حتددی هر دو موجودی که قرین یکدیگر و یا حتی ضد یکدیگرند زوج اطددلاق می

به دو اتاق مشابه در یک خانه، یا دو لنگه درب، و یا دو همکار و قرین، این کلمدده گفتدده 

هرحال ترتیب بددرای هددر موجددودی در جهددان زوجددی متصددور اسددت. بددهاین شددود و بددهمی

جا به همان معنی خاص آن یعنددی توان گفت که بعید نیست که پدیده زوجیت در این می

جنس مذکر و مؤنث باشد و قرآن مجید نیز در این آیه خبددر از وجددود زوجیددت در تمددام 

دهدددی ها و موجودات دیگددری کدده مددردم از آن اطلاعددی ندارنددد میجهان گیاهان، انسان

. واژه زوج در حیوانات به نر و ماده و در غیرحیوانات بدده (378، ص 18، ج1371)مکارم شددیرازی، 

شود و به چیزهددای مقددارن مشددابه و هر یک از دو چیزی که قرینه یکدیگر است گفته می

رو برخی واژه زوج را در ذرات درون اتددم )الکتددرون و گردد؛ ازاین متضاد نیز اطلاق می

ن ران ایددن اند. بسیاری از مفسران و صدداحبکار بردهپروتون( و نیروهای مثبت و منفی به

دانسددتند کدده برخددی گیاهددان ها از قدددیم میاند، زیددرا انسددانرا اعجاز علمی قددرآن دانسددته

شددناس معددروف گیاه  ن ی همچون نخل، زوج هستند؛ اما ن ریه زوجیددت عمددومی را کددارول

میلادی ابراز کددرد؛ بنددابراین مددردم عصددر نددزول از زوجیددت همدده  1731سوئدی، در سال  

تنها به این مطلب، بلکه بدده زوجیددت همدده موجددودات گیاهان اطلاع نداشتند، ولی قرآن نه

یددر روسددو، ؛ پی95، ص 1359)پلانددک، کند که تا قرن اخیر کسی از آن اطلاع نداشددتی اشاره می

و ایددن  (378-377 صصدد ، 18، ج 1371مکارم شددیرازی، ؛ 57، ص 1386به بعد؛ نجفی،   408  -  354ص  ، ص1335

در واقع نوعی رازگویی قرآن است که حکایددت از وجددود اعجدداز علمددی در ایددن کتدداب 

بنددابراین توسددعه معنددای علمددی واژگددان   ؛(282-277ص  ، صدد 1381)رضایی اصددفهانی،  مقدس دارد  

های گوناگون )به جنس نددر ومدداده، دو موجددود قددرین، دو موجددود قرآن )زوج( در زمینه

ضد، دو اتاق مشابه و...( دارای اهمیت بسیاری است کدده حتددی توانددایی اعجدداز علمددی را 

شناسددی در مرجعیددت هددای دیگددر واژهبنابراین توسعه معنای واژگددان یکددی از نقش   ؛دارد

 علمی قرآن است.
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 . تأیید و حجیت بخشیدن به روایات 8-5

ها حجیددت یددک روایددت را اثبددات کننددد. واژگان علمی توانایی دارنددد بعددد از مدددت

اسددت و در ای را مطرح کددرده  توضیح اینکه گاهی قرآن در مورد یک مسئله علمی نکته

همین زمینه روایت هم وجود دارد، امددا مؤیددد و قریندده و یددا حتددی تأییدددی بددرای حجیددت 

حدیث علمی وجود ندارد و ممکن است حدیث اشتباه باشد و مستند نباشد، ولی پددس از 

کنددد کدده بگویددد ایددن واژه علمددی در مدتی که علم پیشرفت کرد، این توانایی را پیدا می

بنابراین با توجه بدده نبددود قریندده یددا   ؛قرآن مقصود و مطلوبش همان سخن در روایت است

آمده در قددرآن تکیدده کددرد و دستهمین نکته علمی بهتوان به مؤید برای تأیید روایت می

به آن روایت حجیت داد. در ایددن زمیندده بدده روایددات گوندداگون در مددورد آیدده شددریفه  وَ 

ماِ  ذاتِ الحُْبكُِی   پردازیم که بددا پیشددرفت علددم، نقددش دقیددق علمددی واژه می  (7)ذاریات،  السَّ

خالد گویددد: بن . حسددین شددد ذات الحبکی و در کنار آن حجیت محتوای حدیث روشن  

مَا  ذَاتِ الحُبکُِی پرسیدم، حضرت فرمود:  آسددمان و   درباره  × از امام رضا آیه:  و السَّ

دادن آن، انگشتان دو دست خود را در هم فددرو زمین به هم بافته شده استی. و برای نشان

کدده برد. عرض کردم:  چگونه ممکن اسددت آسددمان بدده زمددین بافتدده شددده باشددد، درحالی

هایی که برای شددما دیدددنی باشددد، برافراشددت ها را بدون ستونفرماید: آسمانخداوند می

ای.   (2)رعد،   دٍ ترََونهَددَ ه اسددت، مگددر نفرمددوده اسددت:  بغِیَددْرِ عَمددَ  فرمود: خداونددد پددا  و منددزل

بینیدددی. حضددرت بددا هددا را نمیهایی دارد، ولددی شددما آنعرض کردم: بلی! فرمود:  سددتون

ن دو دست در هم به طبقه و طبقه بودن هددر یددک بددر روی دیگددری تددا آسددمان کرداشاره

وجلل میکرهفتم اشاره   فرماید:  خداوند همان کسددی اسددت دند. این است که خداوند عزل

پرسددیدم: پددس در زیددر مددا فقددط یددک زمددین قددرار  (12)طلاق، که هفت آسمان را آفرید...ی  

؛ مجلسددی، 104، ص 15ق، ج1439)طددایی، دارد؟ فرمددود: در زیددر مددا فقددط یددک زمددین قددرار دارد 

 .(79، ص 57ق، ج1403

گوینددد و آن را از امروزه دانشمندان نجددوم سددخن از ع مددت و اتقددان ایددن بافددت می

دانند و شاید بدین جهت باشد که خداونددد بدده ایددن بزرگترین اکتشافات در علم نجوم می



87 

سال 

، سوم

شماره  

 ،اول

  بهار

1400  

)پیاپی 

7) 

ژه 
 وا

ش
نق

اس 
شن

  ی 
س 

 تف
در

ی آ  ر ی 
ت 

ا
 

لم 
ع

  ی 
آن 

قر
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

های بدداریکی تشددکیل شددده اسددت کدده کنددد. بافددت کیهددانی از رشددتهبافت سوگند یاد می

ها های آن کهکشدداندهنده رشددتهاند که ماده تشکیلنهاده Filaments دانشمندان نام آن را

های کهکشانی ارتبدداط برقددرار شددده هستند که توسط نیروی جاذبه قوی کیهانی بین رشته

های کهکشددانی را های ارتباطی کیهانی را که رشتهها و راهاست. دانشمندان مسیرها و پل

بینند. از جمله دانشمندان دکتر "بددول میلددر" دهند میمحکم به یکدیگر اتصال می  شکلبه  

کنند و بدده یکدددیگر هایی وجود دارند که در مسیرهای خود سیر میاذعان دارد که ستاره

 هایدهنددد. همچنددین او از رشددتهمی یابند و یک کهکشان را تشکیلرسند و تجمع میمی

Filaments هایو گره Nodes و بافت Web گویددد؛ آیددا واژه  الحُبددُکی کدده در سددخن می

تددرین دانشددمندان بزرگکار رفته، شامل تمام این معانی نیست؟ بددول میلددر کدده از قرآن به

گویددد: مددا تقریبددا بددرای می  1گددذاردعلم نجوم است و بر وجود "بافت کیهانی" صددحه می

کنیم. اگر دقت کنید متوجدده های کیهانی کوچک را در هستی مشاهده میاولین بار رشته

کند و اذعددان دارد های بافت کیهان میشوید که این دانشمند سخن از "مشاهده" رشتهمی

 های بافت کیهانی را دیده است.که برای اولین بار است که بشر رشته

 نقد و بررسی

ها و پیوند محکم کددرات بددا یکدددیگر تواند اشاره به استحکام آسمانواژه  حبکی می

، 1371)مکددارم شددیرازی،داشته باشد، مانند ارتباط سیارات من ومه شمسددی بددا قددرص خورشددید 

خوبی و محکددم بددافتن آن مددرتبط با بافتن لبدداس و بدده و همچنین  حُبکُی را  .(313، ص  22ج

هایی محکم به هددم بافتدده دانند که رشتهدانند و موارد استعمال این واژه را در جایی میمی

شددده از هایی مستحکم با یکدددیگر اتصددال یابددد. یددک بافددت عددادی تشکیلشود و با گره

چنددین نیروهددایی بددین ها و تارهایی است که محکم به همدیگر بسته شده است و همرشته

 کند.ها وجود دارد که آنها را به همدیگر متصل میاین رشته

 
1. Palle Møller, Johan Fynbo, Bjarne Thomsen, A Glimpse of the Very Early Universal Web, European 

Southern Observatory, 18 May 2001 
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بنابراین با توجه به اختلافات موجود در واژه  ذات الحبکی بین روایات و مفسددرین و 

صریح مطرح کرد که من ور آیه چه چیزی است. واژة حُبکُ بددا   شکلتوان بهلغویین نمی

 ×تواند به حدیث امام رضاای که توسط علوم تجربی از آن کشف شد میمعنای علمی

اند حجیت بخشد. این رویکرد با توجه به فرض که فرمود آسمان و زمین به هم بافته شده

شددک کددردیم کدده   ×انگاشتن شک در سند حدیث اسددت، یعنددی بدده اصددل سددخن امددام

چگونه ممکن است زمین و آسمان به هم بافته شده باشند؟ ولی با این چنین موید و قرینه 

 پی بردیم.  ×محکمی برای حجیت حدیث منقول از امام رضا

 گیرینتیجه 

شناسددی ها در تفسیر آیات علمی قرآن، نقش واژهتوجه به اینکه یکی از مهمترین مولفه  با

های واژگان علمی غافل شد، زیددرا هددر یددک کارگیری از دقت و ظرافتاست نباید در به

از واژگان علمی دارای مفاهیم عالی هستند. دقت در کشف معانی واژگددان بدده ایددن نکتدده 

که محدودیت و مرجعیت قرآن برای زمان خاصی وجود ندارد، بلکه در هر زمانی قرآن 

طراوت و شادابی را در خود دارد و برای هر زمانی تازگی دارد و بددا پیشددرفت در مسددائل 

 شویم.  تر میعلمی جدید در رسیدن به مقاصد قرآن نزدیک

باید از دو اصل مهم سیاق و چندمعنایی در مفدداهیم واژگددان غافددل شددد. در نهمچنین  

تمددام   ویژهبددهواژگان قرآنی از جهات مختلف باید یک کلمه مورد بررسی قرار گیددرد و  

نکات علمی در تفاسیر علمی باید ذکر شود تا در جایی به اشتباه و غفلت از مسائل علمی 

شددود غفلت میپژوهش به نکات مهمی راهبردی که منجددر بدده عدددمبهره نماند. در این  بی

کید شده است و نقش مهم واژگان قرآنی در تفسیر مرجعیت علمددی را همچددون؛ أبسیار ت

 ی. برطرف کردن تعارضات ظدداهر2های علمی اشتباه در قرآن؛  . جلوگیری از برداشت1

در قددرآن )و  ی. در  ظرائف و دقائق علمدد 3(؛  یدر قرآن )و برطرف کردن شبهات علم

. شددناخت 5؛ بودن واژگددان   یی . در  چند معنا 4قرآن(؛  در  یعلم یعال یبه محتوا  یابی دست 

 قددرآن؛  ی. کشددف اعجدداز علمدد 6گوندداگون؛  یواژه به همددراه معددان  یساختار صرف  تی ظرف
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 .میادانسته زی ن  اتیبه روا دنی بخش  تی . حج8واژگان؛   یعلم  ی. توسعه معنا7
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 اتی روا و قرآن به استناد با  عهیش یعلما  دگاهید از انسان ینیتکو تیولا یسنج امکان

 
 

Feasibility of Ontological Guardianship of Humans from the 
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Abstract 
Ontological guardianship is a significant topic among Muslim thinkers 

and a fundamental belief in Shi'a theology. According to this doctrine, 

alongside legislative guardianship, Allah inherently possesses ontological 

guardianship. However, the central question of this research is whether 

humans can also possess ontological guardianship. This study examines 

this issue by analyzing the perspectives of philosophers and theologians 

with reference to the Quran and hadith. The findings indicate that, based 

on the views of philosophers and theologians—derived from Quranic 

verses and hadith—there is no intrinsic impossibility (imtinā‘ dhātī) in the 

occurrence of ontological guardianship for humans. Furthermore, the 

ontological guardianship of certain individuals, particularly prophets and 

Imams, has been widely accepted among Shi'a scholars, especially 
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philosophers and theologians. This concept does not lead to shirk 

(polytheism) or exaggeration (ghuluw) regarding divine figures, 

particularly the Imams, and thus does not contradict divine lordship. 

Accordingly, the majority of Shi'a scholars, by referring to religious texts, 

maintain that intervention in the natural order is primarily and essentially 

for God and secondarily and derivatively for certain righteous servants, 

granted by divine permission. This study employs a library-based research 

methodology to collect data and utilizes a descriptive-analytical approach 

to address its primary research question. 

Keywords 
Guardianship, Ontological Guardianship, Theologians, Philosophers, 

Religious Texts, The Holy Quran, Hadith. 
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 إمكانية ولاية الإنسان التكوينية من وجهة نظر علماء الشيعة 

 2الجمکراني أبوالفضل إسماعیلي             1میثم أورنجي

 3مرتضى غرسبان الروزبهاني

تاریخ الإصدار:    ⚫  2025/ 01/ 25تاریخ القبول:    ⚫  2024/ 12/ 02:  ل ی تاریخ التعد   ⚫  2024/ 11/ 09تاریخ الإستلام:  

10 /03 /2025 

 الملخص

التي ناقشها علماء المسلمین، ومن عقائد الشیعة    ة من أهم المواضیعتكوینی إن موضوع الولایة ال

ولكن  . عیةی شرت ة بالإضافة إلى الولایة الالتكوینی ولایة  بذاته له ال تعالى  الل الأساسیة التي تقول بأن 

بـ أیضاً  یتمتع  أن  للإنسان  یمكن  ال هل  البحث،  تكوین "الولایة  هذا  یتناوله  الذي  السؤال  هو  یة" 

نظرهم،   وجهات  ودراسة  واللاهوتیین  الفلاسفة  آراء  إلى  یستند  علىوالذي  القرآن   معتمداً 

من   والحدیث. المستمدة  والمتكلمین،  الفلاسفة  نظر  وجهة  ووفق  البحث،  هذا  نتائج  على  وبناء 

ولایة   فإن  والروایات،  حدوثه  ممتنعاً  لیست    التكوینیة  لإنساناالآیات  إمكانیة  حیث  من  ذاتیاً 

لبعض البشر، وفي مقدمتهم الأنبیاء والأئمة، هي من الأمور التي   الولایة التكوینیةفحسب، بل إن 

وال الشرك  إلى  تؤدي  ولا  والمتكلمین،  الفلاسفة  وبخاصة  الشیعة،  مفكرو  علیها  في    غلواتفق 

 
 . ، طهران )المؤلف المسئول(× مدرس، قسم المعارف، جامعة الإمام الحسین . 1
  misam.orangi1401@gmail.com 

 salambarfateme@gmail.com ، طهران. × مدرس، قسم المعارف، جامعة الإمام الحسین . 2

الإسلامیة.  3 المعارف  تدریس  دكتوراه  طالب  العلمیة،  الحوزة  من  الثالث  المستوى  الثورة  -خریج  اتجاه 

 mgh1354@chmail.ir الإسلامیة، كلیة الإلهیات والأدیان، جامعة الشهید بهشتي. 
أبوالفضل؛ غرسبان الروز  * الجمکراني،  م(. إمكانیة  2024بهاني، مرتضی. )أورنجي، میثم؛ إسماعیلي 

التكوینیة من وجهة نظر علماء الشیعة،  ولایة   العلمیة الإنسان  القرآن الترویجیة    -  الفصلیة  ،  لدراسات علوم 

 /jqss.2025.70236.1340https://Doi.org/10.22081 .127-97صص   (، 20) 6
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تتعارض مع   وبالتالي لا  الطاهرین،  الأئمة  الإلهیین، وبخاصة  الربوبي. الالأولیاء  ولذلك    توحید 

تعتقد   الشیعة  الخلق  استناىاً  فإن  في  التصرف  أن  الدینیة  النصوص  أولاً  والتكوین  إلى  لله  هو 

تم تجمیع المعلومات في  .  وبالعرض، ویمكن إثباته لبعض العباد الصالحین بإذن الل ثانیاً  بالذاتو

الدراسة  و  هذه  المكتبي  المنهج  باستخدام  الباستخدام  الرئیسي  البحث  سؤال  على  للإجابة  سعى 

 المنهج الوصفي التحلیلي. 

 الکلمات الرئیسیة 

 الولایة، الولایة التكوینیة، المتكلمین، الفلاسفة، النصوص الدینیة، القرآن، الروایات. 
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 با عهیش یعلما دگاهید  از انسان ینیتکو  تی ولا یسنجامکان

 اتیروا  و قرآن به استناد

ی اورنگ  ثمیم
1

یجمکران یلیابوالفضل اسماع           
2

یغرسبان روزبهان یمرتض           
3

 

: نیآنلا خیتار ⚫ 06/11/1403:  رشیپذ خیتار⚫ 12/09/1403اصلاح:  خیتار⚫ 19/08/1403: افتیدر خیتار

20/12/1403 

 چکیده 

ولایت تکوینی یکی از مباحث مهم در میان اندیشمندان مسلمان و از باورهدای اساسدی شدیعه اسدت کده 

باشدد. امدا اینکده انسدان خداوند در کنار ولایت تشریعی، بذاته دارای ولایت تکوینی نیز می براساس آن،  

تواند دارای ولایت تکوینی باشد یا خیدر، پرسدش ایدن تحقیدق اسدت کده براسداس ن در فلاسدفه و نیز می 

های تحقیدق و پردازد. براسداس یافتدهمتکلمین و بررسی دیدگاه آنها با استناد به قرآن و روایات به آن می 

فقدط از  بنابر دیدگاه فلاسفه و متکلمین که منبعث از آیات و روایات اسدت، ولایدت تکدوینی انسدان، نده

ها کده انبیدا و ائمده در حیث امکان وقوعی داری امتناع ذاتی نیست، بلکه ولایت تکوینی برخدی از انسدان

ویژه فلاسفه و متکلمین بوده و منجر به شر  و غلدو باشند، مورد وفاق اندیشمندان شیعه بهردس آنها می 

 شدود و درنتیجده بدا توحیدد روبدوبی منافدات نددارد؛ بندابراین ائمده اطهدار نمی   ژهیو بدهاولیدا الهدی  در حق  

 
 misam.orangi1401@gmail.com تهران.   مربی گروه معارف دانشگاه امام حسین علیه السلام،. 1
 salambarfateme@gmail.com مربی گروه معارف دانشگاه امام حسین علیه السلام، تهران. . 2

آموخته سطح سه حددوزه علمیدده، دانشددجو دکتددری مدرسددی معددارف اسددلامی، گددرایش انقددلاب، دانشددکده دانش.  3
 mgh1354@chmail.ir . الاهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

 ینیتکددو  تیولا یسنجامکان(. 1403. )یمرتض ،یغرسبان روزبهان؛ ابوالفضل ،یجمکران  یلیاسماع؛  ثمیم  ،یاورنگ  *
(، 20)6مطالعات علوم قنرآن،  یجیترو - یفصلنامه علم .اتیبا استناد به قرآن و روا عهیش یعلما دگاه یانسان از د
 https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.70236.1340 . 127-97  صص



ل 
سا

شم
ش

ره 
ما

 ش
،

وم
د

، 
ن

تا
س

تاب
 

14
03

 
ی 

یاپ
)پ

20) 

104 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

بالدذات بدرای خداوندد و  جمهور شیعه با مراجعه به نصوص دینی معتقد است تصرف در تکدوین، اولاً و 

 اثبددات اسددت. ایددن تحقیددق بددا روش بددالعرض بددرای برخددی بندددگان صددالح بددا اذن خداونددد قابددل  ثانیدداً و 

تحلیلی درصدد پاسدخ بده پرسدش اصدلی   -ها پرداخته و با روش توصیفی  آوری دادهای به جمعکتابخانه

 تحقیق برآمده است.

 ها کلیدواژه 

 ولایت، ولایت تکوینی، متکلمین، فلاسفه، نصوص دینی، قرآن، روایات.
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 مقدمه

ها و موجودات، یکی از شئون خداوند است کدده مددورد اجمدداع مسددلمانان انسانولایت بر  

شود که خداونددد بذاتدده است. ولایت الهی به دو نوع ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم می

دارای هر دو نوع ولایت است؛ همچنین در تفویض ولایت تشریعی به معنای قدرت امددر 

گذاری از سوی خداوند بدده انبیددا، اختلافددی وجددود ندددارد و سددخن تنهددا در و نهی و قانون

 ،1393؛ صددافی گلپایگددانی،85-  52  صصدد   ،1385؛ سددبحانی،  28ص    ،1368)خمینددی،  ولایت تکوینی اسددت  

 .(123-61  صص

توجدده  ولایت تکوینی به معنای قدددرت تسددخیر و تصددرف در عددالم، از دیربدداز مددورد

عنوان یکی از مباحث کلامی در تفکددر شددیعه مطددرح بددوده های اسلامی بوده و بهگرایش 

انددد. کدده در ایددن که دانشمندان علوم گوناگون از جمله فلاسفه و متکلمین به آن پرداخته

یئْاً دَنْ یقَددُولَ لددَهُ کددُنْ  رُهُ إِذا دَرادَ شددَ خصوص ولایت تکوینی خداوند در این آیدده  إِنَّمددا دَمددْ

فیَکَوُنُ؛ جددز ایددن نیسددت کدده کددار و فرمددان او، چددون چیددزى را بخواهددد، ایددن اسددت کدده 

؛ 40؛ نحددل، 47عمددران،  ؛ آل 117)بقره،  و در پنج آیه دیگر    (82)یس،  باشدی  گویدش: باش، پس می

ای کدده در ایددن تحقیددق مددورد مسددئلهصراحت مطددرح شددده اسددت. امددا  به  (68؛ غافر،  35مریم،  

تر، تفددویض بخشددی از ولایددت گیرد، ولایت تکوینی انسان و به بیان دقیقبررسی قرار می

 هاست.  تکوینی از سوی خداوند به برخی انسان

که اندیشه ولایت تکوینی انسددان، مبدداحثی همچددون تفددویض، غلددو، تقصددیر و   ازآنجا

باشد. ضروری است که ایددن تکفیر را در پی داشته است، از اهمیت بسزایی برخوردار می

ویژه قددرآن و روایددات، مددورد از من ر فلاسفه و متکلمین و براساس منددابع دینددی بدده  مسئله

رو ایددن تحقیددق در پاسددخ بدده ایددن پرسددش اساسددی مطددرح بررسی جدی قرار گیرد؛ ازاین 

ولایت تکوینی انسددان چدده   دربارهشود که براساس نصوص دینی، فلاسفه و متلکلمین  می

 دیدگاهی دارند؟

 یعیتشننر و یخیتکننو  ینن و این تحقیق، آثار گوناگونی همچون کتاب   مسئله  مورددر  
لیف سددیدکمال أتدد  مظاهرهننا و هنناق یحق ةینن خیالتکو ةینن الو نوشددته آیددت الله سددبحانی؛ 

نوشددته علددی   ،؛ الو ية التكويخية لآل محمدییالحیدری؛ رساله الولایة نوشته علامه طباطبا
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لیف علامدده فضددل الله بدده رشددته أتدد  ةینن خیالتکو ةینن و  حننول  ةیا سلام  ةینظرعاشور و کتاب  

انددد. ایددن تحقیددق، بددا دار اثبات یا نفی ولایت تکددوینی بودهتحریر درآمده است که عهده

 پردازد.بررسی دیدگاه فلاسفه و متکلمین براساس نصوص دینی به این موضوع می

ولایددت   موردبر این اساس، عنوان این تحقیق،  بررسی دیدگاه فلاسفه و متکلمین در  

ای و تحقیق و تفحص که با روش کتابخانه  استتکوینی انسان با استناد به نصوص دینیی  

هددا پرداختدده و بددا در آیات و روایات و همچنین آثار فلاسفه و متکلمین به اسددتخراج داده

رو در این تحقیق، پددس پردازد؛ از این روش توصیفی_تحلیلی به بررسی موضوع خود می

از مقدمه، ضروری است ابتدا نگاهی گذرا به ولایت تکوینی داشته باشیم تا تعریف، سیر 

تطور، گستره و امکددان وقددوعی آن تبیددین شددود و در ادامدده بدده ولایددت تکددوینی از من ددر 

 فلاسفه و متکلمین و همچنین ولایت تکوینی از من ر آیات و روایات پرداخته شود.

 شناسی . مفهوم1

 . ولایت 1-1

 .(241ص  ،40ق، ج1414، ی)زبیدددکلمه ولایت از  ولی، یلیی به معنای قددرب و نزدیکددی اسددت 

تدددریج بددرای امددور معنددوی کدده موجددب اثبددات این واژه در ابتدا برای قددرب مکددانی و به

 .(11ص   ،6ق، ج1417)طباطبایی،  کاربرده شده است  تصرف و تدبیر در عالم است به

ولایت از الفاظ پر استعمال در نصوص دینی است که در اصطلاح بدده معنددای قرابتددی 

گردد، هماننددد تصددرفی کدده ولددی نوعی تصرف و تدبیر در امور غیر میاست که منجر به  

؛ 12ص    ،6ق، ج1417؛ طباطبددایی،  325ص    ،3ق، ج1427،  ی)طبرسدد هددا دارد  میت و صغیر در امددوال آن

. این ولایددت رحمددانی کدده در مقابددل ولایددت شددیطانی اسددت، حاصددل (168ص    ،1367آملددی،  

سددوی پروردگددار   شناخت اسما  و صفات الهی است که هدف نهایی از آن سیر انسان به

 .(52ص   ،1385؛ سبحانی،  4ص   ،1360؛ طباطبایی،  28ص    ،1368)خمینی،  است  

مطلددق منحصددر در  شددکلبهولایددت بدده معنددای تصددرف در تکددوین، اولاً و بالددذات و 

ی نبودن است که لازمهخداوند است که ریشه در صمدیت او دارد. صمد به معنای خالی

باشددد، دارای قدددرت و علددم بودن است؛ بنابراین موجددودی کدده کامددل مددیآن پر و کامل



107 

سال 

، سوم

شماره  

 ،اول

  بهار

1400  

)پیاپی 

7) 

ان 
مک

ا
نج 

س
  ی 

ی ول 
 ت 

کو 
ت

ن ی 
  ی 

ز د 
ن ا

سا
ان

ی 
گاه 

د
  

ما 
عل

ی ش   ی 
 عه 

روا 
 و 

آن
قر

ه 
د ب

تنا
اس

با 
ی 

ت 
ا

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

عنوان ولی بر غیر باشد. و ثانیاً و بالعرض به برخی تواند بهمطلق بوده و در این صورت می

 ،1396؛ محسددنی، 171ص  تددا،)صدددوق، بیاز بندگان با شرایط خاص و اذن الهی اعطا  شده است 

 .(46ص   ،10ق، ج1417؛ طباطبایی،  78ص 

آنچدده از واژه ولایددت   (44)کهددف،  مقتضای برخی آیات  بیان این نکته لازم است که به  

مدن ر است ولایت با فتح واو به معنای سرپرستی و تصرف است، نه ولایت بددا کسددر واو 

 .(16ص   ،1385)سبحانی،  که به معنای دوستی است 

 . تکوین 2-1

وجودآوردن اسددت کدده ایددن واژه تکوین برگرفته از  کددونی بدده معنددای احدددا  و بدده

شددود خداونددد احدا  و بر پا کردن بدون هددیچ عیددب و نقصددی اسددت؛ چنانکدده گفتدده می

ن اشیا  است، یعنی اینکه اشیا  را از عدم بدون هیچ عیب و نقصددی بدده وجددود آورده  مکول

؛ بنددابراین معنددای لغددوی ( 365ص  ،13ق، ج1414؛ ابددن من ددور،  148ص    ،5ق، ج1399)ابن فددارس،  است  

)خبدداز ن ددر اسددت  تکوین مجرد ایجاد و احدا  است که همین معنددا در اصددطلاح نیددز مددد

 .(17ص    م،2013قطیفی،  

 . ولایت تکوینی 3-1

با ن ر به آنچه در رابطه بددا کلمدده  ولایددتی و  تکددوینی گفتدده شددد، من ددور از ولایددت 

 (332ص  ،2ج ،ق1413)آملددی، تکوینی قدرتی است که منجر به تسخیر و سرپرستی موجودات  

ص   م،2011)حیدددری،  و تصرف عینی در عالم در اموری همچون احیددا ، اماتدده و رزق اسددت  

عبارت دیگر ولایت تکوینی به معنای تسخیر مکنونددات و ؛ به(132ص    ،1395؛ جوادی آملی،  21

. (119ص  ،2ق، ج1421)حمددود، بدده اذن و مشددیت الهددی اسددت  ،کائنات امکانیه تحت اراده ولیل 

ببَُ؛ ما هیچ کدداری چنانکه در زیارت امام زمان آمده است:  فمََا شَیْ  ٌ  مِنَّا إِلاَّ وَ دَنتْمُْ لهَُ السَّ

 .(92ص    ،99ق، ج1403)مجلسی، دهیم مگر اینکه سبب انجامش شماییدی  انجام نمی

توان به دو قسم ولایت ذاتیه مستقله و ولایددت افاضددیه غیریدده تصرف در تکوین را می

تقسیم کرد. قسم اول از ولایت منحصر در خداوند اسددت کدده بدده معنددای هیمندده و تسددلط 
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ی  وَ الددْوَلِ ُّ ُ هددُ الَّ  خداوند بر تمام عالم اسددت و مفدداد صددریح آیددات قددرآن همچددون آیدده  فددَ

نْ وَلِ ٍّ وَلَا نصَِیرٍی  (9)شددوری، 
ِ مِ گویددای ایددن مطلددب اسددت.  (107)بقددره،  وَمَا لکَمُْ مِنْ دُونِ الَّ

عنوان فددیض الهددی و عطددایی ربددانی بددرای ائمدده بالخصددوص و بددرای قسم دوم ولایددت بدده

 م،2013)عدداملی،  شددان ثابددت اسددت  ی وجودیاوحدی از اولیا بالعموم با توجه به تفاوت سعه

 .(39ص   ،1، ج1380؛ کربلایی، 26ص    م،2013؛ خباز قطیفی،  34ص 

بر این اساس، ولایت تکوینی، نوعی ولایت اکتسابی است که با عمل به دسددتورات و 

توانددد در عددالم تصددرف آورد که میقوانین شرع مقدس در انسان قدرتی روحی پدید می

ای که زبان او زبان خدا، دست او دست خدا و قلب او ظددرف مشددیت الهددی گونهکند، به

و در ایجدداد و ابقددا  ذرات عددالم  (27ص  ،1385؛ سددبحانی، 378ص  ،3ق، ج1416)بروجردی،  شود  می

گردد. البته لازم به ذکددر اسددت کدده ولددی خدددا در اعم از حیوانات و نباتات تاثیرگذار می

  ،5، ج1377ی،  ی)خددو کنددد  تصرفات خود در عالم چیزی جددز مشددیت و اراده الهددی قصددد نمی

 .(338ص   ،7ق، ج1419؛ بجنوردی،  35ص 

کسب قدرت تصرف در تکوین امری ممکن است، چراکه وقتی دستیابی بدده قدددرت 

تصددرف در عددالم از راه طبیعددی وجددود دارد، قطعدداً اکتسدداب ایددن قدددرت از راه بندددگی 

. مؤید این مطلب، روایات بسیاری اسددت (397ص  ،3تددا، جسینا، بی)ابنخداوند نیز میسور است  

ها بددر اعمددال ها بر ضمائر و شهادت آنکه به بازگویی کرامات، تصرفات ائمه، تسلط آن

 .(286ص   ،3، ج1394)مطهری، پرداخته است  

 . سیر تطور ولایت تکوینی 2

واژه ولایددت تکددوینی اصددطلاحی نوظهددور اسددت کدده درآ یددات، روایددت و در کلمددات 

متقدمین از فلاسفه و متکلمین مطرح نبوده است. مفاد ولایت تکوینی بدده معنددای تصددرف 

در عالم از دیرباز میان عالمان مطرح بوده است. در امکددان و ثبددوت ایددن نددوع از ولایددت 

،   ؛13ص    ،1385)سبحانی،  اختلافاتی وجود دارد    .(25ص    م،2010فضل الله

ق، 1422،  آملددی؛  168ص    ،1367)آملی،  ، سیدحیدر آملی  (11ص    ق،1410،  ی)طبرابوجعفر طبری  

هددای و دیگددر عالمددان در طددی قرن (204ص  ق،1419)برسددی، ، شددیخ رجددب برسددی (78، ص 4ج
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انددد. امددا بددا عنددوان کردن نام ولایت تکوینی به این موضددوع پرداختهمختلف بدون مطرح

، (143ص    ،3ق، ج1416)بروجردی،  ولایت تکوینی نخستین مرتبه در آثار سیدحسین بروجردی  

بازتدداب یافتدده  (379ص  ،2ق، ج1419)اصددفهانی، و اصددفهانی  (332ص  ،2ق، ج1413)آملددی، نددائینی 

 ، 7ق، ج 1419)بجنددوردی، اسددت. در ادامدده علمددای دیگددری همچددون صدداحب قواعددد الفقهیدده 

و جددوادی   (12ص    ،6ق، ج1417ی،  ی)طباطبددا، طباطبددائی  (35ص    ،5، ج1377ی،  ی)خددو ی  ی، خو(338ص  

تددوان نتیجدده رو مددیانددد؛ ازایددن توجدده کرده  مسددئلهبه ایددن    (308ص    ،1369)جوادی آملی،  آملی  

 مورد پذیرش واقع شده است.   طور اجمالیبهگرفت که مفاد و معنای ولایت تکوینی  

ایددن   لازم است که به دلیل آنکه هیچ اجماعی بر وجددوب پددذیرش  مسئلهتوجه به این  

ولایت از سوی علمای شیعه مطرح نشده است و همچنین این بحث از فددروع بدده حسدداب 

)مغنیدده، اعتقاد به ولایت تکوینی مخل به اسلام و ایمان کسی نیسددت  آید؛ اعتقاد یا عدممی

، 164ص    م،1993  .(25-23  صص  م،2010؛ فضل الله

 . گستره ولایت تکوینی3

ی آن از شده است؛ امددا در محدددودهقرآنی و روایی امری پذیرفته   ولایت تکوینی به ادله

. محددل نددزاع در (55ص  تددا،)عاشددور، بیجهت سددعه و ضددیق، اختلافددات فراوانددی وجددود دارد 

ی ولایت تکوینی از این جهت است که آیا متعلددق ولایددت تکددوینی همدده اشددیا  محدوده

. برخددی (52ص  ق،1423)خرسددی بحرانددی، عددالم اسددت یددا برخددی اشددیا  و یددا حیثیتددی دیگددر 

اندیشمندان بر این باورند که هددیچ اجمدداع و اتفدداقی از سددوی علمددای شددیعه در رابطدده بددا 

،  ها وجود ندارد  ولایت تکوینی ائمه فضلًا از سایر انسان ، 1378؛ طیددب، 100ص    م،2010)فضل الله

طور ه. در مقابل افرادی نیز بر این اعتقادند که ولایت در تکددوین بددرای ائمدده بدد (7ص    ،12ج

ی وجودیشان ثابت است با این استدلال اولیا به اندازه سعهاتم و اکمل و برای اوحدی از  

گونه که خداوند قدددرت تصددرف و که ولایت آنان از سنخ ولایت خداوند است و همان

تدبیر عالم از حیث کم و کیف را دارا اسددت، آنددان نیددز داری چنددین هیمندده و قدددرتی در 

 .(52ص   ق،1423؛ خرسی بحرانی،  12ص   ،6ق، ج1417)طباطبایی،  عالم هستند  

حسددب افددرادِ مختلددف، متفدداوت اسددت   حق آن است که قدرت تصرف در تکوین به
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آصف به دلیل داشتن علددم بدده  (40)نمددل، ی چنانکه بنابر آیه  قالَ الَّذي عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ الکِْتاب

بنابر روایددات بسددیاری، ائمدده بخشی از کتاب، دارای ولایت تکوینی بوده است. از سویی  

طور اتددم و اکمددل قابددل اند ولایت آنددان بددهکل کتاب بودهاطهار نیز به دلیل آنکه عالمِ به 

؛ بنددابراین هرقدددر انسددان از ن ددر قددرب و کمددال روحددی و (55ص    تددا،)عاشددور، بیاثبات است  

تر باشددد و اسددما  الهددی بیشددتری در او تجلددی یابددد، معنددوی بدده پروردگددار عددالم نزدیددک

همانندی او با خداوند بیشتر شده است؛ درنتیجه قدرت و تسلط او در تکددوین بدده مراتددب 

 .(28ص   ،1368؛ خمینی،  52ص   ،1385)سبحانی،  بیشتر خواهد بود 

محدوده ولایت تکوینی با توجه به تعاریف پذیرفته شده از سوی علما بدین صددورت 

)خمینددی، قابل طرح است: ولایت به معنای سیطره پیامبر و ائمه بر تمامی ذرات عالم اسددت  

؛ امامان واسطه در ایجاد، وجود و خلق هستند و ولایت آنان هماننددد ولایددت (52ص    ،1384

طور مطلددق بددرای ؛ ولایت در تکوین بدده(280ص  ،3، ج1377ی، ی)خو الله در خلق و ایجاد است 

ق، 1419)بجنددوردی، اولیا ثابت است طور جزئی برای کمُلین از علما و پیامبر و معصومین و به

  ،2ق، ج1413)آملددی، ؛ عددالم مسددخر و تحددت اراده و مشددیت معصددومین اسددت (338ص  ،7ج

کننددد ی خودشان در خلق و تکوین تصددرف می؛ انبیا و اولیا به اذن الهی و به اراده(332ص  

؛ قدرت، علم، حیات و سایر صفات الهی از مجرای پیددامبر (508ص    ،2، ج1379)مکارم شیرازی،  

 .(114ص   ،5ق، ج1418)حسینی تهرانی،  شود  و امامان افاضه می

 . امکان وقوعی ولایت تکوینی4

امکان وقوعی، بیانگر آن است که فرض تحقق چیزی منجر به امددر محددال نگددردد؛ بدددین 

. اعطددای ربددانی (64ص    ،1385)طباطبددایی،  معنا که تحقق آن، امتناع ذاتی و غیری نداشته باشد  

کننده و پذیرنده امری ممتنع نیست. افاضه ولایددت از جهددت افاضه  ن ر  ازولایت تکوینی  

دیراًی  عطاکننده ممتنع نیست، چراکه به   خداونددد بدده   (44)فدداطر،  حکم آیه  إِنَّهُ کانَ عَلیمدداً قددَ

دلیل احاطه و تسلط بر عالم، قادر است بنابر حکمت برای برخددی بندددگان در چددارچوبی 

،  91قددص  1423)خرسددی بحرانددی،  شده این ولایت را اعطا کند  تعریف ؛ 26ص    ،6ق، ج1419؛ فضددل الله

 .(135ص    م،1998الصغیر، 
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از جهت پذیرنده نیز قابلیت اعطای ولایت در تکوین محددذوری را بدده همددراه ندددارد، 

وفددور بدده وقددوع پیوسددته اسددت  ها به اذن الهی بددهچراکه ولایت تکوینی برای برخی انسان

. از سویی شواهد قرآنددی، روایددی و (13ص  م،2002؛ حسینی شیرازی، 75  -  22  صص  م،2011)حیدری،  

الهددی   یاولیدداکلام بزرگان دین نیز بهترین دلیل بر اثبات امکان تصرف در تکوین بددرای  

است. هرچقدر تقرب انسان به خداوند بیشتر باشد، همانندی او با خداونددد بیشددتر شددده و 

گردد. چنانکه در حدددیث قدسددی آمددده اسددت:  ای بنددده قادر به تأثیرگذاری در عالم می

کدده مددن بدده هددر چیددزی فرمددان دهددم من؛ مرا فرمان ببر تا تو را همانند خود سازم، همچنان

ق، 1403،  ی)مجلسدد انجام پددذیردی    یکنم که به هرچه فرمان دهخواهد شد، تو را نیز چنان می

. نیز در روایت دیگری آمده است:  العبودیة جوهرة کنههددا الربوبیددةی بدددین (165ص    ،102ج

تواند به مقام ربوبیت که همان تصرف در تکوین اسددت معنا که انسان در اثر عبودیت می

 ،2، ج1365)کلینددی، نائل آید همچنین است حدیث قرب نوافل که بر این مطلب دلالت دارد 

 .(365ص   ،4ق، ج1416؛ فیض کاشانی، 72ص   ،4ق، ج1414؛ حر عاملی، 353ص 

 شیعه ی. ولایت تکوینی از دیدگاه علما5

ولایت تکددوینی را  مورد دردر این بخش، دیدگاه علمای شیعه اعم از فلاسفه و متکلمین  

 کنیم:بررسی می

 . ولایت تکوینی از دیدگاه فلاسفه1-5

فلاسفه امکان ذاتی و وقوعی ولایددت تکددوینی را مسددتند بدده آیددات، روایددات و عقددل 

 ،1385)سددبحانی، دانند. آنان بر این باورند که دستیابی به این ولایت امددری ممکددن اسددت می

که مادیات تحت فرمان مجردات هستند، هرقدددر انسددان از طریددق قددرب ییازآنجا.  (27ص  

معنددوی همانندددیش بددا خداونددد بیشددتر شددود، سددیطره و تصددرف او بیشددتر شددده و قدددرت 

کنددد. درنتیجدده ولایددت او در تکددوین از سددنخ تأثیرگذاری بر غرایب عددالم را حاصددل می

گونه که خداوند قدددرت تصددرف و تدددبیر از حیددث کددم و ولایت الله خواهد شد و همان

رسددد کیف را دارد، ولیل خدا نیددز بدده اسددتعانت و اذن الهددی بدده ایددن درجدده از ولایددت می
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و تمامی خلق اعم از مجددرد و مدداده  (12ص  ،6ق، ج1417؛ طباطبایی،  607ص    ق،1422)صدرالمتالهین،  

کنند؛ ملک و ملکددوت تسددلیم امددر او شوند؛ ملائکه بر او سجده میدر برابر او خاضع می

شده و بدین سبب ایجدداد و تکددوین در اختیددار   شوند؛ دعای او در عالم جبروت شنیدهمی

 .(7ص   ،3، ج1981،  نی؛ صدرالمتاله196ص   ،5، ج1370)صدرالمتالهین،گیرد او قرار می

جهت است کدده انسددان قددادر بدده ایجدداد اتحدداد میددان ظرفیددت حصول این ولایت بدین 

رو وقتددی عددالمَ در وجددود انسددان محقددق شددد، ارتبدداط ملکوتی خود با عالمَ اسددت؛ ازایددن 

توانددد هماننددد ملائکدده در عددالم آیددد کدده براسدداس آن میتکوین میان او و عالمَ پدید می

تصرف کند. این امر دارای استبعاد نیست، چراکه تحصیل برخی از ایددن امددور بددرای غیددر 

شک وقتی اشددراقات . بی(397ص  ،3تا، ج)ابن سینا، بیاولیای خدا به اسباب طبیعی فراهم است 

شوند که نددور الهددی درون معنوی بر نفوس مستعد بتابد، دارای آنچنان قدرت و علمی می

شود و در سددیر صددعودی گردد و عالم مطیع و فرمان بردار محض آنان میآنان مستقر می

 .(68ص   ،1383زاده آملی، ؛ حسن587ص    ،1372)سهروردی، رسند  خود به مقام والای  کنی می

 . ولایت تکوینی از دیدگاه متکلمین  2-5

انددد، امددا در صراحت به بحددث ولایددت تکددوینی نپرداختههای اخیر بهمتکلمین در سده

مشاهده است. دلیل این مطلب نقددل روایددات فددراوان های این ولایت قابلآثار آنان مؤلفه

در کتب برخی از آنان همچون شیخ صدوق، شیخ مفید و سیدمرتضی است، بدون اینکه 

 .(139ص   م،2013)عاملی، شبهه یا تشکیکی درباره این روایات مطرح کنند  

هایی که اشاره به ولایت تکوینی دارد روایددات مددرتبط بددا علددم ائمدده بدده ازجمله مؤلفه

بیددت در اماتدده و احیددا ، تسددخیر و اسددم اع ددم، واسددطه فددیض بددودن، اعجدداز، نقددش اهل

ها است که تمامی این احادیث نشددان از قبددول اجمددالی ولایددت برداری زمین و کوهفرمان

 .(134ص   م،2013؛ خباز قطیفی،  101ص   م،2013)عاملی، تکوینی توسط متکلمین است  

است که تبعیت از توان به کلام کراجکی اشاره کرد؛ او بر این باور  عنوان نمونه میبه

امام واجب است به همین دلیل برای یقین بر امامت آنان؛ خداوند از روی لطف و صلاح 

دهددد؛ خصوصدداً کند؛ علم بدده غائبددات و امددور آینددده میوسیله آنان ظاهر میهایی بهنشانه
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کردن مردگان افاضه العاده و زندهید امامت حضرت مهدی قدرت بر امور خارقأیبرای ت

 .(247  -245  صص  ،1، ج1369)کراجکی، کند  می

صاحب بصائر، ابن شهرآشوب، کلینی و صدوق از جمله متکلمانی هستند که به نقددل 

بیت به اسددم اع ددم" از امددام هددادی اند. در باب "علم اهلبیت پرداختهروایات تصرف اهل

 کند:  آصف که توانست تخت ملکه سبأ را از یمن به فلسددطین بدده کمتددر از یددکنقل می

چشم بر هم زدن حاضر کند، تنها به یک حرف از هفتدداد و سدده حددرف اسددم اع ددم علددم 

)کلینی، بیت است.ی  که هفتادودو حرف دیگر از اسم اع م نزد ما اهلداشته است، درحالی

بددالاتر از ایددن مطلددب آنکدده در روایددات  (310ص  ،3، ج1956شددهر آشددوب، ؛ ابن230ص  ،1، ج1365

؛ 604ص  ق،1417)صدددوق، هددا برداری زمددین و کوهدیگددری اماتدده و احیددا ، اطاعددت و فرمددان

 به ائمه نسبت داده شده است. (6ص    ،26ق، ج1403مجلسی،  

متکلمانی همچون شیخ مفید و سیدمرتضددی اثبددات امامددت از طریددق معجددزه را مددورد 

العدداده اسددت کدده فددرد مدددعی معجزه امددری خارق (40ص  ق،1414)مفید، دانند اتفاق علما می

 م،1975ی، ی)خددو نبوت یا امامت با تصرف در نوامیس طبیعت در پی اثبات مدددعایش اسددت. 

توان برای اثبات ولایت تکوینی از آن بهددره جسددت و اعجدداز را یکددی بنابراین می ؛(36ص  

 (362ص  ،16ق، ج1413سددبزواری،  ؛49ص  م،2013)خبدداز قطیفددی، انحددا  ولایددت تکددوینی دانسددت. 

های ولایت تکوینی در آثار متکلمان بددزرگ وجددود رو حصول این نتیجه که مؤلفهازاین 

باشددند، امددری ی علما اعم از متکلم و فیلسوف معتقد به ولایددت تکددوینی میدارد و قاطبه

 شده است. پذیرفته

 . ولایت تکوینی از منظر قرآن و روایات 6

 شود:در این بخش به بررسی ولایت تکوینی از من ر قرآن و روایات پرداخته می

 . ولایت تکوینی در آیات قرآن1-6

قرآن کریم آیات فراوانی ذیل بحث تصرف در تکوین یادآور شده است کدده انبیددا و 

اولیا الهی شایستگی دارند با ارتقای کمال روحی و معنوی، قدرت تصرف بیشتر بر عددالم 
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را حاصل کنند. نکته حائز اهمیت اینکه مقام ولایت امری اکتسابی است کدده منحصددر بدده 

 تددا،)عاشددور، بیمندی از این فیض الهی را دارند انبیا نیست، بلکه بندگان مقرب نیز توان بهره

. باید توجه داشت که نسددبت مجددازدادن (99ص  م،2011؛ حیدری، 154ص    م،1998؛ الصغیر،  135ص  

اولیا الهی و انتساب این افعال به خداوند خلاف ظاهر آیات قرآن است. در ادامه به افعال  

 شود:ها اشاره میبراساس آیات الهی به برخی از مهمترین مصادیق ولایت تکوینی انسان

 . علم الکتاب 1-2-6

آیه مربوط به آوردن تخت بلقیس توسط عاصددف وزیددر حضددرت سددلمیان، از جملدده 

فرمایددد: ترین آیات در اثبات ولایت تکوینی انسان است. خداوند در این رابطدده مددیشایع

ا قاَلَ   تقَِرًّ ا رَآهُ مُسددْ نَ الکِْتاَبِ دَناَ آتیِكَ بهِِ قبَلَْ دَنْ یرَْتددَدَّ إِلیَددْكَ طَرْفددُكَ فلَمَددَّ
 الَّذِي عِندَْهُ عِلمٌْ مِ

نْ فضَْلِ رَبِّ ؛ کسی که دانشی از کتاب )آسمانی( داشت گفددت:  پددیش از 
عِندَْهُ قاَلَ هَذَا مِ

که )سلیمان( آن )تخت( را آنکه چشم بر هم زنی، آن را نزد تو خواهم آورد!ی و هنگامی

. ایددن آیدده (40)نمددل، نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت:  این از فضل پروردگار من اسددتی 

دلالت بر دارابودن ولایت تکوینی آصف بن برخیا دارد. حضددرت سددلیمان ملکدده سددبأ را 

نددد کردو از یاران خود درخواست انتقددال تخددت ملکدده قبددل از حضددور او را   کرداحضار  

سرانجام تخت ملکه سبأ از یمن به فلسطین توسط آصف که فقط بهره اندکی از علددم بدده 

 .انجام گرفتکتاب داشت  

برداشددت اسددت اینکدده اولاً: یدداران سددلیمان توانددایی بددر ایددن امددر آنچه از این آیه قابل  

ها توسط پیددامبر خدددا صددورت پددذیرفت العاده را داشتند که چنین درخواستی از آنخارق

بنابراین امکان تصرف در تکوین برای برخی بندددگان صددالح   ؛(268ص    ،4ق، ج1429)روحانی،  

حاصل است. ثانیاً: در این آیه آصف قدرت انتقال تخت را به خودش انتساب داده اسددت 

ثالثاً: میان علددم و ولایددت  ،(203ص  ،1396)میلانی، که نشان از تأثیر طولی او در این امر است 

تکوینی تلازم وجود دارد، به هر میددزان علددم بدده کتدداب بیشددتر شددود، قدددرت ولایددت نیددز 

 بددرای حضددرات معصددومین کدده علددم   یابد؛ لذا قدددرت بددر تصددرف در تکددوین افزایش می

؛ خبدداز قطیفددی، 367ص  ،1، ج1367)قمددی، کل کتاب داشتند به نحددو اتددم واکمددل ثابددت اسددت   به
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کنددد کدده آن نقددل می ×چنانکه سددلیمان بددن سدددیر از امددام صددادق  .(250-83  صصدد   م،2013

ی یدد تر است یا کسی کدده جزحضرت پرسید:  کسی که علم کل کتاب را دارا است بافهم

تر اسددت. سددپس امددام از علم کتاب را دارد؟ گفتم کسی که علم به کل کتاب دارد بافهم

)کلینددی، اشاره به سینه خود نمود و فرمود: به خدا! تمام علم کتدداب نددزد مددا حاضددر اسددتی  

به بیددان دیگددر آیدده مشددعر بدده علیددت اسددت، زیددرا علددت اثبددات ولایددت   .(257ص    ،1، ج1365

رو بددا توجدده بدده قیدداس تکوینی، داشتن بخشی از علم به کتاب مطددرح شددده اسددت از ایددن 

کنددد؛ بودن مناط حکم در فرع، حکم اصددل بدده فددرع سددرایت میاولویت که به دلیل قوی

شود کسی که علم به کل کتاب دارد بدده طریددق اولددی علددم بدده بخشددی از نتیجه گرفته می

بودن مناط حکم )علددم بدده کددل کتدداب( بدده طریددق اولددی علوم دارد؛ بنابراین به دلیل قوی

 ولایت تکوینی برای حضرات معصومین ثابت است.

 . معجزات انبیا 2-2-6

رو تمددام آیدداتی کدده دلالددت بددر معجزه نیز یکی از انحا  ولایت تکوینی است؛ از ایددن 

؛ 362ص    ،16ق، ج1413)سددبزواری،  معجزات انبیددا دارد، همگددی مثبددت ولایددت تکددوینی اسددت  

اینکه هرآنچه از کمالات و امتیددازات کدده بددرای  بنابر. از سویی (268ص    ،4ق، ج1429روحانی،  

 مفضول ثابت است برای فاضل نیز ثابت است، تمامی ولا های تکوینی انبیا برای ائمه بدده

ق، 1431)روحددانی، طریق اولی ثابت است، چراکه شیعه متفق بر افضلیت ائمدده بددر انبیددا اسددت 

 اند از:برخی از آیاتی در این رابطه عبارت  (101ص    ق،1423خرسی بحرانی،    ؛58ص   ،1ج

آفریدن موجود جاندددار از گددِل، شددفای کددور مددادرزاد، درمددان مبتلایددان بدده پیسددی و 

کردن مردگان و اخبار از غیب، برخی مصادیق بارز تصرف در تکوین است کدده در زنده

دهد کدده سوره آل عمران حضرت عیسی تمامی این تصرفات را به خود نسبت می  49آیه

:  دَنِّ  دَخْلقُُ لکَددُمْ (133ص  ،2ق، ج1421)حمددود، نشان از قدرت و نفوذ او بر عالم تکوین است 

هَ وَالْأبَددْرَصَ وَ  َُ الْأکَمْددَ  وَدُبددْرِ
ِ یرِْ فأََنفْخُُ فِیددهِ فیَکَددُونُ طَیددْرًا بددِاِذْنِ الله ینِ کهََیئْةَِ الطَّ ِ  مِنَ الطِّ دحُددْ

خِرُونَ فِ  بیُوُتکِمُ؛ من از گلِ، چیزی به شددکل   وَدُنبَِّئکُمُْ بمَِا تأَکْلُوُنَ وَمَا تدََّ
ِ المَْوْتیَ باِِذْنِ الله

گددردد؛ و بدده اذن خدددا، ای میفرمان خدا، پرندهدمم و بهسازم؛ سپس در آن میپرنده می
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بخشددم؛ و مردگددان را بدده اذن خدددا را بهبودی می کورِ مادرزاد و مبتلایان به برص رپیسی[

کنیددد، بدده شددما خبددر های خددود ذخیددره میخوریددد و در خانددهکنم؛ و ازآنچه میزنده می

 .دهمی می

سوره ص از مواردی است که به تصرفات تکددوینی حضددرت سددلیمان  38تا    36آیات  

اٍ   یاَطِینَ کددُلَّ بنَددَّ ابَ وَ الشددَّ اً  حَیددْثُ دَصددَ یحَ تجَْرِي بددِأَمْرِهِ رُخددَ پرداخته است:  فسََخَّرْناَ لهَُ الرِّ

نیِنَ فِ  الْأصَْفاَدِ؛ ما باد را مسخر فرمان او کردیم که به امرش هرجا  اصٍ وَآخَرِینَ مُقرََّ وَغوََّ

سدداختند و از دریددا شد و شیاطین را هم که بناهای عالی میخواست به آرامی روان میمی

آوردند مسخر امر او کردیم؛ و دیگران از شددیاطین را )کدده در پددی بها میجواهرات گران

ی عبددارت  فسددخرنای و   تجددری .اضلال خلق بودند، به دست او( در غل و زنجیر کشیدیم

است که قدرت بددر ن ددام آفددرینش کدده یددک مصددداق آن تعیددین   مسئلهبامریی بیانگر این  

 است.  انجام گرفتهجریان حرکت باد است به فرمان و دستور سلیمان 

 انبیا . کرامات غیر3-2-6

انبیددا اسددت. کدده قددرآن در یکی دیگر از مصادیق ولایت تکوینی انسددان، کرامددات غیر

 ه است:کردبرخی موارد به آنها اشاره  

انبیا را ذیل داستان انتقددال تخددت صراحت، قدرت تصرف در تکوین برای غیرقرآن به

نْ ملکه سبأ این  گونه نقل کرده است:  قاَلَ عِفرِْیتٌ مِنَ الجْنِِّ دَناَ آتیِكَ بددِهِ قبَددْلَ دَنْ تقَددُومَ مددِ

مَقاَمكَِ وَإِنِّ  عَلیَهِْ لقَوَِي  دَمِینٌ؛ یکی از جنلیان کاردان و تیزهددوش گفددت: پددیش ازآنکدده از 

کنم، و من بر این رکددار[ توانددا و مددورد اعتمدداد مسند خود برخیزی آن را نزد توحاضر می

آیه بیانگر آن است که اولاً: درخواسددت تصددرف در تکددوین از غیرنبددی   (39)نمددل،  ی  !هستم

جایز است. ثانیاً: ضمیر منفصل  انای و همچنین ضمیر متکلم  آتیددکی دلالددت بددر ولایددت 

ی و نه شأنی دارد، چراکه این تصرف بدده صددورت مسددتقیم توسددط غیرنبددی در خددارج فعل

تضاد با توحید افعددالی دارد . ثالثاً: نشان از عدم(130ص   ،2ق، ج1421)حمددود،  محقق شده است  

 گوندده . رابعدداً: انتسدداب این شددوددر غیر این صورت چنین فعلی از پیددامبر خدددا صددادر نمی

 زیددرا اگددر بدده صددورت مجددازی بدده غیرخدددا نسددبت داده  ؛امور بدده غیرخدددا حقیقددی اسددت
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؛ حیدددری، 203ص  ،1396)میلانددی، شد، درخواست چنین عملی از پیامبر الهددی صددحیح نبددود می

 .(101ص    م،2011

سوره کهف نیز از جمله آیاتی است که دلالت بر ولایت تکوینی دارد. قرآن   84آیه  

فرماید:  إِنَّا مَکَّنَّا لهَُ فِ  الْأرَْضِ وَآتیَنْاَهُ مِنْ کلُِّ شَْ ٍ  سَببَاً؛ ما به او در داستان ذوالقرنین می

)ذوالقرنین( درروی زمین، قدرت و حکومت دادیم؛ و اسددباب هددر چیددز را در اختیددارش 

 انبیددا ثابددت اسددت. گذاشددتیمی آیدده بیددانگر آن اسددت کدده اولاً: ولایددت تکددوینی بددرای غیر

)خرسددی ثانیدداً: ذوالقددرنین قدددرت تصددرف در تکددوین بدده هرگوندده و کیفیتددی داشددته اسددت 

 .(101ص    ق،1423بحرانی،

 . ولایت تکوینی در روایات2-6

افزون بر آیات قرآن، روایات فراوانی در حددد تددواتر معنددوی بددا موضددوع تصددرف در 

کدده از گذشددته  (57ص  ،1ق، ج1431؛ روحددانی، 120ص   ق،1423)خرسی بحرانددی،  تکوین وجود دارد  

مورد توجه علما بوده است. محمد بن حسن صفار در کتاب بصائر الدددرجات، کلینددی در 

کافی، سیدمرتضی در عیون المعجزات، علامدده مجلسددی در بحددارالانوار و دیگددر عالمددان 

طور صریح و برخی به اند. برخی از این روایات به  بزرگ شیعه این روایات را ذکر کرده

-279 صصدد  م،2013؛ قطیفددی، 139ص  م،2013)عدداملی، نحو التزامی بر ولایت تکوینی دلالت دارند 

 .(150-120  صص  ق،1431، خرسی بحرانی،  302

از جمله روایاتی که به دلالت التزامی بر ولایت تکوینی دلالت دارد، احادیث علم به 

السددلام مددن اسددم الله اسم اع م است. کلینی بابی را تحت عنوان  مددا اعطددی الائمدده علیهم

)کلینددی، الاع می نگاشته است که احادیث آگاهی ائمه به اسم اع ددم را بیددان نمددوده اسددت 

. آنچه از نصوص روایی مستفاد است اینکه میددان علددم بدده اسددم اع ددم و (230ص    ،1، ج1365

ولایت تکوینی تلازم برقرار است. به هر میزان تملک نسبت به علم بیشددتر باشددد هیمندده و 

تسلط بر عالم وجود از حیددث ایجدداد و عدددم بیشددتر اسددت؛ بنددابراین، علددم علددت و شددرط 

 فاعلیتِ فاعل ولایت تکوینی است.

ائمه از جمله افرادی هستند که علم به تمام اسددم اع ددم دارنددد؛ لددذا دارای قدددرت بددر 
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  م،2011؛ حیدددری، 355ص  ،8ق، ج1417)طباطبددایی، باشددند تصددرف در تکددوین بدده نحددو اکمددل می

نقل کرده است:  اسم اع م خدددا هفتادوسدده   ×. در همین رابطه جابر از امام باقر(194ص  

 یددک حددرف را گفددت حرف است و فقط یددک حددرف آن نددزد آصددف بددود، آصددف آن

 و زمین میان او و تخت بلقیس در هددم نوردیددد تددا او تخددت را بدده دسددت گرفددت، سددپس 

 چشددم بدده هددم زدن انجددام شددد زمین به حالت اول بازگشت و این عمل در کمتر از یددک  

 و ما عالم به هفتادودو حرف از اسم اع م هسددتیم و یددک حددرف هددم نددزد خداسددت کدده 

؛صددفار، 230ص    ،1، ج1365)کلینددی،  آن را در علم غیب بددراى خددود مخصددوص سدداخته اسددتی  

 .(228ص    ق،1404

کردن مردگان و شفای کور مادرزاد از جملدده مددواردی تصرف در عالم همچون زنده

شددده اسددت:  بددر امددام است که از انبیا به ائمدده اطهددار ار  رسددیده اسددت. از ابوبصددیر نقل

وارد شدم و پرسددیدم شددما وارثددان پیددامبر هسددتید؟ فرمددود آری.   ×و امام صادق  ×باقر

دانسددت؟ فرمددود: دانسددتند، پیددامبر میگفتم پیامبر وار  انبیا بوده است و هرآنچه انبیددا می

ها و شفادهنده کور مادرزاد و پیسددی کردن مردهآری. سپس پرسیدم آیا شما قادر به زنده

 .(6ص    ،26ق، ج1403؛ مجلسی،  535ص   ،1، ج1365)کلینی، هستید؟ فرمود: به اذن الله قادر هستیم.ی  

در بسیاری از روایات آمده است که آسمان و زمین و هرآنچه در آن است مسددخر و 

گونه کدده سددلیمان نبددی قدددرت تصددرف در مطیع ائمه اطهار و اصحاب ایشان است. همان

 ×زمین و زمان داشت؛ ائمه اطهار و اصحاب ایشان نیز چنین قدرتی دارند. از امددام بدداقر

های سلیمان را به شددما عطددا نقل شده است:  مردی از وی پرسید آیا خداوند تمام قدرت

؛ صددفار، 288ص  ،1ق، ج1409؛ راوندددی، 125ص  ،24ق، ج1403)مجلسی،  کرده است؟ فرمودند آری.ی  

 .(381ص    ق،1404

بینم فرمایددد:  گددویی مددیشده است کدده میبیان    ×نیز در روایت دیگری از امام باقر

هددا اند و همه موجودات مطیع و فرمانبردار آنکه یاران امام عصر جهان را محاصره کرده

هددا را هستند، حتی درندددگان و پرندددگان؛ موجددودات مختلددف عددالم فقددط خشددنودی آن

گویددد امددروز کنددد بددر بعضددی دیگددر و میخواهند. حتی بعضی نقاط زمین مباهات میمی

 .(25، ح672ص   ،1363)صدوق، یکی از یاران قائم بر روی من عبور کردی  
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از جمله تصرفات تکوینی ائمه قدرت بر معجزات پیددامبران گذشددته اسددت. صدددوق و 

انددد. در روایتددی از امددام کلینی از بزرگانی هستند که به بیان احادیث در این بدداب پرداخته

شده است:  عصای موسی نخسددت بددرای آدم بددود؛ از او بدده شددعیب پیددامبر و   نقل  ×باقر

ام گاه به موسی رسید و اینک آن عصا نزد ما خاندان پیامبر است. من تازه آن را دیدددهآن

کدده که سبز رنگ است همانند روزی که از درخت بریده شددده اسددت. آن عصددا هنگامی

شده است و آن گرامددی گوید و برای قائم ما آماده  خواسته شود به قدرت خدا سخن می

برد که موسی بهره برد و آن عصددا هرآنچدده دسددتور یابددد انجددام گونه بهره میاز آن همان

 .(27، ح672ص   ،1363)صدوق،  دهدی  می

 گیرینتیجه 

کار نرفته است، اما مفهوم آن بدده معنددای واژه  ولایت تکوینیی در ادبیات علمای متقدم به

قدرت برتصرف در تکوین همواره مورد قبول بددوده اسددت. قدددرت تصددرف در عددالم در 

امددری قابددل  ،ی اول برای خدا و در مرحله دوم انتساب آن به دیگران بدده اذن الهددیمرحله

بیت و اولیا ثبوتاً و اثباتاً افزون بر آیددات و روایددات در اثبات است. شأن تکوینی انبیا، اهل

 وضوح نمایان است.کلام بزرگان شیعه به

 ولایت تکوینی از جمله شئونات مهمی اسددت کدده امامیدده بددرای ائمدده اطهددار و برخددی 

اسددت. مفدداد و معنددای ولایددت تکددوینی درکددلام بزرگددان از فلاسددفه و   لیدد قااولیا خدداص  

طور صریح و غیرصریح به این گیری از نصوص دینی بهمتکلمان وجود دارد. آنان با بهره

ن ر وجود دارد، اما اصل مسددئله اند. در گستره ولایت میان علما اختلافموضوع پرداخته

تصرف در تکوین مورد پذیرش جمهور شیعه است؛ همچنین براساس آیددات و روایددات، 

اصل ولایت تکوینی امری مسلم و پذیرفتدده شددده اسددت کدده تبیددین درسددت آن منجددر بدده 

شود و درنتیجه با توحیددد روبددوبی ائمه اطهار نمی ژهیوبهشر  و غلو در حق اولیای الهی 

 منافات ندارد.

ها که انبیددا و ائمدده در ردس ولایت تکوینی برخی انسانتوان گفت که  در مجموع می

ویژه فلاسفه و متکلمین بددوده و ایددن دیدددگاه، ، مورد وفاق اندیشمندان شیعه بههستندآنها  
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انددد. در قددرآن کددریم، منبعث از آیات و روایات فراوانی است که به این موضوع پرداخته

علم الکتاب، معجددزات انبیددا و همچنددین کرامددات برخددی افددراد از مصددادیق مهددم ولایددت 

تکوینی انسان برشمرده شده و در روایات نیز به مصادیقی ن یر علم بدده اسددم اع ددم الهددی 

 پرداخته شده است.
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 زخرف  ۀسور 18 یۀآ لی نقص تعقلّ زن، ذ ۀباردر مفسّران یآرا لی تحل

 
 

An Analysis of Commentators' Views on the Deficiency of 
Women's Reasoning in Relation to Verse 18 of Surah Al-Zukhruf 
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Abstract 
Verse 18 of Surah Al-Zukhruf is one of the verses that has posed 

interpretative challenges for commentators. The central debate 

surrounding this verse is whether its content—describing an individual 

raised in luxury, ornamentation, and delicacy, yet weak in argumentation 

and defense—is a statement from God or a reflection of the viewpoint of 

pre-Islamic Arabs. Thus, the primary point of contention among 

commentators is whether the verse expresses the perspective of pre-

Islamic Arabs or conveys God's own viewpoint. This study, using a 

descriptive-analytical method, examines the opinions of commentators 

and refutes the views of those who interpret this verse as God's statement 

indicating a deficiency in women's reasoning. The study argues that it is 

inconsistent for God to reject the disapproval of daughters by polytheists, 

deeming their judgment to be unjust, yet simultaneously uphold the same 

notion Himself. If the content of this verse were indeed intended by God, 

could He still consider the pre-Islamic Arabs' judgment about daughters 
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to be wrong and undesirable? Moreover, such an interpretation would be 

inconsistent with the overarching Quranic principle of the spiritual 

equality of men and women. 

Keywords 
Deficiency of Reasoning, Proponents, Opponents, Nahj al-Balagha, 

Interpretative Views. 
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تحليل آراء المفسرين حول نقصان عقل المرأة  
 من سورة الزخرف ١٨في الآية 

 2حبیب الله حلیمي جلودار           1فرناز اتحاد السیدة 

تاریخ الإصدار:    ⚫  2025/ 01/ 01تاریخ القبول:    ⚫  2024/ 12/ 23:  ل ی تاریخ التعد   ⚫  2024/ 09/ 06تاریخ الإستلام:  

10 /03 /2025 

 الملخص

التي واجهت المفسرین في تفسیرها. الجدل حول هذه    لتحدیاتمن سورة الزخرف من ا  18الآیة  

قف عاجزاً  أن الإنسان الذي یتربى في الرفاهیة والجمال والأناقة وی -الآیة هو هل مضمون الآیة  

هو من الل أم هو من كلام ومنظور لعرب الجاهلیین؟ ولذلك فإن نقطة    -أمام الصراع والأعداء

الخلاف بین المفسرین هي هل هذه الآیة صدرت من كلام ومنظور "العرب الجاهلیین" أم أنها  

الل. هذه    من  حول  المفسرین  آراء  لدراسة  التحلیلي  الوصفي  المنهج  على  المقالة  هذه  وتعتمد 

على   منها  واستدلوا  ورأیه  الل  كلام  الآیة  هذه  اعتبروا  الذین  المفسرین  آراء  وترفض  القضیة، 

المختار. نظریة  وعرض  التفسیریة  بالأدلة  الاستشهاد  مع  المرأة،  عقل  الل    نقص  یكون  فكیف 

تعالى من جهة یرفض سخط المشركین على البنات ویعتبر هذا النظر حكماً قبیحاً منهم، وهو من  

 
طالب دكتوراه، قسم القرآن والحدیث، كلیة الإلهیات والمعارف الإسلامیة، جامعة مازندران، بابلسر،  .  1

 s.ettehad08@umail.umz.ac.ir  إیران )المؤلف المسؤول(. 
بابلسر،  .  2 مازندران،  جامعة  الإسلامیة،  والمعارف  الإلهیات  كلیة  والحدیث،  القرآن  قسم  مشارك،  أستاذ 

   jloudar@umz.ac.ir إیران. 
لمرأة في  ا م(. تحلیل آراء المفسرین حول نقصان عقل 2024اتحاد، السیدة فرناز؛ حلیمي جلودار، حبیب الل. )  *

الزخرف،    18الآیة   سورة  العلمیةمن  القرآنالترویجیة    -  الفصلیة  علوم    (، صص20)6،  لدراسات 

128-153 . oi.org/10.22081/jqss.2025.69519.1314https://D 
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جهة أخرى یرغب في ذلك؟ فإذا افترضنا أن محتوى هذه الآیة هو مراد الل، فهل یستطیع الل أن  

علاوة على ذلك فإن هذا الرأي    فیما یتعلق بالبنات قبیحاً ومستهجنا؟ً  الجاهلي  یعتبر حكم العرب

تحكم   التي  العامة  الثقافة  وهي  والمرأة،  الرجل  بین  الروحیة  الشخصیة  مساواة  مع  یتعارض 

 القرآن.

 الکلمات الرئیسیة 

 ون، نهج البلاغة، الآراء التفسیریة. خالف، المؤیدون، الم نقصان العقل
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 زخرف  ۀسور 18 یۀآ لینقص تعقّل زن، ذ ۀباردر  مفسّران یآرا لیتحل

اتحاد فرناز دهیس
1

جلودار  یمیحل  اله ب یحب            
2

 

: نیآنلا خیتار ⚫ 12/10/1403:  رشیپذ خیتار⚫ 03/10/1403اصلاح:  خیتار⚫ 16/06/1403: افتیدر خیتار

20/12/1403 

 چکیده 

ران برای تفسیر آن   18آیۀ   اند. بحدث دربدارۀ رو شددهبا چالش روبدهسورۀ زخرف از آیاتی است که مفسل
آن فردی که در ناز، آرایش و لطافت پدرورش یافتده اسدت و -این آیه آن است که آیا محتوای این آیه  

از آنِ خدا است یا از قول و من درِ عدرب جداهلی صدادر   -در مقابل جدال و دشمن، شخصی ناتوان است
شده است؟ بنابراین، نکتۀ مورد اختلاف مفسران این است که آیا این آیه، از قول و من درِ عدرب جداهلی 

تحلیلدی بده بررسدی آرای -رو بدا روش توصدیفی صادر شده است یا مورد ن ر خداوند است. مقالدۀ پدیشِ 
و ن در خداوندد  کدلامپردازد و دیدگاه آن دسته از مفسران کده ایدن آیده را مفسران در این خصوص می 

لۀ تفسیری و عرضدانسته و از آن نقص تعقلل زن را برداشت کرده ه اسدت؛ کدردن ریۀ مختار رد   هاند با ادل
خداوند ناپسند بودن دختر را در نگاه مشرکان مدردود و ایدن برداشدت را حکدم زیرا چگونه ممکن است 

زشتی از جانب آنان بداند و خود چنین مطلوبی داشته باشد؟ با فرض اینکه محتوای این آیده مندویل خددا 
تواند حکم عرب جاهلی را دربارۀ دختر، زشت و ناپسند بداند؟ افدزون خداوند می   شکلباشد آیا در این  

 بر اینکه با تساوی شخصیت معنوی زن و مرد که فرهنگ کللیِ حاکم بر قرآن است ناسازگار خواهد بود. 

 ها کلیدواژه 

 
 .دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران )نویسنده مسئول(. 1
  s.ettehad08@umail.umz.ac.ir 
 jloudar@umz.ac.ir دانشیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.. 2

ران دربار یآرا لیتحل(. 1403. )اله بیحب ،جلودار یمیحل؛  فرناز  ده یس  ،اتحاد  * ل زن، ذ ۀ مفسل  18 یددۀآ لیدد نقص تعقددل
 .153-128 (، صص20)6مطالعات علوم قرآن،   یجیترو -  یفصلنامه علم .زخرف  ۀ سور

 https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.69519.1314 
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 البلاغه، آرای تفسیری.تعقلل، موافقان، مخالفان، نهجنقص

 مسئلهمقدمه و طرح  

خدای تعالی انسددان را از دو جددنس مددرد و زن آفریددد و هددر یددک را دارای خصوصددیات 

جسمی، روحی و روانی قرار داد و براساس خصوصیات جسمی و روانی، تکالیفی نیز بددر 

؛ درنتیجدده کددردهر یک تعیین کرد و بر همین اساس، قوانین حقوقی برای هر یک تن ددیم 

حقوقی که خداوند برای هر یک از جنس زن و مرد تشریع کرد، منطبق بددر خصوصددیات 

وجودی مرد و زن از ن ر جسمی و روحی است. قوانین الهی بر تجربیاتی شددبیه تجربیددات 

ها در بشر استوار نیست که با آزمون و خطا، اصلاح و یددا لغددو شددود و یددا بددر رفتددار انسددان

لر از فرهنگ زمانه باشد و با تغییر فرهنددگ، تغییددر یابددد،  دوران مختلف تکیه ندارد که متأث

های ها و مصددلحتبلکه براساس ارادۀ خالق است که عالمِ مطلق به استعدادها، توانمندددی

 جنسِ مرد و زن و جوامع بشری است.

ؤُا فددِ  الحِْلیْددَةِ   18آیۀ  نهی زم  درسؤال در این مقاله   نْ ینُشَددَّ  سددورۀ زخددرف اسددت:  دَ وَ مددَ

وَ فددِ  الخِْصددامِ غیَددْرُ مُبددین؛ آیددا کسددی را کدده در لابددلاى زینت  یابددد هددا پددرورش مددیوَ هددُ

 خوانیددد(؟!ی آیددا و به هنگام جدال قددادر بدده تبیددین مقصددود خددود نیسددت )فرزنددد خدددا مددی

 یددا بدداور عددرب جدداهلی قبددل از اسددلام اسددت؟ یعنددی آیددا خداونددد   کددلاماین آیه گزارش  

 گوینددد که با زیر سددؤال بددردن فرهنددگ غلددط عددرب جدداهلی، حددرف غلطشددان را کدده می

 خددود خداونددد اسددت؟ زیددرا اگددر  کددلامنمایددد، یددا ایددن  زن دختددر خداسددتی را رد می

 آیددد کدده خداونددد هددم نگدداه آن را منوی و من ور خداوند بدانیم، ایددن محددذور پددیش می

 کدده چددرا ایددن ضددعیف را فرزنددد   کددردعرب جاهلی را تأیید کرد و هددم آنهددا را مؤاخددذه  

 دانند.خدا می

ران مختلددف در ایددن  روش این مقاله، توصیف، بررسی و تحلیل سددخنان و نگدداه مفسددل

کند. فرض ما هم ایددن موضوع است که نتیجۀ آن، به ترجمۀ درست از آیه نیز کمک می

ه به جایگاهی که خدای تعالی برای زن در قددرآن اثبددات کددرده  -است که این آیه  با توجل
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واسددطۀ گزارشی از سخن و تفکلر عرب جاهلی است؛ زیرا سابقه دارد که عرب به  -است  

 داند. انگاری از زن، او را دخترِ خدا نیز میپست

 . پیشینه 1

ران در لابددلای  آنچه به احصا  نگارندگان در بارۀ موضوع، به دسددت آمددده ن ددرات مفسددل

عبدداس ای از جندداب آقددای تفاسیر، ذیل این آیدده و آیددات مشددابه بددوده اسددت و نیددز مقالدده

سددورۀ  18بینی در مقددام مخاصددمه؛ تددأمللی در آیددۀ زن و روشددن بددا عنددوان   زادهاسددماعیلی

بدده چدداپ رسددیده  (241-226 ، صددص1382،یلیاسماع)فصلنامۀ پژوهشهای قرآنی زخرفی که در 

نقددد و بررسددی آرا  مخالفددان و موافقددان اسددت و بددر ن ددری مختددار تأکیددد   فقطاست که  

 ای با این عنوان به احصا  نگارندگان در نیامده است.رو مقالهندارند؛ از این 

 شناسی . مفهوم2

مفهددوم  نقددص تعقددل زنی یکددی از مباحددث پیچیددده و حسدداس در مطالعددات اسددلامی و 

اجتماعی است که نیازمنددد بررسددی دقیددق و جددامع اسددت. ایددن مفهددوم عمدددتاً از روایددات 

 گرفتدده و در طددول تدداریخ تفکددر اسددلامی مددورد بحددث و بررسددی قددرار  نشددئتاسددلامی 

 ویژه در حدددیث  إنل النسددا  ... نددواقص العقددولی گرفتدده اسددت. در روایددات اسددلامی، بدده

، این موضوع مطرح شددده اسددت. اکثددر محققددان،  نقددصی را بدده معنددای (80)نهج البلاغه، خطبه

اند اند و عقددل را بدده معنددای عقددل ن ددری یددا اجتمدداعی شددمردهکمبود و کاستی معنا کرده

 . (45ص    ،1370)مطهری، 

شددناختی بددین زنددان و مددردان های زیستی و رواندر بررسی این مفهوم، باید به تفاوت

تواند بر نحوه پردازش اطلاعددات ها میتوجه کرد. برخی محققان معتقدند که این تفاوت

. از سوی دیگر، باید به تأثیرات فرهنگی و (60ص  ،1385)نصددر، گیری تأثیر بگذارد  و تصمیم

اجتماعی نیز توجه داشت که ممکن است بر تفسیر و در  این روایات تأثیرگددذار باشددد 

 .(75ص    ،1390)حکیمی،  

تری اسددت کدده تر و جامعهای دقیقدر نهایت، مفهوم  نقص تعقل زنی نیازمند بررسی
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ها بایددد بددا توجدده بدده منددابع بتواند به در  بهتری از این موضوع کمک کند. این بررسددی

های گوندداگون علمددی و اجتمدداعی حدیثی و قرآنی، و همچنین با در ن ر گرفتن دیدددگاه

 انجام شود تا بتوان به یک تفسیر جامع و منصفانه دست یافت.

امِ غیَددْرُ مُبددِینٍ( بدده  18آیدده    الخِْصددَ
وَ فددِ ةِ وَهددُ   الحِْلیْددَ

ؤُا فددِ نْ ینُشَددَّ سددوره زخددرف )دَوَمددَ

های عدداطفی و ویژه در زمینددههددای طبیعددی میددان زنددان و مددردان اشدداره دارد، بددهتفاوت

های زیستی و روانشناختی خددود، ممکددن اسددت در برخددی اجتماعی. زنان به دلیل ویژگی

 موارد در بیان مقصود خود در مجادلات و مباحثات دچار مشکل شوند. 

ا ی بدده  ی و  نشَْأَةی در لغت یعنی به نشْ  وجودآوردن چیزى و تربیددت کددردن آن.  إِنشْددَ

معنی ایجاد چیزى اسددت بددا تربیددت و رشددد آن کدده بیشددتر در ایجدداد حیددات انسددان گفتدده 

ؤُا فیِ الحِْلیْددةِی    شود.  دَ وَ مَنْ می یعنددی کسددی کدده در زینددت و زیددور رشددد   (18)زخددرف،  ینشََّ

ای هددم خوانددده شددده اسددت  کند و تربیت میمی   ق،1412)راغددب،  شود کدده بدده صددورت  ینشْددَ

شددود و فددرق  حلیددهی و  حلیهی یعنی زینت ظاهری کدده شددی  بددا آن قشددنگ میو    (807ص  

 زینتی این است که  حلیهی آن زینتی است که عَرَضی و ظاهری است، ولددی  زینددتی در 

شود، یعنی شی  فی نفسه زیبددا چیزی است که زیبایی از خود شی  ظاهر شده و دیده می

 .(275ص   ،2، ج1368)مصطفوی، است  

م( است و در آیۀ ل و سکون دول  الخِْصددامِ    وَ هُوَ فیِ  واژۀ خِصام جمع خَصم )به فتح اول

. برخددی (254ص  ،2، ج1377)قرشددی،  مصدر و به معنددی مخاصددمه اسددت  (18)زخددرف،    غیَرُ مُبیِنٍی 

تی معنددا کرده  . (180ص  ،12ق، ج1414)ابددن من ددور، انددد واژۀ  خصددامی را  غلبددۀ بدده همددراه حجددل

ی الخِْصددامِ غیَددرُ مُبددِینٍ  باشد، مثلکلمۀ  مبینی به معنی آشکار یا آشکارکننده می ی  وَ هُوَ فددِ

رو . از ایددن (259ص    ،2، ج1377)قرشی،  او در خصام و گفتگو آشکار کننده نیست    (18)زخرف،  

یابددد های عارضی، رشد و نمو میشود که:  آیا کسی که در زیباییمعنای عبارت این می

ت آشکار عرضه کند را دختر خدا میو در برابر خصم نمی  .دانید؟ی تواند حجل

 . نگاه مفسران و استنباط آنها از آیه 3

ص در تفاسیر با پنج گروه از تفسیر، ذیل آیۀ مددذکور مواجدده هسددتیم. دسددتۀ  با غور و تفحل
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ل، مفهوم آیه را دالل بر نقصانِ تعقللِ زن می دانند. این گددروه خددود بدده دو دسددته تقسددیم اول

؛ 67ص    ،9، ج1372)طبرسددی،  دانند  شوند؛ گروهی پیام آیه را بیان واقعیت شخصیت زن میمی

؛ 28ص  ،21، ج1374شدددیرازی، ؛ مکارم137 -134 صصددد  ق،1423؛ معرفدددت، 90ص  ،18ق، ج1417طباطبدددایی، 

 .(118ص   ،12، ج1368؛ مصطفوی، 256ص   ،2، ج1377؛ قرشی،  442-443  صص  ،10ج،  1383قرائتی،  

گددروه دیگددر از همددین من ددر، آن را نشددانۀ نکددوهشِ شخصددیت خددوار و خفیددف زن 

ص  ،17ق، ج1408؛ رازی، 244ص    ،6ق، ج1423؛ کاشددانی،  189-190  صصدد   ،9تددا، ج)طوسی، بیشمارند  می

؛ 70ص  ،4، ج1373؛ شریف لاهیجددی،  386ص    ،4ق، ج1415؛ فیض کاشانی،  241ص    ،8، ج1336؛ کاشانی،  158

  ،4ق، ج1420؛ بغددوی، 204-205 صصدد  ،7ق، ج1419؛ ابددن کثیددر دمشددقی، 624ص  ،27ق، ج1420فخددررازی، 

؛ 70ص    ،13ق، ج1415؛ آلوسددی،  243ص    ،4ق، ج1407؛ زمخشددری،  74ص    ،4ق، ج1422؛ ابن جوزی،  156ص  

؛ حسددینی 72ص  ،16، ج1364؛ قرطبددی، 55ص  ،9، ج1371؛ میبدددی، 331ص  ،8ق، ج1422ثعلبددی نیشددابورى، 

؛ 495ص  ،ق1419؛ سددبزواری نجفددی، 490ص  ،1382؛ سددیدکریمی حسددینی، 112ص  ،15ق، ج1404همدددانی، 

عبدالع یمی، شدداه ؛ حسددینی  132ص    ، 25، ج ق 1418؛ زحیلددی،  117ص    ، 13تددا، ج ؛ خطیددب، بی 13ص    ، 12، ج 1378طیب،  

 .(460ص   ،11، ج1363

،  اند  دوم، مفهوم آیه را گزارشِ فرهنگِ عربِ جاهلی تلقی کرده  هدست  ، ق1419)فضل الله

، 1360؛ عاملی،  12ص    ،13، ج1361؛ امین )بانو اصفهانی(،  495ص    ،4ق، ج1383؛ دروزه،  221-223  صص  ،20ج

 .(477ص   ،7ج

شددود، بندی میعنوان قِسم سددوم دسددتهتفسیری دیگر از این آیه که در این پژوهش به

ها را به جددواهرات و طددلا، زینددت داند که آنمن ور آیه را اصنام و آلهۀ عرب جاهلی می

ت بر الوهیت خود ندارند. می  کنند و قدرتی بر تکللم و اقامۀ حجل

لی را ترجیح داده و تأییددد کددرده اسددت  ل و دوم را شیخ طوسی آورده، ولی اول قول اول

، ق1415)آلوسددی، نمایددد . آلوسی نیز قول سوم را نقددل و رد می(189-190 صص  ،9تا، ج)طوسی، بی

هددا نویسددد:  برخددی هددم ایددن آیدده را بدده معنددای بتالبیددان می. صدداحب مجمع(71ص  ،13ج

 .(67ص   ،9، ج1372)طبرسی،  اندی  گرفته

 تفاسددیر دیگددر کدده در دسددتۀ چهددارم قددرار دارنددد، آیدده را دربدداره قضددایاى فرعددون و 

 نشسددت و خددود را بدده جددواهرات داننددد، چددون فرعددون بددر فددرش طلابدداف مددیموسددی می
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کرد، لذا این دسته از مفسران معتقدند که این آیه کلام فرعون است که مددن بددا زینت می

ام و ضمیر "هو" بدده موسددی برگددردد کدده زبددانش این همه طلا و جواهرات نشو و نما کرده

 . (13ص  ،12، ج1378؛ طیددب، 55ص  ،9، ج1371)میبدددی، آیددد لکنددت دارد و از عهدددۀ بیددان برنمددی

 آید. طور که تفسیر قبلی بعید به ن ر میاین تفسیر بسیار بعید است، همان

بندی از تفاسیر ذیل این آیه با معناکردن  غیرمبینی به  ناتوان در نصددرت آخرین دسته

و یاری کردنی بر این باور هستند که این آیه اصلًا در پی بیددان کاسددتی عقددل زن نیسددت، 

ه بدده  بلکه این پیام را دارد که زن در میدان جنگ و کارزار ناتوان است و این امر بددا توجددل

ه   مانِ   کددلامساختار بدنی آنددان امددری طبیعددی اسددت. البتددل خددویش را بدده آیددۀ  هددذانِ خَصددْ

نمایند، چون مدعی است که این آیدده بدده غددزوه بدددر اشدداره مستند می  (19)حددج،  اخْتصََمُوای  

. ایددن (117ص  ،13تا، ج؛ خطیب، بی3181ص  ،5ق، ج1412؛ سیدقطب، 229ص    ،25تا، جعاشور، بی)ابندارد  

رو قابل اعتنا  نخواهددد بددود. تفسیر با سیاق آیه و آیات شاهد آن، همخوانی ندارد، از این 

آید که نکتۀ مهم در کلام این دسته از مفسران این باشد که در پددی این احتمال به ن ر می

ل بوده ی برای تفسیر اول  اند. رو به این توجیهات پناه بردهاند، از این مفرل

ه به برداشت ل و دوم قابددل با توجل های گوناگون تفسیری که اشاره شد، فقط تفسددیر اول

 بندی، این مفاهیم را دربارۀ این آیه دربر دارد: دسته  شکلبهاعتنا  و بررسی است که  

 خدا و مؤیلد کاستی تعقلل در زن است که این خود، دو قسم است:    کلام. 1

الف( یا با امتناع از تحقیددر و خوارشددمردن زن، در جهددت بیددان شخصددیت واقعددی زن 

ل ضدددعیف تر اسدددت. ب( یدددا در جهدددت نکدددوهش و خدددوار و اسدددت کددده زن، در تعقدددل

 شمردن شخصیت زن است، زیرا زن به واقع، کاستی عقل دارد. خفیف

گزارش فرهنگ و اعتقادِ عربِ مشرِ  جاهلی است و در جهت تأیید نقددص   فقط.  2

 تعقلل زن نیست. 

 . تفاسیر موافق با مفهوم نقصِ تعقلِّ زن 1-3

ران، چنین برداشتی دارند که این فراز،   هی از مفسل د   کددلامشمار قابل توجل خدددا و مؤیددل

له بر این نکته تأکید دارند که من ور، تحقیر زن نیست، بلکه بیددان  نقص تعقل زن است. البت
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 حقیقتی از شخصیت زن است.

مه طباطبایی ذیل آیۀ   نویسددد: آیددا زخرف با اعتراض به این بدداورِ مشددرکان می  16علال

هرچه پسر باشد مال شما باشد و او جز دختر نداشته باشد، چون شما از دختددران خوشددتان 

تددر تر را از خدا و جنس شریفپندارید و این پستتر از پسران میآید و آنها را پستنمی

دانید؟ این حرف با اینکه فی نفسه سخنی است محددال، یددک نددوع تددوهین و را از خود می

گوندده ، این 17. ایشددان ذیددل آیددۀ(90ص  ،18ق، ج1417)طباطبددایی، کفددران بدده خدددا نیددز هسددت 

دارد، بلکدده از آن ننددگ آورد: عربِ جاهلِ مشر  نه فقط دختردارى را دوست نمددیمی

 پسندد.هم دارد، اما همین دختر را براى خدا می

ل خدددا تفسددیر می  کلامرا    18املا در مقابل، آیۀ کنددد و نددازپرودگی و ندداتوانی در تعقددل

نماید که:  این دو صفت که بددراى زنددان آورد، بددراى دختر را با استدلالی چنین تأیید می

بع داراى عاطفه و شفقت بیشترى و تعقلل ضعیف ترى از مرد است و این است که زن بالطل

ل بیشددترى اسددت و از روشددن  بع داراى عواطددف کمتددرى و تعقددل تددرین به عکس، مرد بددالطل

ت و  م اهر قوت عاطفۀ زن علاقۀ شدیدى است که به زینت و زیور دارد و از تقریر حجددل

ۀ عاقله است ضددعیف می  باشدددی. شددیخ طبرسددی نیددز بددا آوردن سددخن دلیل که اساسش قول

خاطر ضددعف خواهد به نفددع خددود سددخن بگویددد بددهگونه است که وقتی میقتاده )زن این 

، 1372)طبرسددی، کند( همین مفهوم را اختیار کرده است ذاتی عقلی به ضرر خویش تمام می

 .(67ص   ،9ج

مکارم شیرازی دو صفت علاقۀ شدددید زن بدده زینددت آلات و عدددم قدددرت کددافی در 

لاً به غالب زنان، ثانیاً به جنبددۀ عدداطفی و حیددا و شددرم زن نسددبت داده  هنگام مخاصمه را اول

توان زن است. در هر صورت ایشان هددم بدده ماننددد علامدده طباطبددایی نددازپروردگی و عدددم

 .(28ص   ،21، ج1374)مکارم شیرازی، هنگام مخاصمه را با استدلال خود تأیید کردند 

ترین تعبیرهددا در شددناخت سددورۀ زخددرف از دقیددق  18آیة الله معرفت با عبددارت:  آیددۀ

ل در زن شخصیت حقیقی زن استی. تأیید می کند که این آیه، بیانگر نقددصِ حقیقددیِ تعقددل

. ایشددان ذیددل بحثددی بددا (134ص    ق،1423)معرفددت،  است؛ هرچند که من ور تحقیددر زن نیسددت  

، بر رجحان عواطف 18عنوان  المرده فی مجال القضا ی با نقل احادیثی با شاهدگرفتنِ آیۀ
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 .  (137-136  صص  ق،1423)معرفت، نمایند زن بر تعقللش تأکید می

ر تفسددیرش معتقددد اسددت:  ناگفتدده علامدده طباطبددایی د  کددلامقرشی ضمن نقل و تأیید  

نماند: مراد تحقیر زن نیست که خداوند او را چنین آفریده است، بلکدده من ددور آن اسددت 

  ،10ج  ،1377)قرشددی،  که: این موجود کجا و فرزند خدددا و همجددنس بددودن بددا خدددا کجددا؟!ی  

دانددد، ولددی آفددرینش خدددا می کلامیعنی ایشان این آیه را مثل مرحوم علامه   (18-17  صصدد 

 داند! گونۀ زن را موجب تحقیر او نمیاین 

له ایشان در قاموس قرآن، ضمن نقل   علامه طباطبایی این عبارت را بددا تردیددد   کلامالبت

اند: ممکن است بگوییم: این سخن قددول مشددرکان اسددت کدده در موقددع بشددارت بدده آورده

دهید دخترى را که... و اگر از کلام خدا باشددد بیددان واقددع گفتند: آیا بشارت میدختر می

 .(256ص   ،2ق، ج1412)قرشی، که المیزان گفته است  است چنان

ای خواستند از طرفداران ایددن برداشددت کدده زن، نقددص ذاتددی گونهصاحب التحقیق به

ه شددود ایشددان   یولنقص عقلی دارد خود را خارج نماید    ژهیوبه وقتی به توجیه ایشان توجل

ا بدده  کلامهم همانند   ل زن را، از ایددن آیدده،  نوعیعلامه طباطبددایی، امددل دیگددر، ضددعف تعقددل

ع در خلقددت میدانندددکردبرداشت   له نه اینکه نقص بدانند، بلکه آن را تفاوت و تنول  ،ند. البت

گویددد:  دختددر بدده رو ذیددل آیدده می؛ از ایددن کننددددر هر صورت ضعف تعقلل را تأییددد می

دهد که: این بیددان، دلیددل بددر نقددص و عیددب اعتقاد آنها فرزند خداست ...؛ و بعد ادامه می

ع و  ذاتی زن نیست، زیرا که مراتب خلقت مختلف است و خصوصیات هر یک نیددز متنددول

ها هر نوعی هم دارای صفات خاص خود است و صفات هر نوع برای موقعیتش و برنامدده

و تکالیفش کامل است. در عالمَ، ن م کاملی حاکم است و هر صنف و حتلی هددر فددرد بددا 

ه به موقعیت خودش کامل است و اگر تفاوتی هست در مقایسه با دیگری است. مرد  توجل

که این امر در مقایسۀ انسددان گونههم برخی صفات را ندارد که زن دارد و بالعکس؛ همان

 .(118ص    ،12، ج1368)مصطفوی، با دیگر موجودات هم وجود داردی  

د نکددوهش   گددروه دیگددر از مفسددران افددزون بددر ایددن تفسددیر، آیددۀ مددورد ن ددر را مؤیددل

اَ  از نهج ×داننددد و بددا نقددل کددلام امددام علددیشخصددیت زن نیددز می  البلاغدده  إِنَّ النِّسددَ

بددر اینکدده آیددۀ مددذکور، کددلام   (80)خطبدده  ی  الحُُْ وظ نوََاقصُِ العُْقوُل  نوََاقصُِ الْإِیمَانِ نوََاقصُِ 
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عبدالع یمی، )حسددینی شدداه نماینددد  الهی است و خلقت زن دارای نقایص ذاتی اسددت تأکیددد می

 .(460ص   ،11، ج1363

رانی چون فخر رازی با واژگانی   م، این نگاه و این استدلال را مفسل چون "ضددعف تکلددل

کننددد کمبود عقل و طبع کودن زن" تأیید مینمایند و با نقل سددخن قتدداده آن را تأکیددد می

 .(624ص   ،27ق، ج1420)فخررازی،  

داند چه در ظاهر و چه در الخلقه میابن کثیر با استناد به این آیه، زن را به کللی ناقص

باطن، چه در صورت و چه در معنا؛ که معتقد است زن نقددص ظدداهرش را بددا زیددورآلات 

دانددَد کدده در اسددتدلال ندده هملتددی دارد و ندده پوشاندَ. و نقددصِ معندداییِ زن را در ایددن میمی

. صدداحب (204-205 ص، صدد 7ق، ج1419)ابددن کثیددر دمشددقی، دانددَد  عبارتی، و جز گریدده، هددیچ نمی

خاطر ضعف شخصیتی و سفاهت عقلی ناتوان در مخاصمه دانسددته التنزیل، زن را بهمعالم  

 .(156، ص 4ج  ق،1420)بغوی، را بر این من ور تفسیر نمود  18و با نقل سخن قتاده، آیۀ  

این تفسیر که "این آیه کلام الهی است و این خداست کدده زن را ذاتدداً دارای ندداتوانی 

له برخی سخن زبانی، کمبود عقل و کودنی طبع می ران زیادی است که البت داندَ" نگاه مفسل

، اند قتاده را نیز شاهد گرفته  .(222-221ص  ، ص20ق، ج1419)فضل الله

 . تفاسیرِ مخالف با مفهوم نقص تعقلّ زن 2-3

کنددد و بددا برخی مفسران براین باورند که این آیه، فرهنگ عددرب جدداهلی را نقددل می

 گیرد. کار میغلط شمردن این فرهنگ، آن را علیه آنان به شیوۀ جدل به

کنددد:  آیددا ایددن آیدده نقل می  به این شکلالله پس از تفسیر آیه،  سیدمحمدحسین فضل

بیانگر واقعیت شخصیت زنِ قرآنی است یا نشانگر نگاه عرب جدداهلی؟! مسددللماً توصددیف 

زن از من ر عرب جاهلی است که با همان نگاهِ خود، تربیت مددورد ن ددر خددویش را بددر او 

سددورۀ  35تا زن را نازپرورده و کوته فکر بار آوَردی. در ادامه با بیددان آیددۀ   کردتحمیل می

دهددد:  بددا گونه ادامدده میاحزاب  المُْسْلمِِینَ وَ المُْسْلمِاتِ وَ المُْؤْمِنیِنَ وَ المُْؤْمِناتِ وَ ...ی این 

ملاح ۀ تاریخِ گذشته و زمان حال مشاهده میکنیم که زنانی در جدددل و دفدداع از حقددوق 

ت بددا های ضددعف ذاتددی اند کدده ایددن نمونددهای آهنددین وجددود داشددتهلا و ارادهانسانی با قول
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آید که مقتضیات تربیتی موجود، نقاط ضعف نماید، لذا به ن ر میشخصیت زن را رد می

ت را در آنان اهمددال نمددوده اسددتی  ، زنان را برجسته نموده و نقاط قول  ،20ق، ج1419)فضددل الله

 .(221-222  صص

ت دروزه بر این ن ر است که معنای آیۀ   ، اعتقاد قرآن کریم در بارۀ زن 18محمد عزل

)دروزه، بلکدده گددزارش اعتقدداد عددرب جدداهلی اسددت    خصوصاً در مورد زن مسلمان نیست،

 .(495ص    ،4ق، ج1383

لیددت امددر  مچه قددوت جسددمی و عقلددی   -نین ذیل این آیه در تفسیری، ضمن تأییددد کل

آن را از ن ر موردی و فددردی رد کددرده اسددت بددا ایددن سددخن کدده   -ها  مردها نسبت به زن

ا هایی در عالم پدیدار گشتهزن اند که به مراتب بهتر از بسیارى از مردها بوده و هستند. امددل

دانددد و این آیه را با تأکید بر سیاق، بیان فرهنگ عرب و اعتراض باری تعالی بددر آنهددا می

شود ذات متعددال در مقددام اعتددراض بدده گوید:  چنانچه از سیاق آیه معلوم میگونه میاین 

ت غیض روى آنها سددیاه کفلار است که اینها وقتی بشارت دختر به آنها داده می شد از شدل

تر است نسبت بدده خدددا تر و پستگردید... . پس چرا آن فردى که به ن ر شما ضعیفمی

 .(13-12  صص  ،1361)امین، تر را نسبت به خودی  دهید و فرد قویمی

نگدداه   ایددن شددکلیصاحب تفسیر عاملی ضمن توضیح معنای آیه، با نقل سخن قتدداده،  

:  آیه در مقام بیان حال زن نیست، بلکدده در مقددام محاجدده بددا خصددم کردخویش را تبیین  

است به طریق جدل و معنایش این است: شما مشرکان که خود در بارۀ زن چنددین قایلیددد، 

گویید که خدا ملائکه را براى خود، دختر اختیار کددرده اسددت؟ بددا اینکدده پس چگونه می

 .(477ص   ،7، ج1360)عاملی، داریدی  شما آن را براى خود ننگ می

 . تبیین و تحلیل نظر مختار  4

بیِنٌی بددا ایددن مضددمون   15آیۀ باَدِهِ جُزًْ ا إِنَّ الْانسَانَ لکَفَوُرٌ مُّ
سورۀ زخرف  وَ جَعَلوُاْ لهَُ مِنْ عِ

 کدده "او، نددزاده ها از میان بندگان برای خدای سددبحان جزئددی قددرار دادنددد، درحالیکه آن

دُی و زاده نشده و شبیه و مانندى هم ندارد هُ کفُددُوًا دَحددَ  "  لمَْ یلَدِْ وَ لددَمْ یوُلددَدْ؛ وَ لددَمْ یکَددُن لددَّ

فئَکمُ بددِالبْنَیِنَ( اعتددراض   (3-4توحید،  ) ا یخَلقُُ بنَددَاتٍ وَ دَصددْ مَّ
و خداوند در آیۀ بعد )دَمِ اتخَّذَ مِ
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شما دختران را برای خود برگزیددد و پسددران   گمانکند:  آیا خداوند به  خود را اعلان می

را برای شما؟!ی و با عبارتی دیگر اعتراض خود را ادامه میدهد:  اگر همان دختری را کدده 

ت خشددم خوانید به شما بشددارت زادن آن را بدهنددد چهرهبرای خدا فرزند می تددان از شدددل

ا وَ هُوَ کَ ِیمٌ( و سیاه می حْمَانِ مَثلًَا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ رَ دَحَدُهُم بمَِا ضَرَبَ للِرَّ شود! )وَ إِذَا بشُِّ

فرماید: حالا ایددن دختددری را کدده خددود از داشددتنش اکددراه داریددد و در ندداز و در ادامه می

 نعمت بزرگ شده و توان پاسخگویی به امور اجتمدداعی را ندددارد فرزنددد خدددا میدانیددد؟ی 

ؤُاْ فیِ الحِْلیْةَِ وَ هُوَ فیِ الخصَْامِ غیَرْ مُبیِنٍ(  .)دَ وَ مَن ینُشََّ

در این آیات به دو نگاهِ عربِ مشر  اشاره شده است: یکددی اینکدده دختددر را فرزنددد 

داشددتند. ایددن موضددوع کدده دانستند و دیگر اینکه خود از داشددتن دختددر اکددراه میخدا می

بحَْانهَُ وَ  57دادند در آیۀ فرزند دختر را به خداوند نسبت می  البْنَددَاتِ سددُ
ِ نحل  وَ یجَعَلوُنَ لِله

ا یشْتهُونَی و در آیۀ   کرَُ وَ لددَهُ الْأنُثددیَی آمددده اسددت؛ و در آیددۀ  21لهَُم مَّ  40نجم:  دَ لکَمُُ الذَّ

نَ المَْلائکِددَةِ إِناثدداً إِنَّکددُمْ  ذَ مددِ فاکمُْ رَبُّکددُمْ بددِالبْنَینَ وَ اتَّخددَ اسرا  نیز بدان اشدداره شددد:  دَ فأََصددْ

لتَقَوُلوُنَ قوَْلاً عَ یماًی با این تفاوت که در اینجا دختران خدا از فرشتگانند و خداوند، ایددن 

زخددرف مددردود   19صددافات و    150را در آیددۀ  -که فرشددتگان از انُددا  هسددتند    -دیدگاه  

 شمرده است.  

سورۀ نحددل اشدداره شددد:  وَ   58این موضوع که از داشتن دختر، بیزار بودند نیز در آیۀ  

رَ دَحَدُهُمْ باِلْأنُثْی وَ کَ ددیمٌی و براسدداس آیددۀ    إِذا بشُِّ ا وَ هددُ وَدًّ هُ مُسددْ سددورۀ نحددل   59ظَلَّ وَجْهددُ

شد و در که از قوم و قبیلۀ خویش متواری می  کردآنچنان این بشارت او را خشمگین می

 بین دوراهی "نگاه داشتن دختر با ننگ یا زنده بگور کردنش" سردرگم بود.

سورۀ نحل اسددت کدده   62کند این قسمت از آیۀ  آنچه به سیاق آیات بسیار کمک می

ِ مَا یکرَْهُونَ ...ی چیزی )دختر( را برای خداوند قرار میمی دهند کدده فرماید:  وَ یجْعَلوُنَ لِله

دختر، ناپسند  نکهیا، نگاه آنان را از 59دانند. خداوند در انتهای آیۀ  خود آن را ناپسند می

 ی.نماید:  دَلَا سَاَ  مَا یحَکمُُوناست از بنیان رد می

ل می نماید این نکتدده اسددت کدده "ناخرسددندی از داشددتن آنچه در پژوهش حاضر مسجل

دختر" بنابر این عللت بود که آنها دختر را نازپرورده )در لابلاى زینتهددا پددرورش یافتدده( و 
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رو وقتی خداوند سددبحان ناپسددند بددودن دختددر را دانستند. از این ناتوان از تدبیر و تعقلل می

 گوندده برداشددت را حکددم زشددتی از جانددب آنددان دانددد و این در نگدداه آنددان مددردود می

 سددورۀ زخددرف داشددته باشددد؟  18شناسد، چگونه ممکن است خود سددخنی ماننددد آیددۀ می

 سددورۀ زخددرف کددلام خدددا باشددد کدده دختددر چنددین اسددت و چنددان!   18با فرض اینکه آیۀ  

 توانددد حکددم عددرب جدداهلی را در بددارۀ دختددر، زشددت و آیا در این صددورت خداونددد می

 ناپسددند بدانددد؟ افددزون بددر اینکدده بددا تسدداوی خلقددت و شخصددیت معنددوی زن و مددرد کدده 

 فرهنگ کللیِ حاکم بر قرآن است سازگار نخواهددد بددود. بددرای تکمیددلِ ایددن ادلعددا چنددین 

 ؛ 6؛ زمددر،  28؛ لقمددان،  189؛ اعددراف،  98؛ انعددام،  1شود که آیدداتی چددون نسددا ،  اشاره می

؛ 195عمددران،  مؤیلد تساوی در خلقت زن و مرد و آیدداتی چددون آل  11؛ شوری،  21روم،  

د تسدداوی در شخصددیت   13؛ حجددرات،  35؛ احزاب،  40؛ غافر،  97؛ نحل،  124نسا ،   مؤیددل

 معنوی زن و مرد است.

های تاریخی مثل حضددرت آسددیه همسددر فرعددون و حضددرت همچنین با اشاره به نمونه

در تعددارض اسددت. آسددیه همددان شخصددیت عددارف و  ×مددریم مددادر حضددرت عیسددی

نگرانددۀ پیشددنهاد آینده  ×بزرگواری است که در جلوگیری از قتددل طفلددی چددون موسددی

دیگددر آن . به عبددارتی کندرا از مرگ حتمی حف  می   ×دارد و موسیخویش را بیان می

بانویی است که لیاقت و شایستگی دریافددت غیددب الهددی را در حفدد  جددان پیددامبر آینددده 

تُ عَینٍ لیِّ وَ لكََ لَا تقَتْلُوُهُ عَسیَ دَن ینَفعََناَ دَوْ نتََّخِذَهُ  رْعَوْنَ قرَُّ
داشته است.  وَ قاَلتَِ امْرَدَتُ فِ

وَلدًَا وَ هُمْ لَا یشَْعُرُونَ؛ و همسر فرعون گفت: )این کودك( روشنی چشم من و توست، او 

را مکشید، شاید )در آینده( مددا را سددودى بخشددد یددا او را بدده فرزندددى گیددریم و آنهددا )از 

آسیه از زنان تأثیرگذار در مسیر حفِ  جددانِ حضددرت  (9)قصص، عاقبت کار( آگاه نبودندی 

 آید.به شمار می  ×موسی

کدده شخصددیتش بددرای دانشددیان و  - ×مددادر حضددرت عیسددی  نین حضرت مریممچه

معجددزۀ  شددکلشایسددتگی ایددن را دارد کدده بدده  -اندیشمندان دینی و قرآنی پوشیده نیست 

ِ وَ کلَمَِتددُهُ دَلقْاهددا لالهی مادر پیامبر او ولُ الله رْیمََ رَسددُ والعزم باشد.  إِنَّمَا المَْسیحُ عیسَی ابنُْ مددَ

؛ جز این نیست کدده مسددیح عیسددی بددن مددریم فرسددتاده خدددا و کلمدده مَرْیمََ وَ رُوحٌ مِنهْ  إِلی
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ه )به واسطه کلمه  کددنی او را در رحددم مددریم پدیددد آورده( و کرداوست که به مریم القا  

و به تعبیر قرآن ایددن   (171)نسا ،  بخش نفوس است(ی  هم روحی از جانب اوست )که حیات

هُ آیةَ؛ و پسر مریم و مادرش را  شخصیت محترم، آیت الهی است.  وَ جَعَلنْاَ ابنَْ مَرْیمََ وَ دُمَّ

)در کیفیت ولادت و زمان نبوت و دریافت کتاب( آیه و نشانه )توحیددد و قدددرت خددود( 

 .(50)مؤمنون،قرار دادیمی  

ای برخددوردار اسددت کدده خداونددد مقامِ این دو بانو نزد خداوند متعال از چنان ویژگی

های خددوب و عنوان مثددال برجسددتۀ انسددانسبحان آن دو را برای مددؤمنین از زن و مددرد بدده

 .(12و    11)تحریم،   کندصالح ذکر می

فی میقرآن کریم ملکۀ سبأ را باویژگی کند که با عقل و شعور و درایت بددر هایی معرل

شددود پیددامبر الهددی مواجدده می  ،کرد و وقتی با حضرت سددلیمانمردم خویش حکومت می

ِ رَبِّ العَْلمَِینَ؛ و اینكگوید:  رَبِّ  می با سددلیمان   إِنیِّ ظَلمَْتُ نفَسْیِ وَ دَسْلمَْتُ مَعَ سُلیَمَانَ لِله

رو بدده آیددین الهددی او ایمددان از ایددن   (44)نمددل،  ی  خداى، پروردگار جهانیان، را گردن نهددادم

. آیا این امکددان وجددود دارد کدده (22-44)نمل، آوَرَد که ایمان او نیز نشانۀ درایت اوست می

عنوان زنان خوب و نمونه در قرآن از آنها یاد شده اسددت در عقددل و ها که بهمثال  نوعاین 

شعور نقص داشته باشند؟ بددا ایددن توضددیح کدده قصددص قددرآن بددرای سددرگرمی و تعریددف 

 ای برای عبرت و تعقلل باشددد:  وَ کددُلاًّ نقَددُصُ شود تا نمونهسرگذشت نیست، بلکه بیان می

تُ بددِهِ فددُؤادَكَ وَ جدداَ كَ فدد  لِ مددا نثُبَددِّ سددُ نْ دَنبْاِ  الرُّ
ةٌ وَ ذِکددْرى  عَلیَكَْ مِ قُّ وَ مَوْعِ ددَ  هددذِهِ الحْددَ

کنیم، اخبددارى للِمُْؤْمِنینَ؛ و هر گونه خبر از اخبار فرستادگان )خود( را براى تو بازگو می

ها حق به تو رسددیده و پنددد که قلب تو را بدان ثابت و استوار سازیم، و در این سرگذشت

 .(120)هود،  ی و تذکرى براى گروندگان آمده است

 گیرینتیجه 

پنج تفسیر از من ر مفسران مطرح شد کدده بددا عدددم تطددابق   ،سورۀ زخرف  18براساس آیۀ  

ل و دوم کدده بیشددتر قابددل اعتنددا بودنددد،  مفهومی سه تفسیر براساس سیاق آیه، دو تفسددیر اول

 مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
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 :شودمهمترین نتایج حاصل از پژوهش حاضر به شرح ذیل گزارش می

هددای جزئددی، مربددوط بدده تفدداوت زن و مرد از یک حقیقت و یددک ذاتنددد و تفاوت •

 وظایفشان است.

زن در سددیر حرکددت معنددوی و نفسددانی، متفدداوت از مددرد نیسددت و از نگدداه اسددلام  •

 های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ندارد.محرومیت از فعالیت

 های قرآنی چون حضرت آسیه، حضرت مددریم و... و نیددز بددا اسددتناد با وجود نمونه •

 احددزاب، نگدداه جنسددیتی بدده زن و مددرد نگدداه درجددۀ   35عمران و آیۀ  آل  195به آیۀ  

 دوم است.

 مقایسددۀ زن و مددرد در ن ددام آفددرینش و برتددر دانسددتن یکددی بددر دیگددری نابجددا و  •

 مورد است.بی

زن اگر براساس احکام الهی به اندازۀ مرد اجازۀ حضور در امور اجتماعی، سیاسددی  •

و اقتصادی داشته باشد رشددد، توانددایی و قدددرت او از مددرد کمتددر نخواهددد بددود؛ از 

رو خدایی که بر تساوی خلقددت و شخصددیت معنددوی زن و مددرد تأکیددد دارد و این 

ماننددد  -هایی از زنددان تدداریخ را کدده دارای معنویددت، درایددت و تدددبیر بودنددد نمونه

فددی می -حضرت آسیه، حضرت مریم و ملکۀ قددوم سددبأ  نمایددد و حکددم عددرب معرل

دانددد، زن را در عقددل، شددعور و تدددبیر جاهلی را در بارۀ دختددر زشددت و ناپسددند می

 داندَ. تر از مرد نمیناقص خلق نکرده است و او را کمتر و پایین 

پذیرفته باشد که به نماید این است که اگر نگاه برخی  آنچه تأکید آن ضروری می •

ه بدده سددیاق و واقع، زن به خاطر عواطف بالا در تعقلل ناتوان تر است، این آیه با توجل

 مباحث مطروحه، در پی تأیید این دیدگاه نیست.
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 انتشارات اسلامی.
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بددا مقدمدده: محمددد جددواد ) مجمع البيننان فننى تفسننير القننرآن(.  1372طبرسی، فضل بن حسن. ) .25

 تهران، انتشارات ناصر خسرو. (.9ج) (بلاغی

. (: احمددد قصددیر عدداملیمحقق  ،9ج)  التبیان فى تفسیرالقرآنتا(.  . )بیمحمد بن حسن  ،طوسی .26

 .بیروت: دار احیا  الترا  العربی

تهددران:   (.چدداپ دوم  ،12ج)  اطیب البیان فننی تفسننیر القننرآن(.  1378. )طیب، سیدعبدالحسین .27

 .انتشارات اسلام

. تهددران: انتشددارات (اکبددر غفددارى: علیمحقددق ،7ج) تفسننیر عنناملى(.  1360عاملی، ابراهیم. ) .28

 .صدوق

، سیدمحمدحسینفضل .29 بیروت: دار  (.، چاپ دوم20ج) تفسیر م  وحى القرآنق(.  1419. )الله

 الملا  للطباعة و النشر.

، چدداپ 4ج).  . تحقیددق: حسددین اعلمددیتفسننیر الصننافىق(.  1415ملا محسن. )  ،کاشانیفیض .30

 تهران: انتشارات الصدر. (.دوم

تهران: مرکز فرهنگددی درسددهایی  (.چاپ یازدهم،  10ج)  تفسیر نور(.  1383. )محسن  ،قرائتی .31

 .از قرآن

تهددران: بنیدداد  (.، چدداپ سددوم2ج) تفسیر احس  الحنندیث(. 1377اکبر. )سیدعلی  ،بناییقرشی .32

 .بعثت

تهددران: دار الکتددب   (.، چدداپ ششددم2ج)  قاموس قننرآنق(.  1412اکبر. )سیدعلی  ،بناییقرشی .33

 الاسلامیة.

 تهددران: انتشددارات  (.16ج) الجننامع لأح ننام القننرآن(. 1364محمددد بددن احمددد. ) ،قرطبددی .34

 ناصر خسرو.

. ) ،کاشانی .35  .قم: بنیاد معارف اسلامی(. 6ج) زبدة التفاسیرق(. 1423ملافتح الله

. ) ،کاشددانی .36 تهددران:  (.8ج) تفسننیر مننخهج الصننادقی  فننى الننزام الماننالفی  (. 1336ملافددتح الله

 .کتابفروشی محمدحسن علمی
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تهددران: وزارت  (.12ج) التحقیننق فننی كلمننات القننرآن ال ننریم(. 1368. )حسددن ،مصددطفوى .37

 .فرهنگ و ارشاد اسلامی

 . قم: موسسه التمهید.شبهات و ردود حول القرآنق(. 1423محمدهادى. )  ،معرفت .38

 تهران: دار الکتب الإسلامیه. (.21ج) تفسیر نمونه(. 1374ناصر. ) ،شیرازىمکارم .39

. تحقیددق: علددی كشا الأسرار و عدة الأبننرار(. 1371میبدى، رشیدالدین احمد بن ابی سعد. ) .40

 تهران: انتشارات امیر کبیر. (.چاپ پنجم، 9ج) اصغر حکمت

 . تهران: انتشارات صدرا.مجموعه آرار(. 1370مطهری، مرتضی. ) .41

 . تهران: انتشارات حکمت.اسلام و زن(. 1385نصر، سیدحسین. ) .42
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 م یقلوبهم مرض« در قرآن کر یعبارت »ف یواکاو

 
 

An Analysis of the Phrase "Fi Qulubihim 
Marad" in the Holy Quran 

Abbas Mosallaeipour1            Zinat al-Sadat Madani2 
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Abstract 
In contrast to true believers, the Holy Quran mentions various groups 

such as polytheists, disbelievers, the People of the Book (Jews, Christians, 

and Magians), and hypocrites. Among these groups, the Quran refers to 

those described as having "fi qulubihim marad" (a disease in their hearts). 

This phrase appears in 11 verses—8 times with the relative pronoun 

"alladhina", twice without it, and once as "alladhi fi qalbihi marad". In 

some instances, the Quran places this group alongside the hypocrites and 

attributes similar traits to both. This usage has led some commentators to 

consider them identical to hypocrites. However, despite certain 

similarities, these two groups are distinct. The phrase "fi qulubihim 

marad" appears in both Meccan and Medinan surahs but is more 

frequently found in the latter. This descriptive-analytical study examines 

the precise characteristics of those referred to as "fi qulubihim marad", 

based on Quranic verses and the views of commentators. The study 

clarifies that this group is separate from the hypocrites, although they 

share some traits. However, their motives and objectives differ. Three 
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main perspectives exist among Quranic commentators regarding this 

phrase: 1. It refers to hypocrites and is simply another expression for 

them. 2. These individuals belong to the category of hypocrites, but the 

severity of hypocrisy varies between them and full-fledged hypocrites. 3. 

These individuals are not hypocrites but rather weak in faith and wavering 

in their belief. The third view, which sees them as weak believers rather 

than hypocrites, appears to be the most substantiated. 

Keywords 
"Fi qulubihim marad," hypocrites, weak faith, disease, deviation. 
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 تحليل عبارة)في قُلوُبهِِم مَرَض( في القرآن الكريم 

 2زینة السادات مدني          1بور يعباس مصلائ

تاریخ الإصدار:    ⚫  2025/ 01/ 25تاریخ القبول:    ⚫  2024/ 12/ 08:  ل ی تاریخ التعد   ⚫  2024/ 01/ 23تاریخ الإستلام:  

10 /03 /2025 

 الملخص

الكریم   القرآن  ً یذكر  والمجوس(    فرقا والنصارى  )الیهود  الكتاب  وأهل  والكفار  المشركین  مثل 

الكریم   القرآن  ذكرها  التي  الفئات  هذه  ومن  الحقیقیین.  المؤمنین  مقابل  في  وغیرهم،  والمنافقین 

العبارة في   قلوبهم مرض".. وقد وردت هذه  آیات    8والتي ورد ذكرها في    آیة  11"الذین في 

ّین" وفي آیتین بدون مصحوبة باسم الموصول  ّین"  اسم الموصول"الذ    ت وفي آیة واحدة ورد، "الذ 

وفي بعض الآیات یستخدم القرآن الكریم أصحاب القلوب  ".  الذي في قلبه مرض "ذكره بصیغة  

وی  المنافقین  جانب  إلى  الا  تصفالمریضة  هذا  أدى  وقد  معینة.  بصفات  الفریقین    ستخدام كلا 

تین، وإن تشابهتا، إلا  ئ ة هي نفس المنافقین، مع أن هاتین الففئ ببعض المفسرین إلى اعتبار هذه ال

أنهما مختلفتان. وقد وردت عبارة )في قلوبهم مرض( في السور المكیة والمدنیة، إلا أن تكرارها  

تم التعرف على    ،. وفي هذه المقالة التي اتبعت المنهج الوصفي التحلیليکثرفي السور المدنیة أ

إلى آیات القرآن الكریم وآراء المفسرین،  الخصائص الدقیقة لأصحاب القلوب المریضة استناداً 

على الرغم من أنهما یشتركان في  و  كما تم توضیح أن هذه الفئة هي فئة منفصلة عن المنافقین

 
 طهران. إیران..  × القرآن والحدیث. جامعة الإمام الصادقأستاذ مشارك. قسم علوم . 1

  amusallai@isu.ac.ir 
 zs.madani@isu.ac.ir طهران. إیران. )المؤلف المسؤول(..  × دكتوراه، جامعة الإمام الصادق  طالبة. 2

ض( فـي القـرآن 2024بور، عبـاس؛ السـادات مـدني، زینـة. )مصلائي  * ر( م مـ( وب ه  م(. تحلیـل عبـارة)في قلُُـ

 .186-154(، صص  20)6،  لدراسات علوم القرآنالترویجیة   -  الفصلیة العلمیةالكریم،  
https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.68409.1284 
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بعض الخصائص، إلا أن دوافعهما وأهدافهما مختلفة. هناك ثلاثة أقوال بین المفسرین في معنى  

  الأول: أن هذه العبارة تشیر إلى المنافقین، وهي في الحقیقة تفسیر آخر للمنافقین.   هذه العبارة:

مختلفة. المنافقین  وبین  بینهم  النفاق  شدة  أن  فارق  مع  المنافقین،  جماعة  من  هؤلاء  أن   الثاني: 

 الثالث: أن هؤلاء لیسوا منافقین، بل هم مسلمون ضعفاء الإیمان. والراجح هو هذا الرأي الثالث. 

 یة رئیسالکلمات ال

 الزیغ.  مرض،الف الإیمان، ی منافق، ضعالفي قلوبهم مرض، 
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 میقلوبهم مرض« در قرآن کر یعبارت »ف یواکاو

پورییعباس مصلا
1

یمدن السادات نتیز           
2

 

: نیآنلا خیتار ⚫ 06/11/1403:  رشیپذ خیتار⚫ 18/09/1403اصلاح:  خیتار⚫ 03/11/1402: افتیدر خیتار

20/12/1403 

 چکیده 

هایی مانند مشرکان، کافران، اهل کتاب )یهودیان، مسدیحیان قرآن کریم در مقابل مؤمنان واقعی از گروه

اند کده  فدی کند کسانی ها که قرآن از آنها یاد می برد. یکی از این گروهو مجوسیان(، منافقان و... نام می 

مدورد همدراه بدا  8کار رفتده اسدت کده در آیده بده 11. ایدن عبدارت در  هستندقلوبهم مرضی )بیماردلان(  

 الدذی فدی قلبده  شدکلبهمورد بدون اسم موصول  الذینی است و در یک آیه   2موصول  الذینی است و  

بدرد و صدفاتی را بده کار می مرضی آمده است. در بعضی از موارد، قرآن این گروه را در کنار منافقان بده

دهد. همین کاربرد موجب شده که برخدی مفسدران، ایدن گدروه را همدان منافقدان هر دو گروه نسبت می 

. عبدارت هسدتندکه این دو گروه در عین حال که اشتراکاتی دارند، از یکددیگر متفداوت حالی بدانند، در

های در سدوره شتریبهای مدنی کاربرد دارد، اما های مکی و هم در سوره فی قلوبهم مرضی هم در سوره

های دقیدق تحلیلدی انجدام گرفتده، مشخصده  -شدود. در ایدن مقالده کده بده روش توصدیفی مدنی دیده می 

شدود ایدن گدروه، روشدن می   زیدو ن  ،شدودبیماردلان براساس آیات قرآن و ن رات مفسران، شناسدایی می 

، امدا انگیدزه و اهدداف هسدتندهدا مشدتر  گروهی جدا از منافقان هستند؛ اگرچه در برخی صفات با آن

 
 amusallai@gmail.com . × دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق. 1
 zinatmadani@gmail.com .  × صادق دانشجوی دکتری، دانشگاه امام . 2

فصددلنامه   .میقلوبهم مرضی در قرآن کر  یعبارت  ف   یواکاو(.  1403. )السادات  نتیز  ،یمدن؛  عباس  ،پورییمصلا  *
 .186-154 (، صص20)6مطالعات علوم قرآن،   یجیترو -  یعلم

 https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.68409.1284  
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سه دیدگاه در میان مفسران وجود دارد. یک. ایدن عبدارت بده   ،ها متفاوت است. در مورد این عبارتآن

دو. این افراد جز  دسته منافقان هستند بدا ایدن تفداوت   ؛منافقان اشاره دارد وتعبیر دیگری از منافقان است

سده. ایدن افدراد مندافق نیسدتند و در واقدع مسدلمانان   ؛که شدت نفاق میان آنهدا و منافقدان متفداوت اسدت

 الایمان و سست ایمان هستند. دیدگاه راجح همین دیدگاه سوم است.ضعیف

 ها کلیدواژه 

 فی قلوبهم مرض، منافق، سست ایمان، مرض، زیغ.
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 مسئلهمقدمه و بیان  

هایی مانند مشرکان، کافران، اهل قرآن کریم در مقابل مسلمانان و مؤمنان واقعی از گروه

کتاب )یهودیان، مسیحیان و مجوسددیان(، منافقددان و بیمدداردلان )فددی قلددوبهم مددرض( نددام 

برد. از این چند دسته گروه که در مقابل مؤمنان واقعی قرار دارند، دو گروه منافقان و می

بیماردلان مورد بحث است که آیا یک گروه هسددتند یددا دو گددروه؟ در ایددن نوشددتار ایددن 

 شود.موضوع بررسی می

کار رفته است. در برخی آیددات قددرآن مرتبه در قرآن کریم به  37نفاق و مشتقات آن  

به گروهی با عبارت  الذین فی قلوبهم مرضی اشدداره شددده اسددت و در سدده مددورد از ایددن 

مفهوم منافق با مفهددوم عبددارت  الددذین فددی   شکیبگروه در کنار منافقان یاد شده است.  

 قلوبهم مرضی متفاوت است؛ امددا آیددا مصددداق ایددن دو یکسددان اسددت؟ یعنددی ایددن گددروه 

 همان منافقان هستند یا بددا آنهددا تفدداوت دارنددد؟ آیددا مصددداق بیمدداردلان و منافقددان واحددد 

 طور کدده مفهددوم منددافق و بیمدداردل متفدداوت اسددت، مصددادیق آنهددا نیددز اسددت یددا همددان

 متفاوت است؟ بدده بیددان دیگددر، آیددا میددان ایددن دو مفهددوم تسدداوی اسددت، یددا عددام خدداص 

 ؟ بددا توجدده بدده خطددری کدده منافقددان بددرای جامعدده اسددت  مطلق یا عددام و خدداص مددن وجدده

اسلامی دارند، در صددورتی کدده مشددخص شددود ایددن دسددته جددزو گددروه منافقددان هسددتند، 

ضروری است که صفات دقیق و کامل ایشان شناسایی شده و امکان برخورد و مبارزه بددا 

 ها فراهم شود.آن

رَض عبددارت  فدد   مددورد همددراه  8کار رفتدده اسددت کدده در آیدده بدده 11ی در قلُددُوبهِِمْ مددَ

  (50؛ نددور،10)بقددره،مددورد بدددون اسددم موصددول  الددذینی اسددت    2با موصول  الذینی اسددت و  

و در سدده آیدده از  (32)احددزاب،  الددذی فددی قلبدده مددرضی آمددده اسددت   شکلبهو در یک آیه  

و در یددک مددورد  (60، 12؛ احددزاب، 49)انفددال، بیمدداردلان در کنددار منافقددان یدداد شددده اسددت 

ها القلبو در یک مورد در کنددار قسددی  (31)مدثر،  اند  بیماردلان در کنار کافران قرار گرفته

انددد پراکنان در مدیندده آمدهو در یددک مددورد نیددز در کنددار شددایعه  (53)حددج،  اند  قرار گرفته

 .(60)احزاب، 
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 . پیشینه 1

که به  (1385)قرنه الجزائری، عبدددالباقی،  الذی  فی قلوبهم مرض فی نظر المفسری کتابی با عنوان  

ای با عنوان  بازیددابی مصددادیق الددذین زبان عربی است به این موضوع پرداخته است. مقاله

بدده تفدداوت میددان  الددذین   (1389آجیلیان مافوق،    ،زاده )اسماعیلفی قلوبهم مرض در قرآن کریمی  

فی قلوبهم مرضی و  فی قلوبهم مرضی بدون اسم موصول اشاره کددرده و ن ددرات علامدده 

طباطبایی را نقد کرده اسددت. مقالدده دیگددری بددا عنددوان  بررسددی تطبیقددی معنددای منددافق و 

شده کدده هدددف آن مقایسدده   تألیف  (1399نوروزی،  ،  نصیری  ،)فیروزیانبیماردل در قرآن کریمی  

هایی نیددز وجددود دارنددد کدده در بخشددی از آنهددا بدده ایددن مقالدده  میان منافق و بیماردل است.

هددای تربیتددی معناشناسددی قلددب در قددرآن مانند مقالدده  دلالت  ؛موضوع پرداخته شده است

نشددینیی و مقاله  معناشناسی واژه مددرض در قددرآن بددر پایدده روابددط هم  (1395)دلبری،  کریمی  

نشددینی و کدده بدده روش معناشناسددی ایزوتسددو از راه هم (1397درسددتی،  ،ابراهیمددی ،مهر)ریدداحی

 جانشینی به بررسی معنای این واژه پرداخته است.

قلُددُوبهِِمْ  جنبه نوآوری تحقیق حاضر در این است که افزون بر پرداختن به عبارت  ف 

ی و بررسی دقیق صفات بیماردلان با توجه به ن رات مفسران، اولا ارتبدداط احتمددالی مَرَض

واژه مرض با زیغ بررسی شددده اسددت و ثانیددا بدده بررسددی معنددای واژه قلددب در قددرآن نیددز 

هددای کدام از تحقیقات انجام شده، بدده خصوصددیات و ویژگیپرداخته شده است. در هیچ

تحقیقددات در پددی قیدداس بیمدداردلان بددا   شتری بطور دقیق پرداخته نشده است و  بیماردلان به

طور دقیق بررسددی های بیماردلان بهکه در تحقیق حاضر، ویژگیاند؛ درحالیمنافقان بوده

 و آرای برخی مفسران بیان شده است.

 . مفاهیم2

 واژه مرض . 1-2

 ،7ق، ج1369)ابددن من ددور، مرض، بیماری و خلاف سلامت است. اصددل مددرض نقصددان اسددت 

)راغددب گوینددد . نیز به خارج شدن حالت مزاج انسددان از اعتدددال مددرض می(237  -  232  صص

طورکدده . مرض و بیماری هم در بدددن اسددت و هددم در دیددن، همان(765ص    ق،1412اصفهانی،  
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رو راغددب ؛ ازایددن (232ص  ،7ق، ج1369)ابددن من ددور، سلامت هم در دین اسددت و هددم در بدددن 

هددایی ماننددد گوید مرض دو گوندده اسددت: اول مددرض جسددمی و دوم رذیلتاصفهانی می

باشددد هددای اخلاقددی کدده مددرض روحددی میجهل، ترس، بخل، نفاق و مانند چنین رذیلت

 .(765ص    ق،1412)راغب اصفهانی،  

اند: مرض هر چیزی است که از حد اعتدال و سددلامتی آن خددارج برخی لغویان گفته

. (192ص  ،5ق، ج1416)شددرتوتی، شود، مانند بیماری، نفاق، شک، ضعف، نقصان و مانند آنهددا 

بیماری دو نوع است: مددزمن و غیرمددزمن. نددوع اول پرهیددز ندددارد و است که    یگفتن 
 سرانجامش هلاکت است، اما نوع دوم قابل درمان است.

 . واژه زیغ 2-2

  ق،1412)راغددب اصددفهانی،  واژه  زیغی در لغت به معنای انحددراف از راه راسددت و مسددتقیم  

)برهددان، ، ریب و میددل از حددق بدده باطددل (578ص  ،3ق، ج1416)شددرتوتی، ، شک و تردید (387ص  

 است.    (471ص   ،1380

شناسان مفاهیم مرادف زیغ را ضددلالت، غوایددت و در معنای لغوی واژه زیغ اکثر لغت

 اند.  اند؛ اما برخی به معانی شک و تردید و ریب نیز اشاره داشتهدانستهمیل 

 ارتباط زیغ و مرض. 1-2-2

زیغ نوعی بیماری روانی و عقلی است که ن ام ادراکات عقلی انسان را دچار اخددتلال 

تواند به ندای عقددل پاسددخ مثبددت دهددد. کند و کسی که مبتلا به این بیماری است نمیمی

دانددد، منحددرف شود که بیمار از راهی که عقددل آن را درسددت میاین بیماری موجب می

های منفی بدده ندددای عقددل بیماری زیغ درنتیجه تکرار پاسخ  .شود و به راهی نادرست رود

دانددد، منحددرف شددد و آید. وقتی انسان از راهددی کدده عقددل آن را درسددت میوجود میبه

داند، انجام داد و این عملِ خلاف عقل را به دفعددات کاری را که عقل آن را نادرست می

ود و ضمیمه وجددود او شتدریج، عادت او میتکرار کرد، انحراف از راستی و درستی، به

توانددد بدده راه راسددت بددرود و گدداهی هرگددز ای کدده دیگددر بدده سددختی میگونهشود، بهمی
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دانددد قدددم بددردارد. تواند به راه راست برود و در مسیری کدده عقددل آن را صددحیح مینمی

ا زَاغددُواْ این  جاست که قلب و فکر انسان به بیماری زیغ و انحراف مبتلا شددده اسددت.  فلَمَددَّ

ُ قلُوُبهَُمی    .(5)صف،  ازََاغَ الله

شدن از اعتدالی که ویژه انسان است. اگر جسم و قددوای مرض عبارت است از خارج

جسمانی انسان از مرز اعتدال خارج شود، انسان مددریض اسددت. چنددین اسددت اگددر روح و 

ترین قوای عقلانی انسان از مددرز اعتدددال بیددرون رود. بیمدداری روح و عقددل، از خطرنددا 

انحرافِ عملی انسددان از راه   .تر و زیانبارتر استهای جسم نیز به مراتب خطرنا بیماری

شود که قلب و عقل انسان به بیماری زیغ و انحراف مبتلا شددود. بدده عبددارت حق سبب می

کند و موجددب انحددراف بدداطنی اندیشه و جان انسان اثر میدیگر انحراف ظاهری در عمق

شددود و سددپس شود؛ بنابراین مرض نتیجه زیغ است. ابتدا انسان منحرف دچار زیددغ میمی

 شود.قلبش مریض می

هددا و بلاهددا و خطرهددایی کدده بددر سددر راه در تبیین مراتب مصددائب و رنج  ×امام علی

ن  :فرمایدکند میقرار گرفته است و او را تهدید می انسان دُّ مددِ ةُ، وَ اشددَ  انَّ مِنَ الددبلَاِ  الفاقددَ

رَضُ القلَددبِ؛ یکددی از بلاهددا فقددر رَضِ البددَدَنِ مددَ ن مددَ
اسددت، و  الفاقةَِ مَرَضُ البدََنِ، و اشَدُّ مددِ

)شددریف الرضددی، تر از آن بیماری قلب و جان اسددتی  تر از آن بیماری جسم، و سختسخت

 .(388، حکمت 1378

 های مرض و زیغ . کاربرد قرآنی واژه 2-2-2

صددورت مصدددر مددورد به13  .کار رفتدده اسددتآیه قرآن بدده  24مشتقات واژه مرض در  

؛ 60و  32و  12؛ احددزاب، 50؛ نددور،  53؛ حددج،  125؛ توبدده،  42؛ انفددال،  52؛ مائددده،  10)بقددره،  سماعی "مددرض"  

، پددنج بددار (80)شددعرا ،. یددک مرتبدده در قالددب فعددل ماضددی "مرضددت"  (31؛ مدثر،  29و    20محمد،  

صددورت "مددریض" ، پددنج مرتبدده به(20؛ مزمل،6؛ مائده،  102و  43؛ نسا ،  91)توبه،صورت "مرضی"  به

 .(17؛ فتح،  61؛ نور، 196و  185و  184)بقره، 

مرتبه همراه کلمه  قلبی در قالددب  فددی قلددوبهم مددرضی و  فددی قلبدده   12ماده  مرضی  

نشین است. این کلمه در کاربرد قرآنی  قلب مددریضی در مقابددل کلمدده  قلددب مرضی هم
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. سلیم از ریشدده سددلم بدده معنددای دور بددودن از (84؛ صافات،  89)شعرا ،  سلیمی قرار گرفته است  

آفت درونی و بیرونی است. من ددور از قلددب سددلیم، قلبددی اسددت کدده از هددر نددوع بیمدداری 

)طبرسددی، اخلاقی و اعتقادی مانند شر ، شک، فسدداد، معاصددی و حددب دنیددا پددا  اسددت 

 .(305ص   ،7، ج1372

است. افعالی که به کار رفته  افعال و صفات دیگری نیز همراه با کلمه قلب در قرآن به

؛ 10؛ انفددال،126؛ آل عمددران، 260؛ بقددره، 28)رعددد،  عبارتند از : اطمینان و ارتیاب   قلب نسبت داده شده 

رؤیت   ،(46)حج،  تعقل    ،(14؛ حجرات،  41)مائده،  ایمان    ،(283)بقره،  آثم بودن    ،(45؛ توبه،  113مائده،  

فقدده و  ،(93)بقددره، شددرب    ،(12،  11)نجددم،  شود  نشین فؤاد شده و به قلب نسبت داده میکه هم

 .(225)بقره، کسب   ،(3؛ منافقون،  93،  87؛ توبه،  179؛ اعراف، 25)انعام، علم  

کنددان   ،(3؛ حجددرات،  32)حددج،  شوند از این قرارند: تقوا  صفاتی که به قلب نسبت داده می

زینددت  ،(5؛ صددف، 8، 7)آل عمددران، زیددغ  ،(14و13)مطففددین، ؛ ریددن (5؛ فصددلت، 57؛ کهددف، 25)انعددام، 

)آل عمددران،  غل ددت  ،(155؛ نسددا ، 86)بقددره،  غلددف  ،(24)محمددد،  قفددل  ،(74)بقددره،   قسوه   ،(7)حجرات،  

  ،(108؛ نحددل، 100؛ اعددراف، 93؛ توبدده، 3؛ منددافقون، 93؛ توبدده، 155؛ نسددا ، 8و 7)بقددره، طبددع و خددتم  ،(159

 .(3، 2)انبیا ،  لهو  

 کار رفتدده اسددت. مشددتقات آل عمددران بدده 7در آیدده    فقهددطصورت مصدر  کلمه زیغ به

؛ 17؛ نجددم،  8عمددران،  ؛ آل 5؛ صددف،  117)توبدده،  شددوند  این کلمه در آیات قرآن کریم مشدداهده می

 .(63ص   ؛10احزاب، 

 . واژه »نفاق«3-2

دانند؛ چون نافقددا بددر اظهددار چیددزی و بیشتر لغویون واژه "نفاق" را مشتق از "نافقا " می

 هاى لاندده مددوش صددحرایی اختفای چیز دیگددر دلالددت دارد و بدده معنددای یکددی از سددوراخ

کند و هنگام خطددر بددا یددک ضددربه سددر، آن لایدده است که آن را براى روز فرار پنهان می

من ددور، ؛ ابن177ص    ،5ق، ج1410)فراهیدددی،  شددود  کنددد و از آن خددارج میناز  را تخریددب می

 دیددن  وجه تسمیه منافق از "نفق" به معنی نقب اسددت کدده از راهددی بدده.  (359ص    ،10ق، ج1369

 بددر ایددن اسدداس،  .(99ص  ،7، ج1371)قرشددی، شددود شددود و از راه دیگددری خددارج میوارد می
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 دیگر از آن بیرون رفتن.  را پذیرفتن و داخل شدن در دین و از راه نفاق یعنی به دلیلی دین 

 . واژه قلب4-2

ها، محددر  اعضددا ، در ، احسدداس و آلات خواسددت  دقلب در اصطلاح قرآن، مبد

سددازد تددا آورد و هماهنددگ میها را بدده اهتددراز در مددیحرکت است. قلددب، ایددن دسددتگاه

خواسته او را بررسی نمایند و به مرحله اجرا رسانند. این فاعل، ضددمن ایجدداد حرکددت در 

شود و در ایددن حرکددت، خددود قوای درونی و بیرونی به تناسب خود نیز دچار حرکت می

بخشد. این همان است که قرآن بیش از هر چیز، اراده و تفکر و تصمیم را به را تحقق می

دانددد.آن را دهد و کددارکرد درسددت آن را مبتنددی بددر رفتارهددای صددحیح میآن نسبت می

 .(105ص   ،1395)دلبری، نامد ها )اعم از ایمان و ...( میظرف علوم و نگرش

قرآن همان لطیفه الهی یعنی روح است، نه عضو گرداننده خددون در  من ور از قلب در

بدن. سلامت و بیماری قلب جسمانی در محدوده دانش پزشکی است و ربطی به سلامت 

و بیماری قلب روحانی ندارد. ممکن است انسان از سلامتی کامل قلب برخددوردار باشددد، 

اما نتواند نگاه خود را در برابر نامحرم مهار کند و درنتیجه قلب روحددانی او بیمددار باشددد؛ 

هددای ندداروای سیاسددی دارد، بیمدداردل اسددت، گرچدده از ن ددر همچنددین کسددی کدده گرایش 

های قلب روحانی بشر عادی بسیاری از بیماریپزشکی قلب صنوبری سالمی داشته باشد.  

فرماید:  فی قلددوبهم مددرضی، داند و میها را بیماری میداند، ولی قرآن آنرا بیماری نمی

هددا نخواهنددد چون اگر قرآن بیماری را به مردم نشناساند، مددردم دیگددر در پددی درمددان آن

 کنددد، زیددرارفت؛ به همین مناسبت قرآن در جاهای مختلف بدده بیمدداری قلددب اشدداره می

. قرآن شفاست ندده دوا. شددفا اثددرش سوره اسرا ، قرآن کتاب شفا است  82آیهبراساس  
 قطعی است.

 های بیماردلان. ویژگی 3

 گونه بیماری دل. رشد سرطان 1-3

 ؛اند و قلبددی سددلیم دارنددد. مؤمنان عادل که زنده1اند: ها از ن ر قرآن کریم سه دستهانسان
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. کددافران و منافقددان کدده 3 ؛اند، ولی بیماردلندالایمان و تبهکار که زنده  . مؤمنان ضعیف2

منافقددان مهددر   یهدداسوره منددافقون بددر دل  3اند یا بیمارى حاد و مزمن دارند. بنابر آیهمرده

مثابدده اند، چون قلبشان بهکنند، که درنتیجه در حکم مردهنهاده شده و حقایق را درك نمی

طور حاد بیمددار اسددت، درد و هایشان بهبرند و چون دلاى نمیاست، از آن هیچ بهرهمرده

 کند.زیرا مرده محض، عذاب دنیا را احساس نمی ؛عفونت آن گریبانگیرشان است

َ جددامِعُ  منافقان در مرگ و بیمارى دل بددا کددافران، سرنوشددت یکسددانی دارنددد:  إِنَّ الله

هایشددان در شددود دلمی که گفتدده. سر آن(140)نسا ،  جَهَنَّمَ جَمیعاًی    المُْنافِقینَ وَ الکْافِرینَ ف 

هاى یعین مردگی، بیمار است، مضاعف بودن بیمارى آنهاست، که بخشی بر اثر تبهکار

رو چنددین قلددب عنوان کیفر، بر آن افزوده شددده اسددت؛ ازایددن قبلی پدید آمده، و بعضی به

 .(265ص   ،2، ب، ج1388)جوادی آملی، محتضرى در حکم مرده است  

ماند که در مخزن آبی افتدداده باشددد، هرچدده داستان منافق، به لاشه و مردارى بد بو می

آب در آن بیشتر وارد شود، فسادش بیشتر شده و بددوى نددامطبوع و آلددودگی آن افددزایش 

یابد. نفاق، همچون مردارى است که اگر در روح و دل انسان باقی بمانددد، هددر آیدده و می

شدن در برابر آن، دست به ت اهر و جاى تسلیمحکمی که از طرف خداوند نازل شود، به

 افزایددد. ایددن روح مددریض، تمددام افکددار و زند و یک گام بددر نفدداق خددود میریاکارى می

، 1388)قرائتددی، کند و این نوعی افددزایش بیمددارى اسددت اعمال او را، ریاکارانه و منافقانه می

 .(58ص   ،1ج

اتفاق مفسران عبارت  فی قلوبهم مددرضی را در بهاکثر قریب ،سوره بقره  10درباره آیه

؛ مکددارم 55ص  ،1ق، ج1390؛ طباطبددایی، 136ص  ،1، ج1372)ر. : طبرسددی، داننددد مددورد منافقددان می

 .(305ص   ،2ق، ج1420؛ فخررازی،  275ص    ،1ق، ج1420؛ ابن عاشور،94ص   ،1، ج1371شیرازی، 

 . طرح دوستی بیماردلان با دشمنان اسلام 2-3

ذینَ فدد   52در شأن نزول آیه رَضٌ  سددوره مائددده )فتَددَرَى الددَّ یسُددارِعُونَ فددیهِمْ قلُددُوبهِِمْ مددَ

ُ دَنْ یأَتَِْ  باِلفْتَحِْ دَوْ دَمْرٍ مِنْ عِندِْهِ فیَصُْبحُِوا عَلددی  یقَوُلوُنَ نخَْشی مددا  دَنْ تصُیبنَا دائرَِةٌ فعََسَی الله

وا ف  هِمْ نددادِمین  دَسَرُّ انددد کدده پددس از جنددگ بدددر، ( بسددیارى از مفسددران نقددل کددردهدَنفْسُددِ
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پیمانانی از یهود دارم که از ن ر عدد صامت خزرجی به پیامبر عرض کرد: من همعبادةبن 

کننددد و حسدداب یزیاد و از ن ر قدرت نیرومندند، اکنون که آنها ما را تهدید به جنددگ م

جددویم، پیمانی با آنددان برائددت مددیمسلمانان از غیرمسلمانان جدا شده، من از دوستی و هم

پیمددانی بددا خدا و پیامبر او است، عبدالله بن ابددی گفددت: ولددی مددن از هم  فقطپیمان من  هم

ترسم و به آنهددا نیازمندددم، پیددامبر بدده او یجویم، زیرا از حواد  مشکل مییهود برائت نم

ترسم )و خطر ایددن یترسیدم، بر تو نیز میفرمود: آنچه در مورد دوستی با یهود بر عباده م

پیمانی براى تو از او بیشتر است( عبدالله گفددت: چددون چنددین اسددت مددن هددم دوستی و هم

سوره مائده نازل شد و مسددلمانان را  52و  51کنم، آیات یپذیرم و با آنها قطع رابطه میم

 .(410ص   ،4، ج1371)مکارم شیرازی،   پیمانی با یهود و نصارى برحذر داشتاز هم

با توجه به سیاق آیات یادشده اکثر مفسران، مصداق بیماردلان در ایددن آیدده را همددان 

، 1371؛ مکددارم شددیرازی، 376ص    ،12جق،  1420؛ فخررازی،  320ص    ،3، ج1372)طبرسی،  دانند  منافقان می

 .(412ص   ،4ج

علامه طباطبایی معتقد است که سوره مائده در حجةالوداع و پددس از فددتح مکدده نددازل 

نددزول همدده سددوره این سوره قبل از فتح مکه و قبددل از   54تا    51شده است یا اینکه آیات  

نازل شده و اجزای این آیات به یکدیگر متصددل، امددا بریددده از آیددات قبددل و بعددد اسددت. 

را منافقان بددر  (52)مائددده، دَنْ تصُیبنَا دائرَِةی  روایات تقریبا گویای این است که جمله  نخَْشی

کند. آیه شریفه ناظر به منافقین اصددطلاحی که ایشان آن را نفی میزبان آوردند، درحالی

نیست، بلکه آنها افرادی از مؤمنین هستند. یعنی این افراد جز  منافقینی که در دل کددافر و 

 در ظاهر مسلمانند نیستند، بلکدده نفدداق ایددن افددراد بدده ایددن دلیددل اسددت کدده در دل دشددمن 

ی قلُوُبهِِمْ مَرَض  خداوند و مسلمانان را به دوستی گرفتند. درنتیجه، از ن ر ایشان  الَّذینَ ف 

 گروهی از خود مسلمانان هستند.  (52)مائده،  

مرض قلب، یعنی قلب دچار نوعی تردید و اضطراب شود و مسددئله ایمددان بدده خدددا و 

اطمینان نسبت به آیات او کمرنگ شود و ایمان در قلب آمیختدده بددا شددر  شددود. چنددین 

شود. تفاوت منافق و بیماردل در این است که فردی اعمال و اخلاقش متناسب با کفر می

منافق در زبان ایمان آورده و در دل کددافر خددالص اسددت؛ امددا مددرض دل، یعنددی شددک و 
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شددود و تردیدددی کدده بددر در  آدم نسددبت بدده امددور معنددوی و آیددات الهددی عددارض می

گذارد قلب با آن معارف انس بگیرد. پس بیماردل یعنی کسی کدده ایمددانش ضددعیف نمی

شود. اشترا  بیماردل با منافق در این اسددت کدده است و با هر نسیمی به سمتی کشیده می

 .(375ص    ،5ق، ج1390)طباطبایی،  هر دو گروه از داشتن ایمان واقعی محروم هستند  

در این  ابن عاشور نیز معتقد است که نزول این آیه قبل از نزول این سوره بوده و بعداً 

قسمت قرار گرفته است. مرض در این آیه، یعنی ضعف ایمان و اعتماد کم به یاری خدددا 

 .(132ص    ،5ق، ج1420)ابن عاشور،  

 صداشدن بیماردلان با منافقان  . هم 3-3

رَّ هددؤُلاِ    سوره انفال )إِذْ یقَوُلُ المُْنافِقوُنَ وَ الَّذینَ ف   49در مورد آیه رَضٌ غددَ قلُوُبهِِمْ مددَ

َ عَزیددزٌ حَکددیم اِنَّ الله  فددَ
ِ لْ عَلددَی الله نْ یتَوََکددَّ (، براسدداس دلالددت عطددف بددر تغددایر دینهُُمْ وَ مددَ

معطوفین، در صورت عطف عبارت  الذین فی قلوبهم مرضی بر  المنافقونی، مفسددران دو 

رَضٌی   مفسران  الَّذینَ ف   شتری باند،  اند. ن ر اول: آنها دو گروه متفاوتن ر داده قلُددُوبهِِمْ مددَ

دانند که هنوز ایمان بدده کنند و آنان را مسلمانانی میرا گروهی جدا از منافقان معرفی می

ها نفوذ نکرده و در دل نسددبت بدده اسددلام شددک و تردیددد دارنددد. کسددانی کدده در قلب آن

کننددد و در بدداطن هایشان بیماری است آنهددایی هسددتند کدده درظدداهر اظهددار اسددلام میدل

؛ بنددابراین درصدددد تعیددین مصددداق بددرای (846ص  ،4، ج1372)طبرسی، درباره آن تردید دارند 

این عبارت هستند. ن ر دوم: عبارت  الذین فددی قلددوبهم مددرضی توضددیحی بددرای منافقددان 

 .(1389آجیلیان مافوق، ،  زاده )اسماعیلاست  

بیماردل کسی است که دلش خالی از شک و تردید نسبت به اسلام نیست. قلبشان بدده 

ها و یددا همددان ایمانایمان مطمئن نشده و شک و شددبهه در آن بدداقی مانددده اسددت. سسددت

ق، 1390)طباطبددایی،شود و هم میددان مشددرکان بیماردلان هم بودنشان میان مسلمانان تصور می

. بیمددددداردلان (213ص  ،5ق، ج1415، ؛ آلوسدددددی131ص  ،9ق، ج1408؛ ابوالفتدددددوح رازى، 100ص  ،9ج

)زمخشرى، اند، ولی در آن ثابت قدم نیستند اند که در حرف و به ظاهر اسلام آوردهکسانی

 .  (228ص    ،2ق، ج1407
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قلُوُبهِِمْ مَرَضٌی شامل کددافر، منددافق   علامه جوادی آملی معتقد است عبارت  الَّذینَ ف 

شود. در مواردی که این عبارت عطف بر  منددافقونی شددده اسددت، یددا از سددنخ و فاسق می

عطف عام بر خاص است یا چون تفصددیل قدداطع شددرکت اسددت، کسددانی غیددر از منافقددان 

 .(562ص   ،32، ج1393)جوادی آملی، مرادند 

 . افزایش پلیدی بیماردلان در صورت علاج نکردن بیماری 4-3

ذینَ فدد قرآن کددریم دربدداره پلیدددی بیمدداردلان می ا الددَّ رَضٌ   فرمایددد:  وَ دَمددَّ قلُددُوبهِِمْ مددَ

شددان بیمددارى هاى؛ و کسددانی کدده در دلفزَادَتهُْمْ رِجْساً إِلیَ رِجْسِهِمْ وَ ماتوُا وَ هُمْ کافِرُون

)شددرك، کفددر و نفدداق( وجددود دارد، خداونددد پلیدددى بددر پلیدددى آنهددا افددزود و مردنددد، 

 .(125)توبه،  که کافر بودند درحالی

 |پیددامبر ای اسددت کدده بددرترتیددب نددزول، صدددوچهاردهمین سددوره در سددوره توبدده

 .(1238-1239  صص ،2، ج1376)خرمشاهی، شده است  نازل

گوینددد سوره توبه آمده است، به کسددانی می 125ی که در آیهقلُوُبهِِمْ مَرَضٌ   الَّذینَ ف  

)ابوالفتددوح رازى، هایشان بیماری شددک، نفدداق، جهددل، عندداد و حسددد وجددود دارد  که در دل

. (200 ص   ، 8، ج 1371شددیرازى،  ؛ مکددارم  48ص    ، 6ق، ج 1415؛ آلوسددی،  128ص    ، 5؛ طبرسددی، ج 83ص    ، 10ق، ج 1408

ذینَ فدد واژه  رجسی که در آیه آمده است به معنای ضلالت اسددت. عبددارت   قلُددُوبهِِمْ  الددَّ

 صددحیحیاند که در دلشددان ایمددان  اند و ایشان کسانیی در مقابل مؤمنان قرار گرفتهمَرَضٌ 

برند و شک و انکددار کسانی که ستمکارانه سلامت انسانی خود را از بین میوجود ندارد.  

کنند، جانشان دچددار در دلشان وجود دارد و قلب الهی را با پلیدی گناه و طغیان بیمار می

کننددد و سددرانجام کددافر از دنیددا شود و از جهت آلددودگی افددزایش پیدددا میرشد منفی می

مْ کددافِرُونفرماید:  ها میلذا در مورد آنروند.  می دربدداره مددرض نفدداق هددم ی.  مدداتوُا وَ هددُ

هددا را در کسانی که از مسیر سلامتی قلب بیرون رفتند و خود را آلوده کردند خداوند آن

ص  ،9، ج1374)طباطبددایی، دهددد ها را افزایش میهمین بیماری رشد داده و از جهت مرض آن

 لاشدده مثل قلبددی کدده در آن رجددس هسددت، مثددل .(192ص  ،14، الددف، ج1381؛ جوادی آملی، 410

شود. این بوى اى است که در استخر بیفتد، هرچه باران بیشتر بر آن ببارد، بدبوتر میمرده
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ر در انسددان، خاطر باران نیست، بلکه بهبد به خاطر آن مددردار اسددت. روحِ لجاجددت و تکبددل

ب و سبب می شود که با نزول آیات قرآن، بیمدداردلان، متکبلرتددر شددوند و لجاجددت، تعصددل

هِمْی،   ×امام صددادق  .عناد بیشترى از خود نشان دهند فرمددود: مددراد از  رِجْسدداً إِلددَی رِجْسددِ

 .(285ص   ،2ق، ج1415)عرسی حویزی،  شکلاً الی شکلهمی است  

 آزمایش افراد سنگدل و بیماردل . القائات شیطان، وسیله 5-3

ذینَ فدد قرآن کریم درباره بیماردلان می یطْانُ فِتنْددَةً للِددَّ لَ مددا یلُقْددِ  الشددَّ  فرمایددد:  لیِجَْعددَ

المِینَ لفَ  شِقاقٍ بعَیددد؛ )هدددف از تمکددین شددیطان   قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ القْاسِیةَِ قلُوُبهُُمْ وَ إِنَّ ال َّ

هایشان مرض کند وسیله آزمون کسانی که در دلاین است( تا آنچه را که شیطان القا می

است و سددنگدلان قددرار دهددد، و همانددا سددتمکاران در مخالفددت و عددداوت دور و درازى 

 .(53)حج،  هستند  

در این آیه بیماردلان در کنار سنگدلان قرار گرفته است. برخددی مفسددران بیمدداردلان 

ق، 1420؛ فخددررازى،  35ص    ،13ق، ج1408)ابوالفتددوح رازى،  داننددد  در این آیدده را همددان منافقددان می

انددد الایمان معرفددی کرده ( و برخی دیگر آنان را مسلمان ضعیف393ص    ،14ق، ج1390؛ طباطبایی،  241ص    ،23ج

 .(146ص    ،7، ج1372  ؛ طبرسی، 166ص   ،3ق، ج1407)زمخشرى، 

کنددد: قلددب مددریض در اشترا  بیماردلان و سنگدلان بیان می دربارهعلامه طباطبایی  

این آیه قلبی است که در تعقل آنچه را که باید به آن معتقد شود نشود و در عقایدی کدده 

کند، اما دیر به آن در آن هیچ شکی نیست تردید کند. قلب مریض زود حق را تصور می

کند. قساوت قلب به معناى صددلابت و غل ددت و خشددونت آن اسددت، کدده از یقین پیدا می

 سنگ قاسیی یعنی سنگ سخت گرفته شددده و صددلابت قلددب عبددارت از ایددن اسددت کدده 

قبیددل خشددوع و رحمددت و  دهددد از  عواطف رقیقه آن که قلب را در ادراك معانی حقه یارى می 

اعتقدداد  کند و هم دیر بدده آن تواضع و محبت، در آن مرده باشد. پس حق را هم دیر تصور می 

پذیرنددد. های شیطان را زود میکند. اشترا  هر دو قلب در این است که وسوسهپیدا می

القائات شیطان وسیله آزمایش دو دسته از افراد سعید و شقی است. و دسته سددوم منددافقین 

 .(393ص   ،14ق، ج1390)طباطبایی،  گیرند بیماردل هستند که مورد آزمایش قرار می
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کنددد: علامه جوادی آملی، مردم را در مقابل القائات شددیطان بدده سدده دسددته تقسددیم می

کند و بددرای القلب و اولوالعلم. القائات شیطان در دو گروه اول اثر میالقلب، قسیمریض

شددوند؛ امددا دسددته سددوم از القائددات شددیطان شود و آن دو دسته از ظالمان میها فتنه میآن

. همه این اوصاف (212ص  ،14، ب، ج1388)جوادی آملددی، پذیرند و اهل نجات هستند تأثیر نمی

به قلب که همان حقیقت آدمی است نسبت دارد و حقیقت آدمی همان قلب اوسددت کدده 

در اختیار دو وصف قهر و مهر الله است و خدددای سددبحان هددر وقددت صددلاح ببینددد آن را 

 .(116ص   ،12، الف، ج1381)جوادی آملی،کند  دگرگون می

   |. بیماردلی، دلیل اعراض از داوری رسول خدا6-3

رَضٌ دَمِ ارْتددابوُا دَمْ یخَددافوُنَ دَنْ   فرمایددد:  دَ فدد خداوند درباره بیماردلان می قلُددُوبهِِمْ مددَ

المُِون؛ آیا در دل ُ عَلیَهِْمْ وَ رَسُولهُُ بلَْ دُولئكَِ هُمُ ال َّ شددان بیمددارى اسددت، یددا هاىیحَیفَ الله

ترسددند خدددا و رسددولش بددر آنددان سددتم کننددد؟! ندده، بلکدده آنهددا شكل و تردید دارند، یا می

 .(50)نور،  خودشانی  

ن نزول این آیه نقل شده است: آیه درباره مردى از منافقین نازل شده است که أدر ش

میان او و یک یهودى اختلافی بود. یهودى او را دعوت کددرد کدده بددراى داورى خدددمت 

 خواست که پیش کعب بن اشرف روند.یروند، ولی منافق مبرسول خدا 

واسددطه بیددرون آمدددن زمینددی خریددده بددود کدده به ×بلخددی گویددد: عثمددان از علددی

 قبددول نکددرد و فرمددود: میددان مددن و تددو  ×خواسددت رد کنددد. علددییهایی از آن مسددنگ

 العاص، زیرا پیامبر پسر عمددوى تددو اسددت و بدده نفددع پیامبر خدا. عثمان گفت: حکم بن ابی

، 1372)طبرسددی،    روایت شده اسددت  ×کند! قریب به همین مضمون از امام باقرتو حکم می

 .(236ص   ،7ج

تواند عبارت  الددذین فددی قلددوبهم مددرضی در ایددن آیدده از دیدگاه علامه طباطبایی نمی

مربوط به منافقان باشد؛ چون با در ن ر گرفتن جمله  و مددا اولئددک بددالمؤمنینی در آیددات 

( که حکم به نفاق کرده و نفاق آنان را اثبات کرده است، دیگددر معنددا ندددارد 47قبل )آیه

هددا از ظالمددان هسددتند که از نفاق آنها بپرسد و بعد خودش جواب دهد کدده ندده، بلکدده این 
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دارند که این افراد همددان منافقددان . اما برخی مفسران بیان می(147ص    ،15ق، ج1390)طباطبددایی،

)ابوالفتددوح رازى، شددک و تردیددد دارنددد   |و کسانی هستند که به اصل نبددوت رسددول خدددا

 .(411ص   ،24ق، ج1420؛ فخررازى،  237ص   ،7، ج1372؛ طبرسی،  167ص   ،14ق، ج1408

. سبب اعراضشان از 1سه احتمال برای این آیه بیان شده است:   رول المعانیدر تفسیر  

. سددبب 2خاطر کفددر و نفاقشددان بددوده اسددت؛  دلیل بیماری دل آنها بهبه  |قضاوت پیامبر

. دلیل آن، ترس 3آن، شک و تردید آنها در امر نبوت و اسلام و حقیقت آن بوده است؛  

 .(388ص   ،9ق، ج1415)آلوسی، ها بوده است  از ظلم و جور خداوند و پیامبرش در حق آن

داری دارنددد، زمددانی کدده بدده پددای این آیه و آیاتی دیگر، کسانی که ادعای دیددن طبق  

ها داروی کنددد، از آن محاکمه الهی و رسول او دعوت میشوند تا کتاب الهی در میان آن

های دینی کدده محور، چون هرچه از برنامهکنند. این گروه خودمحورند نه حقاعراض می

. ایددن (417ص  ،10ج ب،، 1388)جوادی آملی، کنند  پذیرند و باقی را رد میها باشد میبه نفع آن

 .(432ص    ،12، جیب 1388)جوادی آملی، گونه این افراد است  آیات، بیانگر روحیه خناس

 آنان  . شک به وعده الهی و مأیوس كردن رزمندگان و تضعیف روحیّه7-3

فرماید:  وَ إِذْ یقَوُلُ المُْنافِقوُنَ وَ الَّذینَ بیان رخداد جنگ بدر میقرآن کریم در ضمن  

ولهُُ إِلاَّ غددُرُوراً؛ و )بدده یدداد آر( زمددانی کدده منافقددان و   ف  ُ وَ رَسددُ دَناَ الله قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ ما وَعددَ

گفتند: خدا و رسولش به ما جز هایشان بیمارى )ضعف ایمان( است میکسانی که در دل

جز فخررازی کدده ایددن تعبیددر را در مورد این آیه، به  (12)احزاب،  اندی  اى فریبنده ندادهوعده

، دیگددر مفسددران آن را در مددورد (162ص    ،25ق، ج1420)فخددررازى،  دانددد  در مورد منافقددان می

دانند که بین کفر و ایمان در تددردد هسددتند و در دل شددک و تردیددد دارنددد یددا کسانی می

؛ 545ص  ،8، ج1372، ؛ طبرسددی175ص  ،5م، ج2008)طبرانددی، ایمانشددان سسددت و ضددعیف اسددت 

 .(84 ص   ، 16ج   ی، ب   1388؛ جوادی آملی، 286ص   ، 16ق، ج 1390؛ طباطبایی،  208ص   ، 21ق، ج 1420عاشور،  ابن 

: کندددمی علامه جوادی آملی ذیل آیه مورد بحث بیان جالبی درباره این تعبیر عرضدده

اجتماعی آزمون الهی اسددت و آزمددون الهددی مراتددب و درجدداتی دارد. مشکلات فردی و  

آیند؛ طوری که منافقددان چنانچه آزمون الهی سنگین و شدید شود، مؤمنان به لرزه در می
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گویند که خدا و پیامبرش جز فریددب کنند و میالایمان صحنه را تر  میو افراد ضعیف

. مراد از  فی قلوبهم مرضی در (220  ص  ،یالف 1388)جوادی آملی،  اند  وعده دیگری به ما نداده

ایمان است که در اثر سستی ایمددان بدده منافقددان ملحددق شددده و در این آیه مسلمانان سست

مقال باطل با ایشان سهیم هستند. هرچند بدون تامل نخواهددد بددود؛ لکددن درکددات ضددعف 

 .(84ص   ،16ج  ، بی1388)جوادی آملی، گردد باعث ملحق شدن به منافقان می

 . طمع به نامحرم و ضعف در برابر غریزه حیوانی 8-3

تنَُّ قرآن کریم درباره روش برخورد زنان با بیماردلان می فرمایددد:  یددا نسِدداَ  النَّبددِ ِّ لسَددْ

ذي فدد  عَ الددَّ نَ النِّساِ  إِنِ اتَّقیَتْنَُّ فلَا تخَضَْعْنَ باِلقْوَْلِ فیَطَْمددَ
وْلاً  کأََحَدٍ مِ رَضٌ وَ قلُددْنَ قددَ قلَبْددِهِ مددَ

[ مَعْرُوفاً؛ اى همسران پیامبر! شما اگر پرهیزکارى پیشدده کنیددد راز ن ددر منزلددت و موقعیددت

که عادت بیشددتر مانند هیچ یک از زنان نیستید، پس در گفتار خود، نرمی و طنلازى رچنان

[ نداشته باشید تا کسی که بیماردل است طمع کند، و سخن پسندیده و شایسددته زنان است

 .(32)احزاب، گوییدی  

صددورت مفددرد آمددده اسددت. بدده بیددان عبارت  الذی فی قلبه مرضی به  فقط در این آیه

کار رفته است که فاقددد آن نیددروی ایمددانی هسددتند مفسران این عبارت در مورد کسانی به

 دارد.سوی شهوات باز میکه آدمی را از میل به

مرض در این آیه به معنای فسددق و فجددور و طمددع بددرای زنددان اسددت. کسددانی کدده در 

الایمان هسددتند کدده در ابتدددای ایمددان قددرار هایشان طمع برای زنان دارند، افراد ضعیفدل

  ،5م، ج2008)طبرانددی،  هددا رسددوخ نکددرده اسددت  هددای آندارند و هنوز اخلاق اسددلامی در دل

  ،25ق، ج1420فخدددررازى،؛ 415ص  ،15ق، ج1408؛ ابوالفتدددوح رازى، 559ص  ،8، ج1372؛ طبرسدددی،192ص 

 .(309ص    ،16ق، ج1390؛ طباطبایی،  242ص    ،21ق، ج1420عاشور،  ؛ ابن167ص 

شود. بسددیاری از جوانددان در قلبشددان بیشتر مشکلات به یک بیماری اخلاقی منتهی می

کننددد. قددرآن اشددتیاق بدده سددوی زنددان طمددع و تمایددل پیدددا میدچار این مرض هسددتند و به

محرمات را مرض نامیده است. کسی که توانایی حف  چشم و زبان و دسددت و پددایش را 

های اخلاقی و اجتمدداعی . یکی از بیماری(50ص  ، بی1389)جوادی آملی، ندارد، مریض است 
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عفاف مریض است. پس مرض در فرهنگ قرآن کریم بسددیار تر  عفت است. انسان بی

دار است. آن مردی که نتواند خود را در برابر آهنددگ نددامحرم مهددار کنددد، عمیق و ریشه

مریض است. اگر زنی نتواند خود را در برابر نامحرم بپوشاند، مریض است. این مرض بددا 

 .(235ص   ،1384)جوادی آملی، شود  درس حجاب و عفت درمان می

سنت الهی در این نیست که در ابتدا دل انسان را بیمار کند یا بر بیمدداری دل بیفزایددد، 

بلکه در آغاز برای پیشگیری از ایجاد بیماری دل به افراد دستور ایمان و تقددوا و پرهیددز از 

زمیندده  |طور که با دسددتور عفدداف و حجدداب بدده زنددان پیددامبردهد. همانفروشی میدین 

گیرد. اگر کسی با سو اختیار خود را مریض کنددد، سو استفاده و گناه را از بیماردلان می

کنددد و بدده تبیددین بیمدداری او در مرحلدده بعددد خداونددد او را بدده اصددل بیمدداری او آگدداه می

دانددد پردازد. چنانچه در مسائل اخلاقی طمع در نددامحرم را نشددانه بیمدداردلی انسددان میمی

 .(266ص    ،2ج  ، بی1388)جوادی آملی، 

کدده قددرآن طمددع شددود، چناننیت پلید اثر دارد و در قیامت از ن ر کلامددی حسدداب می

ای داند. طمع برخاسته از مرض قلددب، خددود، بیمدداریکردن در نامحرم را مرض قلب می

یابد. بیماری قلب تنها کفددر و نفدداق قلبی است و اگر مرض قلب درمان نشود گسترش می

شددود نیست، بلکه اوصاف نفسانی بد مثل طمع در نامحرم نیددز مددرض قلددب محسددوب می

ضد ارزش هسددتند و های روحی و اخلاقی که  . بیماری(157ص    ،42ج  ، بی1388)جوادی آملی،  

شوند نه مذکر هستند و نه مونث. آن مددردی کدده بددا صدددای نددامحرم به دل نسبت داده می

ورزد، دلش بیمار است و این بیماری نه مذکر است و نه مونددث. آن قلددب بیمددار طمع می

 .(88ص     الفی،1388)جوادی آملی، هم نه مذکر است و نه مونث 

 . تبلیغات سوء بیماردلان در جهاد  3-9

ذینَ قرآن کریم درباره تبلیغات سو  بیماردلان می فرماید:  لئَنِْ لمَْ ینَتْهَِ المُْنددافِقوُنَ وَ الددَّ

مْ ثددُمَّ لا یجُاوِرُونددَكَ فیهددا إِلاَّ قلَددیلًا؛   ف  قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ المُْرْجفِوُنَ فِ  المَْدینةَِ لنَغُرِْینََّكَ بهِددِ

کدده در مدیندده [ اسددت و آنانهایشان بیمددارى رضددعف ایمدداناگر منافقان و آنان که در دل

[ باز نایستند، تو را بددر ضددد کنند راز رفتار زشتشانآور پخش میهاى دروغ و دلهرهشایعه
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گدداه در ایددن شددهر جددز [، آنانگیزیم رکه یا تبعیدشان کنددی یددا بددا آنددان بجنگددیآنان برمی

 .(60)احزاب، اندکی رکه خالص و پاك هستند[ در کنار تو نخواهند ماندی 

پراکنی کنددد: منافقددان و بیمدداردلان و کسددانی کدده شددایعهعلامدده طباطبددایی بیددان می

کردنددد. او توضددیح من ور ایجاد اضطراب پخش میکردند اخبار کذب را در مدینه بهمی

کنددد کدده ایددن آیدده دهند، ولددی در بحددث روایددی نقددل میبیشتری در مورد بیماردلان نمی

زبددان زخم |درباره مردمی از منافقان در مدیندده نددازل شددد کدده همددواره بدده رسددول خدددا

گفتنددد بدداز خواست به جنگددی بددرود، در بددین مسددلمانان میزدند و چون آن جناب میمی

کردند شکایت می  |شدند و نزد رسول خدامرگ و اسیری، و مسلمانان اندوهنا  می

. در تفسددیر نموندده آمددده اسددت: گددروه دوم اراذل و اوبدداش (341ص  ،16ق، ج1390)طباطبددایی، 

رَضٌ    قلُددُوبهِِمْ مددَ
ذِینَ فددِ (؛ هستند که قددرآن از آنهددا تعبیددر بدده بیمدداردلان کددرده اسددت )الددَّ

سوره احزاب در مورد افراد هوسددباز و شددهوتران نیددز  32گونه که این عبارت در آیههمان

گویددد . صدداحب تفسددیر مجمددع البیددان می(430ص  ،17، ج1371)مکددارم شددیرازى،  آمددده اسددت

هایشان بیماری گندداه و زنددا و ضددعف در ایمددان اسددت و بیماردلان یعنی آنهایی که در دل

دادنددد هددا را آزار میشدددند و آنهددا میایشان افرادی هستند که دین ندارند و مددزاحم زن

دارد که بیماردل کسددی اسددت کدده در تددردد . ابن عاشور بیان می(581ص    ،8، ج1372)طبرسی،  

. (330ص   ،21ق، ج1420عاشددور،  )ابددنبین نفاق و ایمان است و مرجفددون همددان منافقددان هسددتند  

 . ( 22ص   ، 16ق، ج 1408؛ ابوالفتوح رازی،  361ص  ، 8، تا، ج طوسی، بی )  مرض یعنی شک و نفاق و فجور 

شدند  الذین فی قلوبهم مرضی گروه ضعیف الایمانی بودند که نه منافق محسوب می

 .(237ص   ،1ج  ، بی1388)جوادی آملی، نه یهودی و نه مشر  

. افددراد 2. منافقددان؛ 1شناسدداند: گوندده میایددن آیدده گددروه آشددوبگران مدیندده را این 

)جددوادی آملددی، . مرجفددون  3ایمان کدده بدده قریندده تقابددل بددا "المنددافقون" منددافق نیسددتند  سست

 .(625ص    ،18ج  ، بی1388

داند که منددافق ای را مریض میو نیز قرآن عده  (10)بقره،داند  قرآن منافق را مریض می

در ایددن  (60)احزاب،نیستند، ولی ایمانشان ضعیف است و بر اثر ضعف ایمان مریض هستند 

اند، یعنی این عده با اینکه منددافق آیه منافقان و بیماردلان و مرجفون جدا از هم ذکر شده



ل 
سا

شم
ش

ره 
ما

 ش
،

وم
د

، 
ن

تا
س

تاب
 

14
03

 
ی 

یاپ
)پ

20) 

178 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

نیستند مریض هستند. ناشران اراجیف هم یا از منافقددان هسددتند یددا از بیمدداردلان؛ بنددابراین 

 .(184ص   ،11ج  ،یالف 1381)جوادی آملی، بسیاری از مردم مریض هستند 

 . ترس از جهاد، نشانه بیماردلى 10-3

ذینَ آمَنددُوا  گوید:ترسند میقرآن کریم درباره بیماردلانی که از جهاد می  وَ یقَددُولُ الددَّ

ذینَ فدد  ا القِْتددالُ رَدَیددْتَ الددَّ لتَْ سُورَةٌ فاَِذا دُنزِْلتَْ سُورَةٌ مُحْکمََةٌ وَ ذکُددِرَ فیهددَ قلُددُوبهِِمْ  لوَْ لا نزُِّ

أَوْلی م  مَرَضٌ ینَُْ رُونَ إِلیَكَْ نََ رَ المَْغشِْ ِّ عَلیَهِْ مِنَ المَْوْتِ فددَ گوینددد: چدده ؛ و مؤمنددان مددیلهَددُ

اى محکددم اى )در حکم جهاد کفلار( نازل نشد؟ در صورتی که چون سورهشده که سوره

هاشان مریض )نفاق( است بنگددرى و صریح آید و در آن ذکر جنگ شود آنان را که دل

کننددد، دهددد در تددو نگدداه مددیکه مانند کسی که از ترس، حال بی هوشی بر او دسددت مددی

 .(20)محمد،  آرى مرگ و هلاك بر آنها سزاوارتر استی  

هاى مختلف مؤمنان و منافقان در برابددر فرمددان جهدداد روشددن یگیردر این آیه موضع

شددود تددا تکلیددف مددا در برابددر دشددمنان اى نددازل نمیگویند چرا سورهشود. مؤمنان میمی

گددردد کدده در آن اسلام مشخص بشود؟ اما هنگامی که سوره محکم و استوارى نددازل می

بینی که همچون کسی که در آستانه مددرگ نامی از جنگ و جهاد است، بیماردلان را می

قرار گرفته با نگاهی مات و مبهددوت، و چشددمانی کدده حدقدده آنهددا از کددار ایسددتاده بدده تددو 

 الَّذِینَ فددِ    نگرند. و این گویاترین تعبیرى است از حال منافقان ترسو و بزدل. تعبیر بهمی

رود، و کار مددیقلُوُبهِِمْ مَرَضٌی تعبیرى است که در لسان قددرآن معمددولا بددراى منددافقین بدده

اند من ور افراد ضعیف الایمان است، نه بددا سددایر آیددات اینکه بعضی مفسران احتمال داده

باشد و نه با آیات قبل و بعد آیه مورد بحث کدده همدده از منافقددان سددخن قرآن سازگار می

. بعضددی مفسددران نیددز ایددن تعبیددر را مربددوط بدده (462ص    ،21، ج1371)مکددارم شددیرازى،  گوید  می

کننددد دانند و کسانی که در دل شک و نفاق دارند یددا کفددر خددود را پنهددان میمنافقان می

. (91ص  ،26ق، ج1420عاشددور، ؛ ابددن304ص  ،17ق، ج1408؛ ابوالفتددوح رازى، 156ص  ،9، ج1372)طبرسددی، 

الایمان هستند نه منددافقین اما علامه طباطبایی معتقد است مراد از بیماردلان مومنان ضعیف

 .(239ص   ،18ق، ج1390)طباطبایی،
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 |گوید: در صدر اسلام به دلیل روشددنگری قددرآن و پیددامبرعلامه جوادی آملی می

مسئله معاد برای مردم امری پذیرفته شده بود؛ اما حیات برزخی به این روشنی نبود و ایددن 

ها معتقددد بودنددد انسددان موقتددا از بددین گرفت. آنایمان قرار میامر مورد سؤال افراد سست

شود، چنانکدده منافقددان و کددافران در مددورد مددرگ تددوهم زوال رود و در معاد زنده میمی

ای شد وقتی فرمان جهدداد توسددط آیددهداشتند. همین توهم نابودی پس از مرگ باعث می

 ، بی1388)جددوادی آملددی،  شد از ترس نگاهی غشوه گرفته و محتضرانه داشته باشند  صادر می

هددا در زمددان آرامددش و قبددل از جنددگ بددا زبددان تنددد و تیددز فرمددان جهدداد . آن(617ص  ،7ج

شد، از تددرس حالددت بیهوشددی بدده خواستند، ولی به محض اینکه فرمان جهاد صادر میمی

. جمله  الددذین فددی قلددوبهم مددرضی (554ص  ،10ج ، بی1388)جوادی آملددی، داد  ها دست میآن

گیرد، زیرا ضعف ایمان نددوعی بیمدداری اسددت منافقان و هم افراد بیماردل را در بر میهم  

. بنابراین گاهی ایمان وجود دارد، ولی قلب از سلامت (626ص    ،11ج  ، بی1388)جوادی آملددی،  

 .کامل برخوردار نیست

 . تردید در حقانیت قرآن و تمسخر آیات 11-3

کند:  وَ مددا بیماردلان و کافران را همسو معرفی میقرآن کریم در یک مورد دیدگاه  

تیَقِْنَ الددَّ  رُوا لیِسَددْ ذینَ کفَددَ تنْددَةً للِددَّ
تهَُمْ إِلاَّ فِ دَّ ذینَ جَعَلنْا دَصْحابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائکِةًَ وَ ما جَعَلنْددا عددِ

ذینَ دُوتددُوا الکِْتددابَ وَ المُْؤْمِنددُونَ وَ  دُوتوُا الکِْتابَ وَ یزَْدادَ الَّذینَ آمَنوُا إیماناً وَ لا یرَْتددابَ الددَّ

ُ مَنْ یشَدداُ   لیِقَوُلَ الَّذینَ ف  ُ بهِذا مَثلًَا کذَلكَِ یضُِلُّ الله رُونَ ماذا دَرادَ الله
قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ الکْافِ

َ  إِلاَّ ذِکددْرى ر؛ و مددا مددأموران  وَ یهَْدي مَنْ یشَاُ  وَ ما یعَْلمَُ جُنوُدَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَ مددا هددِ للِبْشَددَ

آتش را جز فرشتگان نکردیم و شمار آنها را )در این تعداد( جز آزمایشی بددراى کسددانی 

اند قرار ندادیم، تا آنان که به آنها کتاب داده شددده )یهددود و نصددارى بدده که کفر ورزیده

خاطر مطابقت قرآن با کتابشان( یقین کنند، و مؤمنان نیز بر ایمانشان افزوده شددود و اهددل 

هایشان مرض )شك( است و نیز کتاب و مؤمنان شك نکنند، و از طرفی کسانی که در دل

کافران گویند: خداوند از این )توصیف عدد مأموران دوزخ( چه مثلی اراده کرده؟ )آیددا 
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شددمار را اداره کننددد؟!( ایددن گوندده شود فقط نددوزده نفددر محددیط پهندداور دوزخیددان بددیمی

کنددد، خداوند هر که را بخواهد )پس از اتمام حجت و عدم پذیرش( در گمراهی رها می

. و )شددمار( کندددمیو هر که را بخواهد )پس از پذیرش دین به کمالات دیگددر( هدددایت  

داند، و ایددن )آیددات قرآنددی( جددز وسددیله تددذکر سپاهیان پروردگارت را جز او کسی نمی

ثِّر(31)مدددثر،  براى بشر نیستی   های مکی قرآن است، اگددر سوره از . با توجه اینکه سوره مُدَّ

سوره مدثر مربوط به منافقددان باشددد، پددس در   31مراد از  الذین فی قلوبهم مرضی در آیه

شروع بعثت کسانی وجود داشتند که در ظاهر اسلام آورده و در دل کافر بودنددد. بعضددی 

اند. به این معنی که در آینددده گروهددی ظدداهر نیز لام در آیه را )لیِقَوُلَ(، لام عاقبت گرفته

 ای دارند.شوند که چنین مشخصهمی

. (587ص  ،10، ج1372)ر. : طبرسددی، داننددد  جمعی از مفسران این آیه را مربوط به منافقددان می 

ذِینَ تفسیر نمونه احتمال دوگانگی این افراد و منافقان را می دهد. در اینکدده من ددور از  الددَّ

اند من ور منافقان است، چراکدده در فِ  قلُوُبهِِمْ مَرَضٌی" چه اشخاصی هستند؟ جمعی گفته

سوره بقره کدده بدده قریندده   10که در آیهآیات قرآن این تعبیر درباره آنها آمده است، چنان

گوید و این را دلیل بر مدددنی بددودن آیدده فددوق آیات قبل و بعد در مورد منافقان سخن می

اند، زیرا گروه منافقان به هنگام قدرت اسلام در مدینه پیدا شدند نه در مکدده؛ ولددی گرفته

دهددد کدده ایددن تعبیددر منحصددر بدده بررسی موارد ذکر این تعبیر در آیات قددرآن، نشددان مددی

منافقان نیست، بلکه به تمام کفارى که حالت عناد و لجاج و دشمنی نسبت به آیات حددق 

داشتند اطلاق شده است، حتی گاهی عطف بر منافقان شددده کدده ممکددن اسددت دلیددل بددر 

. برخددی (42ص    ،25، ج1371)مکددارم شددیرازى،  سددوره انفددال    49دوگانگی آنهددا باشددد، مثددل آیدده

ق، 1408)ابوالفتددوح رازی،  اند مراد، منافقان و آنان که شددکلاك و بیمددار دل باشددند  مفسران گفته

 .(32ص    ،20ج

علامه طباطبایی معتقد است، این سوره مکی اسددت، امددا ایددن تعبیددر اشدداره بدده منافقددان 

رَضٌی را بدده دارد. او در توضیح این مطلب می   قلُددُوبهِِمْ مددَ
گوید: مفسرین جمله  الَّذِینَ فددِ

هایشان مبتلا به شك و لجبازى و نفاق باشد و کلمه کددافران اند که دلکسانی تفسیر کرده
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کنند، چه از مشرکین و چدده از دیگددران. اند که ت اهر به کفر میرا به کسانی تفسیر کرده

اند سوره مورد بحث در مکه نازل شده، و منافقین و بیماردلان مفسرین که پذیرفته  بعضی

رَضٌی گفتدده   قلُددُوبهِِمْ مددَ
انددد کدده: یددک در مدینه پیدا شدند، درباره آیه  وَ لیِقَوُلَ الَّذِینَ فددِ

پیشگویی غیبددی اسددت از اینکدده پددس از هجددرت جمعددی منددافق پیدددا خواهنددد شددد. و مددا 

اش در مکه نازل شددده باشددد مطلبددی اسددت کدده از گوییم: اینکه سوره مورد بحث همهمی

انددد، و اینکدده از ن ر روایات متعین است، و بعضی مفسددرین ادعدداى اجمدداع بددر آن کددرده

 وَ ما جَعَلنْا دَصْحابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائکِةًَ ...ی در مدینه نازل شده از   اند که آیهمقاتل نقل کرده

راستی او چنین چیزى گفته باشددد و بددر فددرض هددم کدده ثابددت طریق نقل ثابت نشده که به

باشد، یک ن ریه شخصی از مقاتل است که فکر کرده نفاق در مدینه پیدا شددده و آیدده از 

مفسران بر آن اصرار ورزیددده و   دهد. اما اینکه نفاق در مدینه پیدا شد، بعضیآن خبر می

قدددر نیرومنددد و مسددلمانان قبددل از هجددرت آن  |اند به اینکه رسددول خدددااستدلال کرده

نبودند، و امرشان نافذ و دستشان باز نبوده که مردم از هیبت آنددان حسدداب ببرنددد، و کفددر 

کدده باطنی خود را پنهان کنند، و یا به امید خیرشددان دم از اسددلام بزننددد، بدده خددلاف حالی

مسلمانان پس از هجرت در مدینه داشتند. این استدلال تمام نیست، زیددرا انگیددزه و علددت 

نفاق منحصر در ترس و پروا داشتن، و یا به دست آوردن خیر عاجل نیست، چون ممکن 

است کسی به امید نفع و خیر مؤجل و دراز مدت نفاق بورزد، و ممکددن اسددت کسددی بدده 

اش این باشد که نسبت به کفر قبلی خددود انگیزه تعصب و حمیت نفاق بورزد، و یا انگیزه

عادت داشته، دست برداشددتن از عددادت بددرایش مشددکل باشددد، و همچنددین ممکددن اسددت 

هایی دیگر باعث نفاق شود. هیچ دلیلی در دست نیست که دلالددت کنددد بددر اینکدده انگیزه

یک از مسددلمانان مکدده در کددار نبددوده، بلکدده از بعضددی از ها در مورد هیچپاى این انگیزه

همان مسلمانان نقل شده که در مکه ایمان آورده، و سپس برگشته، و یا با شددك و تردیددد 

 11و  10عنوان شدداهد آیددات  ایمان آورده و سپس ثابت قدم شده است. سددپس ایشددان بدده

اند، امددا در مددورد آورند که در مکه نددازل شدددهسوره حج را می  11سوره عنکبوت و آیه  

 .(89-90  صص  ،20ق، ج1390)طباطبایی،  کنند  منافقین صحبت می
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 گیرینتیجه 

کار های مدنی بددههای مکی و هم در سورهعبارت  الذین فی قلوبهم مرضی هم در سوره

های مدنی است. در مددورد ایددن تعبیددر ن ددرات رفته است اما غلبه از ن ر استعمال در سوره

الددذین فددی  متفاوتی وجود دارد. یک عده از مفسران این افراد را همددان منافقددان و تعبیددر 

دانند. احتمال دوم این است که این افددراد جددز  دسددته را صفت منافقان می  ی قلوبهم مرض

منافقان هستند با این تفاوت که شدت نفاق میان آنها و منافقان متفاوت اسددت. و احتمددال 

سوم که دیدگاه ارجح است، این اسددت کدده ایددن تعبیددر اشدداره بدده جریددانی دیگددر غیددر از 

 الایمان هستند.منافقین دارد و این افراد، مومنان ضعیف

با توجه به اصل دلالت عطف بر تباین معطوفین، در کنار هم قرار گرفتن این گروه با 

بددا هددم   از ن ددر مصددداقمنافقان و مرجفون و کافران نشان دهنده این است که ایددن افددراد  

مثددال در آیدده  بددرایتفاوت دارند اما در عین حال ممکن است تداخل مفهومی پیدا کنند.  

سوره مبارکه احزاب، منافق ممکن است هم بیماردل و هم شایعه پراکن باشد در عین   60

حال گروهی جدا از بیماردلان است. قرار گددرفتن ایددن افددراد در کنددار هددم نشددان دهنددده 

سددوره مائددده،  53سددوره توبدده و   125هاست. با توجه بدده آیددات  وجود اشتراکاتی میان آن

 شود که عاقبت هر سه گروه حبط اعمال و مردن در حالت کفر است.  مشخص می

رسددد ایددن دسددته از در مورد خطرآفرینی این افراد برای حکومت اسلامی، به ن ددر می

افراد در پی منافع شخصی هستند و خطر آنها بددرای حکومددت اسددلامی کمتددر از منددافقین 

هددا یدداد شددده فعددالیتی علیدده اصطلاحی است و جز در مواردی که در کنددار منافقددان از آن

های اخلاقددی حکومت اسلامی در آنها دیده نشده است. اما با توجدده بدده صددفات و رذیلدده

 ایشان ممکن است برای جامعه اسلامی خطرآفرین باشند.
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